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 اهوی هرمان

 
 خودمو رسوندم ی عمارت وارفتم ،به هر جون کندنی راه طولاندنیبا د. رو بستم و به سمت عمارت حرکت کردم نیماش

 ؟يری خبر بگهی از ما يخوایتو نم:مامانم بغلم کرد و گفت .
 يبعداز خوردن شربت بلند شدم وبا دو پله ها. ارهی گفت برام شربت بنتی مبل نشستم ،به زيو روکار داشتم ،: گفتم ي سردبا

   رو تختدمیعمارتو بالا رفتم و رفتم تو اتاق بعد از در آووردن لباسام خواب
 مرفه يه ها از خانوادیکی يتو. ی بهشتدیمتخصص و جراح قلب از دانشگاه شه. از تهران 1367 متولد سال ی زهرا تهرانمن

 دست عموم بود شتری بشگاهی داشت و خودشم سرهنگ بود البته نمانی ماششگاهی خانه دار و پدرم محمد نمالایمادرم ل.جامعه 
 آؤورده بودن اما ای من رو اون موقع به دننکهی ،آنا رو از پرورشگاه آووردن با اشتم به اسم آنا دای خواهر ناتنکیو اما من 

 از آنا متنفر بودم شهیمن هن. تصادف مردن کی يپدر و مادرش و خوانوادش تو. چرا آنارو هم از پرورشگاه آووردن دونمینم
و . بود شتری شش سال داشتم و توجه اونا به آنا بن آنا به خانوادمون اومد می من از پدر مادرم دور باشم وقتشدیچون باعث م

 قربون شهی دوست داشت و همیلی اما اون منو خومدهی از آنا بدم مشهیم توجهات باعث شد ازش متنفر بشم ،من هنیهم
  ،رفتیصدقم م

 درشت و ي و هفتاد و دو ،چشماکی من قدم از آنا بلند تر بود حدود نهیی آي بلند شدم رفتم جلوبردی خوابم نمکردمی کار مهر
 همه شهی و بلند بود همی پر و مشکیلیوهام خو اما م. ی معمولي بلند پوست سبزه و دماغ کوچک با لباي با مژه هایمشک

زنگ زدم بهش بعد از دو سه بوق جواب .م چند تا تماس از فرشته دخترخالم ی رفتم سر گوشکردی ميکس به موهام حسود
  داد

  خانوم جواب داد ؟يبه به چه عجب زر:گفت 
  ؟ی بود ؟خوببرهی رو ومیگوش: گفتم
از ما ! ها یشی مری پي دارگهی جواب بله رو بده دگهی واست ،بابا جون فرشته دادی قراره خواستگار بدمیممنون خوبم ،شن: گفت
  گفتن
   کار کنمی چدونمی تو ندارم خودم خوب مییی به راهنماازین: گفتم
  ی عروسهی فکر ما باش بابا ما دلمون لک زده واس یستی فکر خودت نگفت
  حروم کنم ؟آره ؟موی به خاطر تو زندگیگیپس م: گفتم
  ؟ی واسش گرفتيزی پس فردا تولد آناست ،چی نکن به درك ،راستیباشه بابا داد نزن خوب عروس: گفت

   چه برسه کادو ههندازمیمن تف هم کفه دستش نم: پوزخند گفتم با
  ؟ی تمومش کنيخواینم: گفت
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  خدافظي نداري کارخوامینه نم: گفتم
 
 

   حرف بزنه که قطع کردمخواست
  کردمی و تو تولداش شرکت نمدمیخری واسش کادو نمچوقتی فردا تولد آنا بود من هپس
  ؟ادی بابام گفت زهرا بابا مامانت گفته که فردا قراره برات خواستگار بنی از خوردن شام تو جو سنگبعد

  ادی بیحالا قراره ک.بله : گفتم
  یپسر دکتر سلطان: گفت

  کردمی خودم حس مي بدجورشو روي بود نگاه هایدم چون چند وقت نکری حرف تعحب چنداننی گفتن ابا
  ؟هینظرت چ: گفتبابام
  ،هی مثل بقنمیا: گفتم
  ؟هان؟یکنی ،تمام خواستگاراتو رد می ازدواج کنيخوای میزهرا تو ک: گفت ی عصبانبابام
 منو از دیخوای و مدی شدری ،انگار از من سکنمی متتونی اذیلی انگار من خدیکنی صحبت مي طورهیشما : گفتم ی عصبمنم

 !  دیسرتون باز کن
 سوال ازت دارم هی ،زهرا بابا ي ،خانوم شدي بزرگ شدگهی ،تو دگمیدخترم من به خاطر خودت م: گفت ی با لحن آرومبابام

  ؟یگیراستشو م
  بله ختما: گفتم
  ونهی در مي اگهی کسه ديپا: گفت

 من همه چشمشون به مال و اموال ي اما خواستگار هاستی نيزی چنینه به خدا بابا ،همچ: گفتم عی گر گرفتم و سرازخجالت
 که مد نظر من باشه يزی از اونا تا حالا چچکدومی ،بعدم هومدنی من ني عشق به خواستگاري از روچکدومیشما بوده ،ه

  چرا ازدواج نمبکنم؟دیگی بودن ،حالا بازم مانی کارمند اداره و اای دانشجو اینبوده همشون 
 .  به سمت پله هارفتی و با لبخند مهربونریشب بخ.نه دخترم حق با توئه : و گفت دی بوسمویشونی اومد سمتمو پبابام
 می واس تولدم لباس بخرمی فردا بريزر: گفت یآنا روبهم کرد و با مهربون. می از رفتن بابا من و مامانو آنا تنها شدبعد

 ! ای بکنمی؟خواهش م
  باشه: که بهش نازك کردم گفتم ی دادمو با پشت چشمرونی بنفسمو

  اما فقط دو ساعت: بگه که گفتم يزی و خواست چدیخند
  يای آنا قربونت بشه ممنون که میاله: گفت دوی خندبازم

  رفتمی سر به مطب مهی دی به سمت اتاقم رفتم تا بخوابم چون فردا بايری شب بخبا
  د و تشنمم بود کردم خوابم نبريهرکار

 .  آنا توجه منو جلب کردهی که صدارفتمی راهرو داشتم به سمت پله ها ميتو
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  و بعد قطع کرد. هی فرصت خوبیلیآره فردا خ: گهی داره مدمی دسادمی وافالگوش
  ،هی فرصت خوبي چه کاريکنجکاو شدم بدونم برا 

 بد زنگ ساعت از ي با صدا10 خوابم برد اما ساعت ی کدمی توجه بهش رفتم آشپزخونه و آب خوردم و رفتم بالا ،نفهمبدون
 سرم ي بالاپسی نشستم ،موهامو شونه کردم و با کلنهیی آي صورتمو شستمو جلوی و خواب آلودگی حالیخواب پاشدم ،با ب

رم زدم  کم کهی بود دهی چشمم با موهام پوشکی ي جلوشهیبود و من هم  صورتمي کوتاه بود و توشهی جلوم هميزدم موها
 رونی برداشتمو از اتاق بنموی ماشچیی انداختم شونم و سوموی و طبق معمول کوله پشتدمیبا به رژ خوشرنگ و بعد لباسامو پوش

 شدم در رو آروم باز کردم که آنا رو م اتاقي از توي در اتاق متوجه صداهايکای افتاد عطر نزدم نزدادمی هویاومدم سر پله ها 
  گردهی ميزی داره تو کمد دنبال چدمید

 ی در حالنی عکس ازش گرفتم و رفتم پابهی آروم می کنم پس با گوششی زانای مامان اي خواستم برم تو اما گفتم بزار جلواول
  ،رفتمی راه مییرای ننشستم و همش تو پذزی به بابا مامان سلام کردم اما پشت مشدمی کبود متیکه داشتم از عصبان

  ینیشیدخترم چرا نم:  گفتبابا
   به موقشنمیشیم: گفتم

 گوشش با تعجب همه نگام ری محکم زدم زیلی سهی اومد جلو که منو ببوس که در عوض نیی آنا از پله ها اومد پاهوی که
  کردنیم

 وونه؟ی دیزنیچرا م: آنا
   هانيکردی می اتاق من چه غلطي توی سرصبحیدهنتو ببند آشغال عوض: زدم داد

  من کورم ،پشت گوشم مخمل داره آره ؟ي کردفکر
  من تو اتاق تو بودم؟: آنا
 یی صداهی افتاد عطر نزدم برگشتم تو اتاق که کارمو بکنم که ادمی ،سر پله ها زمیری خونتو منجایحاشا نکن که هم: زدم داد
  کننی می بببلههه خانوم دارن تو کمد من فضولدمی درو باز کردم ددمیشن

   در آووردمو به مامانم و بابا نشون دادممویو بعد گوش.دروغ نگو که عکستو گرفتم :نه که داد زدم  حرف بزاومد
 من تو رو ابنطور بزرگ کردم آنا ؟: با تاسف گفت بابا
  دمی محیتوض: و گفت هی گرری زد زآنا

  رونی احمق و با سرعت از خونه زدم بشعوری تو دهنت بکنمی از دهنت خارج بشه دندوناتو خورد میکلام: گفتم
   سرخ شده بود و داغ کرده بودتی از عصبانگوشام

 . رونی شدمو زدم بنی سوار ماشطونی لعنت به شبا
   مطب غلغله بوددمی رس11 ساعت

   کردمنهی معا1:30 مرضارو تا ساعت تمام
   بهشون وقت دادممارستانی و تو بشدنی عمل مدی تا مورد هم بود که بادوسه

   هستمنجای بعداز ظهر ساعت پنج ای گفتم خانوم دباغی منشی زدم و به خانوم دباغرونی اتاقم باز
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  رونی گفت چشم و من از ساختمان زدم باونم
   گرسنه بودمیلیخ

   خوردمنی و نشستم تو ماشدمی عالمه تنقلات خرهی نگه داشتم و رفتم تو و ي سوپرهی يجلو
   تو دهنمو قورت دادم و جواب دادمي غذاخوردیزنگ م داشت میگوش
   بودبابام
  یسلام دخترم خوب:بابا
  يممنون بابا خوبم شما چطور: من
   کارت دارمي کلانتريای بیتونی سر مهیشکر خدا ،بابا : بابا
  امیچشم بابا م: من
   خدا نگهدارزمی کن عزاطیاحت: بابا
  خداحافط: من
  ، روشن کردم و به سمت اداره راه افتادمنویماش
 دمی رسیوقت
 
 

  بود4 ساعت
 
 

 دی کمتر ،منو که دیلی سروان بود و درجه اش از بابا خی بابام بود ،ماني از همکارایکی ی ،ماندمی رو دی اداره که شدم مانوارد
  ؟دی خوب هستیسلام خانوم تهران:گفت 

  نمی پدرم رو ببتونمی ممنون ،میلیخ:
  بله حتما چند لحظه لطفا: یمان
   به سمت اتاق بابام رفتو

   لطفادی و گفت بفرمابشمی بعد اومد پقهی دقچند
   ازش جدا شدم و به سمت در اتاق رفتميباتشکر

  بدیبفرما: که گفت دمی پدرم رو شني زدم صدادر
  زدی نمی نشستم بابا حرفی چرمي مبل هاي تو که جلوئ پام بلند شد و سلام کرد ،حالش انگار گرفته بود رورفتم
  نجای اامی من بنی شده که خواستيزیبابا چ: گفتم
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 برم آب بخورم که خواستمی مشبی دزنهی بهش زنگ میکی و مدام شهی با گوشیلیزهرا چند وقته متوجه شدم که آنا خ:بابا
 فکر ی اما بعدکمزنهیبا تو داره حرف م دی گفتم شابردی و جملات عاشقانه به کار مدیخندی ،داشت بلند بلند مدمیصداشو شن

 ی توبا اون مثل دشمندمیفهم
   پسر رو خطاب کردهی اونجا اسم سادمی که وای از کمبعد

   بدنم سرد شدتمام
  ،کنهی پسر صحبت مهی بادمیو در آخر فهم: بهم کرد و گفت ینگاه

  ذاشتمی تو چشش جمع شد تو اون لحظه اگه آنا جلوم بود زندش نم ی حرف اشکنی گفتن ابا
   کردنگام

 چه حرفا یدونی منتشی ببیکی آبرومون بره ؟اگه يخوای ؟چرا ميزی خونشو بریبابا چرا همون موقع نرفت: گفتم تی عصبانبا
 ی تو دهنش و بهش نگفتينزد ؟چرا شی ؟ چرا نکشتدنشی پسر دهی با ی دختر حاج محمد تهرانگنی ؟نمزننیکه بهمون نم

  و از کجا اومده ؟هان ؟چرا بابا؟هیک
 ! دمی من اشتباه شندی بکشمش ؟اصلا شاهیزهرا مگه الک: داد زد بابا

   صدا زد؟یاسم پسررو چ: گفتم
 نیحس:گفت
 ی همه چرسهی ؟نوبت که به آنا خانوم ميشنوی تا حالا شما اشتباه میاز ک! اسینجوریآره خوب ا: مثل خودش داد زدم منم

 ! ی رو زدم حالا خود دانزدمی که باس میبابا من حرف! شهیاشتباه شنفته م
 خودت ي داشت جلوتی از تو اتاقش بردار تا شک و شبُه ها برطرف شه اگه واقعشویزهرا گوش: شدم که برم که گفت وبلند

  گردهی خودش برمي به روال عادی اگرم نه که همه چزمیریخونشو م
  ؟یمان گفتبه ما: گفتم

  نه-
 چرا؟-
  گمی دروغ مکنهیچون فکر م-
  دهی خانوم حق رو به آنا جونش ملای لادی از آسمون بهیآ: حرص گفتم با

   قرمزشده بود بهم نگاه کردی خوابی که در اثر بیی نگفت و با چشایچی هبابا
   کار تموم شده و شک وشبُه ها برطرف ،خداحافظیامشب که برگشت: گفتم
 شه؟ی می چي خواستگاریسترا:گفتم
  گهیکنسلش کردم واسه هفته د: گفت

   رفتمرونی تکون دادم و بيسر
 گرفتمی از فرشته کمک مدی هام دادم ،باهی آلوده تهران رو به ري کنم از اداره که خارج شدم هوای که خداحافظدمی رو ندیمان

  زنگ زدم بهش
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   آماده باش دم در خونتؤنم خدافظگهی دقهیدق20 نگو فقط تا یچیفرشته ه: گفتم ی که داد بدون احوال پرسجواب
 بود تا در رو دهی رو ببنده همونطور که خودشو عقب کشنی شد طبق معمول نتونست در ماشنی سوار ماشي فرگهی دقهیدق20

   لگنت رو عوض کننیبابا ا: ببندم گفت
  من لگنه ؟يوندای تا حالا هیاز ک: خنده گفتم با

   ؟انقدر حول شدم که دکمه ها مانتوم رو خراب بستمي کارم داریالا چ حی خیب: گفت
 .  کردمفی تمام ماجرارو تعرکردی همونطور که دکمه هاشو درست مو

  آبروشو ببره ؟خوادی براش کم گذاشته که می محمد چییدختره کوتوله مگه دا: گفت ی با دهان باز عصبآخرش
 ؟ok رونی بيای ميداری رو بر می تو اتاق گوشيری تو مکنمی من سرشو گرم منهی واالله ،نقشه ادونمینم: گفتم
 !ok: گفت

 
 

  رفتم تو اتاق آنا وعی سرمی وارد خونه شدي با فری سرد بود وقتیلی خهوا
   ورونی اومد بعی کارت دارم ،سررونی بایگفتم ب 

 بله: گفت
   اتاقم کارتایب:گفتم  

  ود باهاش نبی تو خدارو شکر گوشاومد
  ی کار داشتی امروز اتاقم چگفتم
 !  به خدانیهم! بودم دهی اتاقتو ندچوقتی آخه هي به خدا محض کنجکاويزر: گفت
 بوده ،بعدشم تو که محض ی بره اسمت چادتی که کنمی متی کارگهی ،دفعه دیشیبار آخرت باشه که وارد اتاق من م: گفتم

   در کمدمی چرا اصل رفتی رفتيکنجکاو
  ينجوریهم: گفتدهی بردهیبر

  رونی حالام گم شو بیهرچ:  گفتم
  رونی بهم کرد و رفت بی عصبنگاه
   رو داد بهمی اومد تو و گوشي از رفتنش فربعد

   تماسانی گفتم در اتاقو قفل کن ،در رو که قفل کرد رفتم تو آخري رو روشن کردم و به فریگوش
  می شدشونی متوجه رابطه دوست دختر دوست پسرمی خوند هاش هم کهامی پي بود و توستی تو لنی اسم حسبله
  شدی داغون مدیفهمی از نهادم بلند شد ،اگه بابا مآه
   آبرومون نرفتهشتری مجبور بودم بگم تا باما

   بار نگه دروغ گفتمهی گرفتم تا نشون بابا بدم که امای تا عکس از تماسا و پچند
 !ي هم شماره پسره رو ورداشت واسه محکم کارفرشته
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   و استرس داشتکردی شام پدرم مدام به من نگاه مموقع
   تو اتاق کارت دارممی برای آنا گفت بي شد عکسارو از من گرفت و رفت جلوی عصبیلی به بابام گفتم ،خوی از شام همه چبعد
   با شک بلند شد و رفتآنا

 ته دلم بود که آنا داره شرش از سرمون ی خوشحالهی هم ی استرس داشتم از طرفی کرده بود از طرفخی آنا دستام ي به حامن
   آنا توجه هممون رو به بالا جلب کردهی و گرغی بابا و جادی داد و فري صداهوی. شهیکم م

   که بلند شد من بودم بعد مامان بعد فرشتهي نفرنیاول
 قدموبرداشتم تا برم نی اولدیرسی جمهور هم مسییبودن وگرنه آوازمون به گوش ر ی رو شکر اون روز خدمتکارا مرخصخدا

  نیی پاکشونهی آنارؤ گرفته وداره از پله ها مي بابا موهادمیبالا که د
  ي زد ولش کن مگه هارغی جمامان

  دیچیپی بهش و آنا از درد فقط به خودش مزدی آنارو پرت کرد وسط هال و با مشت لگد مبابا
  کار کرده ؟یمگه چ:  گفتمامانم

 خآنوم ،دست لای بفرما لکنهی مچارمونی کآر کرده ؟آبرومونو برده ،دخترت رفته با پسرا دوست شده داره بیچ: دادزد بابا
 » وبه من اشاره کرد« که دست پرورده منه يبچه ا» به آنا کرد ي ااشاره«ي که تو بزرگ کردي بچه اری بگلیپروردتو تحو

  زدشیاره افتاد به جون آنا و م دوببابا
  کشهی کن خواهرتو داره مي کارهی اومد سمتم گفت زهرا تورو به قران مامانم

  ، مادرم سوختي برادلم
   عقبدشی دست آنارو گرفت و کشری و زدی دوعی عقب ،مامانم سردمی جلو وبابام رو کشرفتم
   شرف روی بنیزهرا ولم کن تا بکشم ا: داد زد بابام

 تو از سر من هی ساخوامی گردنت من نمافتهی خون مشیبابا اگه بکش: من حداقل به خاطر خودش هم ولش نکردم و گفتم اما
 که گفت ی بابام با گفتن استغفراللهکردی نگا مدیغلتی به آنا که تو خون خودش مظی حرفم بابا آرووم شد و با غنیکم بشه ،با ا

 دست پروردتو که بدجور نیجمع کن ا: انگشت اشارشو بالا برد و گفت دی رسکه از به سمت در خونه رفت و به مامانم
  کنمیجمعتون م

   عمد هم جمعتون رو محکم گفت و از خونه خارج شد و در رو محکم بستاز
   دوستش داشتمیلی باهاش بدرفتار بودم اما خشهی همنکهی هق هق مامان سوهان روحم شد ،با اي رفتن بابا صدابا
   کنمی تا زخماشو ضد عفوندیری آنا رو با فرشته بگيمامان پاشو دستا:فتم و گفتم  سمتش ربه
 رفت جعبه عی کاناپه ،مامانم سري رومشی آنا و منم پاهاشو گرفتم و خوابوندي حرفم مامان بلند شد و با فرشته دستانیباا

   رو آووردهی اوليکمک ها
   رو مخم بودشونی گري مامان و فرشته هم صداکردمی صورتشو پاك مي زخماداشتم

 فکر دی باترکوندهی اون موقع که داشته با دوس پسرش لاو مگهی ددیدِ بس کن: حرص بازو بسته کردم و داد زدمچشمامواز
 . نهیشی لرزشم مي پاخورهی خربزه می ،هرککردهی منجاشمیا
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   مامان افکارمون رو شکوندي صداهوی سکوت تو خونه حکمفرما شد که قهی حرفم چند دقنی گفتن ابا
 !  رفته بودادمی نبود ؟يزهرا مگه امشب قرار خواستگار: گفت
  بابا کنسلش کرده:گفتم
 با خواستمی نقص بود من می مرد بود که از نظر چهره بهی باشه اون تونستی نمی من همه کسدی سوار بر اسب سفهیشوال
   بشه عاشقم باشه و شب و روزش من باشمدهی سمت اون کش ازدواج کنم که همه نگاه ها در جمع بهیکس
   بودمدهی رو ندی کسنی سال عمرم تا حالا همچ28ي تومن

   عمل داشتمهی برم امشب مارستانی تا به بدمی که تموم شد لباسامو پوشکارم
 استراحت کنم قهی خانوما تا چند دقونی ،رفتم پاوشدیصبح بود که عمل تموم شد ،سرم از درد داشت منفجر م5 ساعت

 ،چند تا از رونی لباسمو درست کردم و زدم بستی نونی تو پاوی کسدمی بلند شدم دعی بود سر8،چشمامو که باز کردم ساعت 
  پرستارا سلام کردن منم جواب دادم

   رفتممی عمل شده رو انتقال دادضی که مری به سمت اتاقعیسر
   رفتمکردی که بابام توش کار مي خارج شدم و به سمت اداره کلانترمارستانی از بماری اون بي از انجام کارابعد
  وارد اتاقعی هم حواسش به من نبود منم سری شلوغ بود و کسیلی اداره که شدم خوارد

 
 

 ...هوی شدم که بابام
 
 

  دمیدی مکی از اؤن همه  جارو تارری ،گوشام داغ کرده بود ،به غستادیمی داشت واجانی از شدت هقلبم
   منهدی سوار بر اسب سفهی همون شوالنی خودشه اآره

 کردیآخ چشماش جادو م... بور چشماش یلی خي خامه اي تنش بود و درجه سرگرد رو داشت مدل موسی پسر که  لباس پلهی
 که ییبای زشیو ته ر...ناسب با صورتش  با دماغ متبای و زي قلوه اي و لبادیافسون سبز چشماش منو خواب کرد ،پوست سف

 ...  صورتش بوديرو
   مزش کنمتونستمی ثابت موند کاش مباشی زي لباي ،نگاهم روخوامی پسر رو منی من اآره
  زدی خودم که اومدم بابام داشت صدام مبه
   سبز شده بودملهی من مسخ اون دو جفت تاما

   به خودم اومدمبالاخره
  سلام..س : گفتم

  ؟حواست کجاست؟یسلام دخترم خوب:بابا
  خوامیمعذرت م: گفتم
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 . جناب سرگرد مهرداد افتخار هستندشونیا: با دست به اون پسر اشاره کرد و گفت بابام
  ییبای اسمش مهرداد چه اسم زپس

   خوشوقتمتونییاز آشنا: بلند شد و گفت جلوم
   من عاشقانه سر بدهيبرا آدم نی روز اهی شهی میعنی داشت ،یی بزرگ چه صداي خدايوا

   باهاتون خوشوقتمیی گفتم از آشنامنم
   گذاشت رفتی گفت و احترام نظامی پدرم با اجازه قربانبه
   مشامم نشست ومن هنوز آنجا بودم اما دلم را با او فرستادمری خوش عطر تلخ و سردش زي کنارم که رد شد بواز

   شدم متعجب پدرم روبه روي با چشمایقی از دقابعد
  زهرا بابا حالت خوبه: گفت
  بود ؟ی پسره کنیا: گفتم
  نجای اي های نظامنی از بهتریکیگفتم که جناب سرگرد افتخار ،:گفت
  ؟دمشیچرا من تا حالا ند: گفتم
   فرستاده شدگهی دروگاهی نهی از شبی دنیهم: گفت
 بابا حالت خوبه ؟: گفتم
   سگم کمترههی من از ي خوب باشم ،اون دختر برادیبا: گفت

   نداشتم که بگم حق با بابا بوديزیچ
  ؟یکنی کار میحالا چ: گفتم
 ...  کاررو نکردنی کنه تا من به خونه برگردم اگرهم ارونیبرو به مامانت بگو اون دختر رو از خونه ب: گفت
   کارو بکننیخودت ا: شد و ادامه داد بلند

   داشتمشی زندگي براییامروز تولدشه ،چه نقشه ها:ت قرار گرفت و گفمی تقوي و روبه رورفت
   تو چشماش جمع شد اما پلک که زد اشکا رفتن کنارواشک

  نشی و سرم رو گذاشتم رو سدمی شدم رفتم جلو و دستمو به صورتش کشبلند
   منم بلند بودم اما بابام فکر کنم دو متر بودنکهی ابا

 ... ،کاشب،خانومیکاش آنا هم مثل تو بود ،پاك ،نح: و گفت دی رو بوسسرم
  خداحافظ. به خدا توکل کن شهی درست میهمه چ: و گفتم دمی عقب و بهش نگاه کردم و گونه اش رو بوسدمی کشخودم

  خداحافط دخترم-
   جناب سرگرداز اتاق خارج شدمدنی ددی از اونجا به امو

 اونم پشت سرش بود داشت رفتی که مهرداد راه می بودمش در حالدهیتر که قبلاهم د دخهی شد ی و چکردمی فکر می چاما
   بابامهدمی گذاشتن برگشتم دی همه زنا و مردا احترام نظامدمی  دهوی دادی محی مهرداد توضيبا ناز برا

  دمیخندی هنوز تو اون حالت بودن منم خندم گرفته بود و داشتم قاه قاه مهمه
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  آزاد:شون گفت  بابام روبه هکه
  روشن کنمفشوی نکن تا خودم تکلرونیزهرا بابا آنارو از خونه ب: اومد سمتم و گفت بابا

  ؟ي باريچشم کار: گفتم
 نه: گفت

 
 

   رونی رفتم بمنم
  شدمی کاش من خانومش مشدی روز ماله من مهی انداختم و به مهرداد فکر کردم ،کاش نی راننده ماشی صندلي خودمو روو

  زنهی چراغ مدمی اما بعد ددمی ترسیلی اول خکنهی داره دنبالم مینی ماشهی خونه احساس کردم يکای به راه افتادم و نزدبالاخره
   شدادهی پی خانومهی خلوت خلوت بود ،ابونی خنیی کنار و اومدم ،پازدم
   و پنج سال داشتی س،ی سبایتقر

  دی آدرسو شما بلدنی خانوم ادی ببخشگفت
 هی دهن و دماغم و به ثاني گذاشت جلودی پارچه سفهی تا به خودم بجنبم دمی دوتا قول رو بالا سرم دهی گرفتم که ساآدرسو

   مرد بودهی دهی پوشافهی قدمی که ديزی چنی شد و آخردهی بردهی نفسم بردهینکش
 : مهرداد

   اومد توی دختر خانومهی در باز شد و هوی که میزدی حرف می موضوعهی اتاق سرهنگ بودم و درباره تو
 رو کردم صورت سبزه دماغ کوچک نکاری کرد منم همی صورتم رو بررساتی که به من افتاد زوم کرد روم و تمام جزئچشمش

 ...  و موهاشی درشت و مشکيچشما
   چشمش رو پوشونده بودکی موهاش

   ها افتادمستی فوتبالتی کاکرِو شخصادی لحضه هی
 لژ یلی که خیی کفشای و شال مشکدی تنگ مانتو کوتاه و سفی کوله رو دوشش شلوار مشکهیشده  و رژ زده ی معموليلبا

   اما اون محو من شده بودکردیداشت سرهنگ داشت صداش م
   داشتی خاصافهیق

   بهش فکر کردمی باهم، از اتاق خارج شدم و کمی از سلام احوال پرسبعد
   جناب سرهنگ بودهی شبچقدر
 يسای از پلیکی ي که باز ساغر محمدرفتمی بود داستم سمت اتاقم منجای زن ايسای بلند بود ،فکر کنم بلند تر از همه پلقدش

   اومد سمتم و گذاشت چرت و پرت گفتننجایا
 دمی گذاشتن نگاه کردم دی که همه احترام نظامزدی بود داشت حرف مدهی همش به من چسبنجای که اومدم اشبی داز

  منم احترام گذاشتمسرهنگه 
   خندهری دختر جناب سرهنگ زد زهوی
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  آزاد: گفت سرهنگ
   گوش دخترش گفت و رفتری زيزی چؤ

   رفتدخترشم
   ببر بودهی شبدخترش

   خشن بودافشیق
  شناختمشی بهش داشتم ،انگار می حسهی ببر ،گفتمی بهش با خودم مپس
   سر و کله زدمزی مي روي از افکارم با پرونده هایی رهاي چهرش آشنا بود ،برایلی اتاقم و بهش فکر کردم ،خي تورفتم
 :زهرا

   بودمکی تاریلی خیلی اتاق خکی ي هوش که اومدم توبه
   معلوم بودی نور کمهی کور شدم اما دی گفتم شامیدی نميزیچ

   اونجا درهدمیفهم
   چشمامو بستمشدی مکتریحظه نزد قدماش هرلي ،صدازدی مرد اومد که داشت حرف مهی ي صداهوی

  کنم ؟دارشیب! ومدینه قربان بهشو ن: اومد تو و گفت مرد
 آره: به گوشم خورد یی آشنایلی خيصدا
   کنه که چشممو آروم باز کردمدارمی اومد بمرده

  شهی باورم نمنه
   خواستگارمهانی شانکهیا.. نیا...نیا
   دستم و گرفت و بلندم کردمری مرد که مثل غول بود اومد سمتم و زهی

 ! دی کشری دلم تری و پاهامو تو خودم جمع کردم که زواری گوشه ددمی کشخودمو
  رونیبرو ب: به اون مرده گفت انیشا

   نشستشمی اومد پانی که رفت شایابونی بغول
  کردمی مهی داشتم از دل درد گرمنم
   ندارهیچی مرده هنی اگفتی دوستش داشتم اما بابام ممی من بود اون موقع که اومد خواستگاری عشق دوران جوانانیشا

   هنوزم رنگ عشق داشتچشماش
 نیی و سرمو انداختم پادمی ترسیلی کرد که خکی خودشو بهم نزدیکم

 ؟حالت خوبه !دلم برات تنگ شده بود ...عشقم زهرا : چونمو آوورد بالا و گفتری انداخت زدستشو
  ؟يخوای میاز جونم چ:گفتم
  ی مال من باشخوامی ،مخوامیخوتو م: گفت

   شدت گرفت و سرمو گذاشتم رو پاممیگر
  ز کنه.و.ا.ج. بخواد بهم تی اون عوضدمیترسی بد بود میلی خحالم
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   به هق هق شدلی آرومم تبدهیگر
  کردمی از ترس سکسکه مداشتم

   من نترس باهات ندارم ،ازيزهرا من کار: گفتانیشا
  یمن دوست ندارم ،ولم کن عوض: گفتم

  ؟یرنیچرا م: گونم و گفتم ي زد بهم دستمو گذاشتم روی محکمیلینگاهش رنگ انتقام گرفت و بلند شد و س 
 !  به دوست داشتنی من دوست دارم و تو هم محکومی منو دوست داشته باشدی نه ،تو بايکه حالا منو دوست ندار:گفت

   با مشت و لگد افتاد به جونمو
  زهیری ماده داغ از وسط پاهام داره مهی متوجه شدم هوی

  خون.خون ....نه ...نزن نزن : گفتم
  دمیچیپی دلم گذاشته بودم و از درد به خودم مي بود من دستمو روسادهی واگهی دانیشا

 ؟ ؟زهرا؟حالت خوبه ختهی رنیچته چرا خون رو زم: زد کنارمو گفت زانو
  دمیچیپی من از دل درد به خودم ماما
   کمرم گذاشت و بلندم کردری رو زيگری پام و دری دستشو زهی انیشا

   بسته بودمچشمامو
   لحظه فکر کردم تو بغل مهردادمهی

   دور گرردنش انداختمدستمو
  میری کجا مدونستمینم
  شدی تمام تخت قرمز مادی زيزی وارد اتاق شد و منو گذاشت رو تخت از شدت خونرانیشا
  رفتیاهی که چشمام سرونی بومدی جونم داشت از دهنم مگهید
 
 

   بودزی پام انداختم تخت تمری به زی که باز کردم نور کم آباژزور اتاقو روشن کرده بود نگاهچشمامو
   شدم و چراغو زدمبلند
   شروع شدمیزی محض بلند شدنم خونربه
  رونی و کارامو کردم و اومدم بیی مخصوص رفتم دستشولهی کردم با وسادی شلوار پهی کمدارو گشتم و در

  کردی درد میلی خدلم
  کجاست ؟انیشا

  کجاست ؟نجایا
   اتاق نکاه کردمبه

  ، بوددی و سفی اتاق مشکبی ترکیی با حمام و دستشوشی آرازی مهی بزرگ تخت دونفره ،کمد بزرگ  واتاق
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   بودم وضعف داشتمگرسنه
 .  اومد توانی شآقهی دق10 از بعد

   رو تخت نشستکنارم
 . کردی من نگامو ازش گرفتم ،هنوزم تموم بدنم درد ماما
 حالت خوبه ؟: گفت انیشا

 !  ندارهیبه تو ربط: گفتم
 !  ربط دارهیلی اتفاقا خچرا،،
   نگفتميزیچ
   من دوست دارمزهرا،،
 نبود اما الان خوب میستم ،اون موقع که دوست داشتم بچه بودم و حال هي اگهی من عاشق آدم دانی من دوست ندارم شااما،
 . شناسمی دور و برم چه خبره ،تو و امثال تو هم خوب مدونمیم

   کامل از پا درآووردمنباری که ایی ،و دوباره مشت و لگد هانی زد که افتادم زمیلی بهم سدوباره
  مچ دست راستم شکسته بود 

  رفتی به هوا مغمی جشدی که بهش وارد می حرکتنی تکونش بدم و با کوچکترتونستمی نمچون
 .  اما فکر کنم شبهاروزی شبه دونستمی پنجره داشت اما پرده داشت و نماتاق

  کشتمی داشت میگرسنگ
   اومد توانی اتاق باز شد و شادر
  ی آبي دماغ متوسط و چشمای مشکي داشت موهاي بلندقد

   نداشتیتی جذابنی من کوچکتري بود اما برای جذابپسر
  کردی کار مشی گوشبا

   افتاده بودمنی رو زممن
  صداش توجه مو جلب کردهوی که

  زدی با بابام حرف مداشت
  حرف بزن: گوشم آوورد و گفت کی رو نزدیگوش
  با...ا..ب: گفتم
  ؟ی خوبنمیجون دلم دختر نازن: گفت بابام
  کسته...دستم ش ... بابا دستم ؛نه

  دمی ،زهرا بابا تو نگران نباش من نجاتت مشرفی بکهیمرد: گفت
  رمیمیم... یم...رم ...دا ..دا : گفتم
  خدا نکنه گلم: گفت
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   سرم خراب شدي با بسته شدن در روای رو گرفت و رفت و دنی گوشانی حرف بزنم که شاخواستم
  چرا من ؟آخه
   باش لطفا به فکر منمایخدا

   و دست من همون روز اول شکسته بودکذشتیروز بود از رفتنم به اونجا م6
   دستمو پاره کنهيرگای استخوان شکسته شده دستم موای بود که خون لخته شه و نی از اترسم

   اومد و برام غذا گذاشتکری مرد غول پهی
  بخورم.. تونمین نم...م: .. گفتم
  یجمگه فل: کلفتش گفت يباصدا
  شکسته.دستم  ..د : گفتم
  امیصبر کن تا ب: گفت
   اوند تو و به مرده گفت برهانی که شاگذشتی از رفتنش مقهی دقچند

   رفت هواغمی بلند کنه که جخواست
  دستت شکسته: گفت
   سرم رو تکون دادمفقط

   دادرونی که کردم با حرص نفسشو بنگاش
  دمیخودم غذاتو بهت م: گفت
   برام سوپ آووردنغذا

   مامانم افتادم و اشک تو چشم جمع شدي سوپاادی اولو که خوردم قاشق
   قاشقي توختی که قاشق دوم رو آوورد بالا اشکم رانیشا

 ؟ي زریکنی مهیچرا گر: رو گذاشت تو ظرف و گفت قاشقو
 ندازهی مامانم مي سوپاادیطعمش منو : گفتم

   غذارو بهم دادهی گفت و بقینچُ
  یکنی تمومش میک: بره که گفتم استخو

  ومدهی به تو نای فضولنیا: گفت
   منو به حال خودم رها کنيخوای می از جونم چشعوری ؟بی بدونه هان کیاگه من ندونم پس ک: گفتم
  ی بهت فروختم لعنتي ترزمی من چه همگه

  یدهنتو ببند عوض: و مچ دستم که شکسته بود رو گرفت و گفت برگشت
   شدمهوشی به دستم آوورد که از درد بی فشار محکمو

 بود حالم از خؤدم بهم فی نرفته بود موهام کثییروز بود دسۀشو3 کردی که باز کردم رو تخت بودم سرم درد مچشمامو
   بلند شدم رفتم تو حمومخوردیم
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   آبری از شدت درد نبظ گرفته بود ،با دست چپم لباسامو درآووردم و رفتم زدستم
   سخت بودیلی دست خکی دست چپ خودمو شستم و حوله کردم تنم ،کار با اب

   نشستم سر تختسی خي  با موهادموی لباس پوشی هر بدبختبه
   داشتیآخ صداش چه حس خوب... ،صداش کردی سبزش که منو جادو مي ،چشمادمی که مهرداد رو دشی روز پ7 به
   زن اومد توهی شد و  افکار خودم با مهرداد غرق بودم که در بازتو
  شدنی مهی بعد از هزار سال تجزمردنی که اگه میی زنانی ااز

   شدهشی آراي شده ،چشمازری ،پوست لی ،دماغ عملي پروتزي بود لباکی صورتش پلاستنمام
   هم که گذاشته اه اهگونه
  پاشو: گفت کموی نزداومد

   صداش مثله وزقهخخخخ
  کردمش تنمی پالتو دستش بود ،با هر بدبختهی شدم بلند

 
 

  ، انداخت سرمیشمی شال ابرهی سرم و ي بست بالاپسی با کلموهام
   از اتاق خارج کردمنو

   راهرو بزرگ با هزارتا درهی
  نیی پامی پله ها رفتاز

   عمارت بودهی اومجا
   کردتمی خوردم تو صورتم که اذي باد سردمی در عمارت که خارج شداز

  دمی پوشو داهی و چند تا مرد سانیشا
   اون زنه هم کنارم نشستنی گذاشتن تو ماشمنو
  میری کجا مدونستمینم
  ؟میری کجا مانیشا: هم جلو نشست ،گفتم انیشا

   خفه شویعنی آوورد بالا دستشو
  می نامعلوم بودری مسهی يتو
  ی جاده خاکي راننده رفت توکه

   هم اونجا بودسی پلروی عالمه نهی
   ماجرا از چه قرارهدمی فهمگهید

  سای پلي روبه رومیرفتی ممی تکون بخورم آروم داشتذاشتی رو گرفته بود و نم  منانی کردن ،شاادهی پنی از ماشمنو
   هم جلو ،بالاخره بابام و مهرداد اومدنسای پشت سر ما و پلانی شايروهاین
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   زهرا دورت بگرده مهرداد تو اون لباسا چه قشنگ شده بودیاله
   منوال گذشتنی به همقهی دقچند
  چرخوندی و من رو دورخودش مکردی به سمتش حرکت مانی اومد و شاکوپتری هلهی که
  نطوری هم همانی سوار شدند و منو شاانی شاي هااری کوپتری هليکاینزد

   زهرا رو ول کنانیشا: داد زد بابام
   کوفته شده بودانی شاي شده بود و بدنم از ضربه هادتری حرکت کنم دستم دردش شدتونستمی من نماما
 مدت نی شد ،تو تمام اکپتری شد و منو به بابا رسوند و همونطور که با اسلحه به سمت ما داشت سوار هلادهی خودش پانیشا

   بابام بودميروبه رو
  نیم و افتادم زاووردمی طاقت نگهی داما

  ؟ي راه بریتونیدخترم م: کنارم زانو زد و گفت نی روزمبابام
   سر گفتم نهبا

   تو بغل مهردادمدمی دامی برم تو بغلش ،اما تا به خودم بخواستمی نه ،من نمي به مهرداد اشاره کرد ،وابابام
   چسبوندمنشی به سخودمو

  ندازمتونی نمدینترس: قشنگش گفت ي صدابا
  میرفتی منی ماشهی به سمت می حرف منو محکم تر گرفت داشتنی از گفتن اوبعد
  نرو: و خواست بره که گفتم نی گذاشت تو ماشمنو

   زهرا دهنتو ببنديری بميا
  ؟یچ: گفت

  ترسمیمن م: خجالت گفتم با
   خندهری زد زهوی اما کردی با تعجب نگام ماول

   ناراحت شدمیلی مسخرم کرد ،خیعنی
 .  پر از مأمور واسه حفاظت از شما هستنجای ادینترس: خندشو جمع کرد و گفت عی سراما
 ...  رفتو

  زدی هم حرف نمی با من خودمونی حتاون
   کردمهی گری فکر کردن به اون موضوع کلبا

  ؟ی فدات شم خوبیاله: شد و گفت نی بابام اومد و سوار ماشیقی از دقابعد
   م شدت گرفتهی گفتن ابن حرف گربا

   دادرونی نفسشو با حرص ببابام
  میدی  رسي ساعت به کلانترکی از بعد

  ي جواب بددیزهرا بابا چند تا سوال با: گفت بابام



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 19 

  ؟دی قراره ثابت کنوی کارا چنیبا ا: دادزدم
   اشاره کرد آرومبابا
   من از برخورد سردش ناراحت شده بودماما

   برو سوال جواب بدهیگی تکونش بدم شما متونمیبابا من دستم شکسته نم:  گفتمدوباره
 مشت لگداش که باعث  شد دستم ای انی شاي هایلی آبرو شدنم ،از سی موندنام ،از ترس بداری بگم برات ،از شب بی چاز

 بشکنه ،بازم بگم ؟
   تو برجکمي حرف نزن که بد جور زدیکیتو : خواست حرف بزنه که گفتم مهرداد

 کی نی من تو ایدونی ،تو مخندهی و بهم مکنهی منو مسخره مترسمی نرو من مگمیبهش م:اد ادامه دادم  و رو به مهردهی با گرو
 دمی کشیهفته چ

   به هق هق شدلی ام تبدهیگر
  خواستی دلم اتاقمو مخواستی خواب مدلم

  دمی مامانمو شني که صداکردمی با دست چپ اشکامو پاك مداشتم
  رفت و افتادمیاهی چشام سي و جلودمی کشیفی خفغی و دست راستمو گرفت که از درد جکی نزداومد

 
 

  مارستانمی سرم متوجه شدم بي بالادی که باز کردم  از سقف سفچشمامو
  کردی که داشت نگام مدمی رو چرخوندم و مهرداد رو دسرم

   خودم حس کردمي رو رونشی سرم رو چرخوندم به سمت پنجره نگاه سنگظی غبا
  ؟ياز من دلخور:  و گفتکمی نزداومد

   نزدمحرف
  خوامیمن به خاطر رفتار اشتباهم معذرت م: گفت دوباره

   پآسخ حرفش بودسکوت
   دستم نگاه کردم ،تو گچ بودبه
 یخانوم تهران: سرم و گفت ي اومد بالاکردمی که خودم توش کار میمارستانی سرپرستار بیمی فکرا بودم که خانوم عظنی اتو
   نبودهی مشکل خاصیلی هم شده بود خدا رو شکر خرگیدستتون شکسته بود و باعث پاره شدن چند تا مو!

  دی مرخص بشدیتونی مالان
   رفترونی بي گفتن با اجازه ابا

  تونمی خودم مستی نازین: بلند شم که مهرداد جلو اومد تا کمکم کنه که گفتم خواستم
  ی فقط چون دستم امانتستمی کار ننی مشتاق به ایلیخ: سرد تر از من گفت اونم

   ومن هنوز اون پالتو تنم بوددیباری ميدی برف شدمی رفتمارستانی برونی به بصمی ترخي کمکم کرد پاشم ،بعد از انجام کاراو
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 اُفتدامی سر برف مشهیشت چون من هم پله ها ترس برم دادنی خاطر با دنی بود به همزی لیلی خیلی خمارستانی بي هاپله
   وولت وصل کردنسی و بستی بزرگ و مردونش گرفت که انگار بهم برق دوي ترسم دستمو تو دستادنی،مهرداد با د

 .  ی رنگی به پورشه مشکمیدی تحملش کردم تا رسی هر جون کندنبه
  ینی بابا چه ماشولیا
   رو زد و من هم نشستم جلوموتیر

  ؟ی عقب ننشستیچرا صندل: گفتمی نشستیوقت
  ، بودن بهت دست بدهی احساس راننده شخصخواستمیچون نم: گفتم

   کردملی رومو به سمت وپنجره اتومبو
   داد نشون دهنده حرصش بودرونی که با سر و صدا بنفسشو

  بهی غرنی نه ایکفتی می ،کسی ،مامانمي ،به فرشته امارستانی با من فرستاده بنوی چرا بابام ادونمی نماصلا
   رو شکستنی ماشیخی ي فضاانوی کلام پی برد سمت ظبط و روشنش کرد ،آهنگ بدستشو
  می آشناششتری بشهیم: گفت مهرداد

 درچه مورد ؟.
  چون فکر کنم به درد بخوره چون حالا حالاها سرکارمون باهم هست...  قمونیدرمورد خودمون ،شغلمون ،علا..
  ؟دی نداري اگهی کار دیسی از پلریشما به غ.

   که در رابطه با ساخت و ساز هستشمی شرکت دارهیمن و پسر عموم .. 
 ! دی دوشغل داریعنیپس .
  دیی ؟دانشجوهی ؟ شغلتون چیشما چ..
   ،من تخصص قلب دارمرینخ. 
 با تعجب گفت مگه چند سالته ؟..
   دکتر باشمادیسال ؟چطور مگه ؟بهم نم28.
  دیدینه نه اما جوون تر نشون م..
  رهی سال پ28 یعنی. 
 ...  کهنهیمنظورم ا..
 زی همه چیی جوراهی زودتر وارد دانشگاه شدم و نی خوندم و زودترم کنکور دادم ،به خاطر همیمتوجه ام ،من سه سال جهش.

 . رو دور تند افتاد
  ؟يمطب دار..

 ! بله
 کجا ؟..

   بهش گفتمآدرسو
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  ؟ی هستیمتولد چه ماه..
  ؟ی ام شما چیمن بهمن.
   بهمن16 ام یاوه چه جالب منم بهمن..
  تعجب چشام دراومداز
   بهمن هستم16منم .

  دی تعجب رو تو نگاش دشدی ماونم
  افتخار شما چند سالتونه ؟يآقا.
   سالمه34من ..
  ؟دی چرا تا حالا ازدواج نکردی  ولدیببخش.
  گاش رنگ غم گرفت حرفم ننی گفتن ابا
  دیخوب شما چرا ازدواج نکرد..

   باشهي اگهی اون عاشق کس دخواستمی خدا من نمي شکست بزرگ بود واهی نشون دهنده نگاهش
   نظرمو جلب نکردهیمن تاحالا شخص خاص.
  نطوریمنم هم..

 که خورده رو تو چشماش یشکست غم واندوه و تونستمی ماهر بودم ،میلی ،من تو خوندن نگاه ها خگفتی بهم دروغ مچرا
  نمیبب
 می نگفتيزی به خونه چدنی رستا
 
☺ ,]31,08,16 23:40[ 

  مارستانمی سرم متوجه شدم بي بالادی که باز کردم  از سقف سفچشمامو
  کردی که داشت نگام مدمی رو چرخوندم و مهرداد رو دسرم

   خودم حس کردمي رو رونشی سرم رو چرخوندم به سمت پنجره نگاه سنگظی غبا
  ؟ياز من دلخور:  و گفتکمی نزداومد

   نزدمحرف
  خوامیمن به خاطر رفتار اشتباهم معذرت م: گفت دوباره

   پآسخ حرفش بودسکوت
   دستم نگاه کردم ،تو گچ بودبه
 یخانوم تهران: سرم و گفت ي اومد بالاکردمی که خودم توش کار میمارستانی سرپرستار بیمی فکرا بودم که خانوم عظنی اتو
   نبودهی مشکل خاصیلی هم شده بود خدا رو شکر خرگیدستتون شکسته بود و باعث پاره شدن چند تا مو!

  دی مرخص بشدیتونی مالان
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   رفترونی بي گفتن با اجازه ابا
  تونمی خودم مستی نازین: بلند شم که مهرداد جلو اومد تا کمکم کنه که گفتم خواستم

  ی فقط چون دستم امانتستمی کار ننی مشتاق به ایلیخ: سرد تر از من گفت اونم
   ومن هنوز اون پالتو تنم بوددیباری ميدی برف شدمی رفتمارستانی برونی به بصمی ترخي کمکم کرد پاشم ،بعد از انجام کاراو

 اُفتدامی سر برف مشهیشت چون من هم پله ها ترس برم دادنی خاطر با دنی بود به همزی لیلی خیلی خمارستانی بي هاپله
   وولت وصل کردنسی و بستی بزرگ و مردونش گرفت که انگار بهم برق دوي ترسم دستمو تو دستادنی،مهرداد با د

 .  ی رنگی به پورشه مشکمیدی تحملش کردم تا رسی هر جون کندنبه
  ینی بابا چه ماشولیا
   رو زد و من هم نشستم جلوموتیر

  ؟ی عقب ننشستیچرا صندل: گفتمی نشستیوقت
  ، بودن بهت دست بدهی احساس راننده شخصخواستمیچون نم: گفتم

   کردملی رومو به سمت وپنجره اتومبو
   داد نشون دهنده حرصش بودرونی که با سر و صدا بنفسشو

  بهی غرنی نه ایکفتی می ،کسی ،مامانمي ،به فرشته امارستانی با من فرستاده بنوی چرا بابام ادونمی نماصلا
   رو شکستنی ماشیخی ي فضاانوی کلام پی برد سمت ظبط و روشنش کرد ،آهنگ بدستشو
  می آشناششتری بشهیم: گفت مهرداد

 درچه مورد ؟.
  چون فکر کنم به درد بخوره چون حالا حالاها سرکارمون باهم هست...  قمونیدرمورد خودمون ،شغلمون ،علا..
  ؟دی نداري اگهی کار دیسی از پلریشما به غ.

   که در رابطه با ساخت و ساز هستشمی شرکت دارهیمن و پسر عموم .. 
 ! دی دوشغل داریعنیپس .
  دیی ؟دانشجوهی ؟ شغلتون چیشما چ..
   ،من تخصص قلب دارمرینخ. 
 با تعجب گفت مگه چند سالته ؟..
   دکتر باشمادیسال ؟چطور مگه ؟بهم نم28.
  دیدی نشون منه نه اما جوون تر..
  رهی سال پ28 یعنی. 
 ...  کهنهیمنظورم ا..
 زی همه چیی جوراهی زودتر وارد دانشگاه شدم و نی خوندم و زودترم کنکور دادم ،به خاطر همیمتوجه ام ،من سه سال جهش.

 . رو دور تند افتاد
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  ؟يمطب دار..
 ! بله
 کجا ؟..

   بهش گفتمآدرسو
  ؟ی هستیمتولد چه ماه..
  ؟ی ام شما چیمن بهمن.
   بهمن16 ام یاوه چه جالب منم بهمن..
  تعجب چشام دراومداز
   بهمن هستم16منم .

  دی تعجب رو تو نگاش دشدی ماونم
  افتخار شما چند سالتونه ؟يآقا.
   سالمه34من ..
  ؟دی چرا تا حالا ازدواج نکردی  ولدیببخش.
   حرفم نگاش رنگ غم گرفتنی گفتن ابا
  دیخوب شما چرا ازدواج نکرد..

   باشهي اگهی اون عاشق کس دخواستمی خدا من نمي شکست بزرگ بود واهی نشون دهنده نگاهش
   نظرمو جلب نکردهیمن تاحالا شخص خاص.
  نطوریمنم هم..

 که خورده رو تو چشماش ی غم واندوه و شکستتونستمی ماهر بودم ،میلی ،من تو خوندن نگاه ها خگفتی بهم دروغ مچرا
  نمیبب
 می نگفتيزی به خونه چدنی رستا
 

   شدن مهرداد شمارمو خواست که منم بهش دادمادهی پموقع
   گرم به صورتم گل از گلم شکفتي به عمارتو رفتم و با خوردن هوادنی تا رسی طولانراه

   حرفانی و از امیدی مدت ترسنی ایلیدورت بگردم خ: محکم بغلم کرد و گفت مامانم
   و گفتم منم دلم تنگ شده بوددمی رو هوا بوسگونشو

  خدارو شکر مشکل آنا و باباتم حل شد: مبل نشوندم و گفت رو
   تکون دادميسر

   تنگ شده بودیلی خی همه چي رفتم تو اتاقم ،دلم براو
  نمی نازنیگوش... ،کمدم ،عروسک موشم ،کوله ام ،و تختم
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   خودش برگشته بود و فقط مشکل دستم بودي به روال عادیاره همه چ هفته بود که دوبکی
  ترکوندمی داده بود داشتم می ماه مرخصکی بود بهم ي هم که دکتر محمدمارستانی بسیی و ررفتمی هم نممطب

   تنها غمم شده بود مهردادواما
 ؟ي به چه بهونه اي ،اما چجورنمشی داشتم ببدوست

   شماره ناشناس زنگ بزنه و اون فرد مهرداد من باشههی دی بود که شامی وروز نگام به صفحه گوششب
  کردمی لب زمزمه مری و شعر برف رو زکردمی بودم و به بارش برف نگاه مسادهی بود و همه خواب بودن ،منم لب پنجره واشب

  کردمی مری با مهرداد سِاهامی خودم تو روبا
   روز بهم بگه عاشقمههی کاش
   روز منو ببوسههی کاش
 ...کاش

   رفتم رو تخت و چشمامو بستم تا خوابم ببرهی همه کاش خسته شدم و با گفتن آهنی ااز
   زنگش قلبم اومد تو دهنمي رو دلم بود که با صدامیگوش
 ..  به صفحه اش انداختمینگاه

   شماره ناشناسهی آه
   و ارتباط برقرار شددمی کشمی گوشي رودستمو

  دیچیداد تو گوشم پ خوش مهريصدا
 سلام عرض شد خانوم..
  سلام.
  دیخواب بود..
  حالتون خوبه!نه .
  دیستی روبه راه نیلیاما شما انگار خ!خوبم ..
 ! از دلم درارهتونهی نمچکسمی و هشمی مينجوری موقع ها ای گفته گرفته ؛بعضیلیدلم خ... نطورهیآره هم.
 شما هنوز دستتون خوب نشده ؟..
  ارمی از گچ درش برمیفردا م.
   خوبهیلیخ..
  دیشما اداره هست.
  نه خونم..

   حکمفرما شد و من اون سکوت رو با خوندن شعر برف شکستمنمونی بسکوت
  ی قشنگيچه صدا: تموم شد گفت ی نگفت و وقتيزی تموم شدن شعر مهرداد چتا

  امی آدم دننی خوشبخت ترکردمی لحظه احساس ماون
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  ممنونم.
  ریشب بخ..
  ریشب بخ.

   صداش خوشحال شدمدنی چقدر از شندونهی مخدا
   تلگرامي کردم و رفتم تووی سشمارشو

  دمدشی کردم و بوسوی تلگرام داشت ،عکس خودش هم گذاشته بود عکسشو سآره
  فکرا خوابم بردنی ابا

   بود بعد از آماده شدن زنگ زدم آژانس10 شدم ساعت داری که بصبح
   درد کنه رو دارهنکهی امکان اتی کرده و موقع عصباندای پی دستم دکتر گفت که مچ دستت مشکل عصب از باز کردن گچبعد

   رفتم مطب و کارام راه انداختمبالاخره
  رونی بمی ناهار برادی زدم فرشته و بهش گفتم بزنگ
   خوب از خداش بود و اومداونم
  ؟ی نگی به کسيدی بهت بگم قول ميزی چهیفرشته : که شد بهش گفتم سوار

 !  باشهی چنمیحالا بب..
  گمیپس نم.
  ی به کسگمیغلط کردم به خدا نم..
  عاشق شدم: مقدمه گفتم یب

   پر کردنوی قهقه اش ماشي اول با تعجب نگام کرد بعد صدافرشته
   عاشق شمادی ؟بهم نمی عوضيخندیچرا م: تو سرش و گفتم زدم

  بدبخت شوهر تو... شهیباورم نم... یعاشق...تو : گفتدهی بردهیبر
  زمیری خونتو مابونی الان وسط خنی همای یکنی صحبت مي جدای: گفتم
  هست ؟یخوب ک: گفت تی پس با جدي لهنم جددیفهم

 ! همکار بابام.
  ؟یمان..
  نه احمق.
  یپس ک..
   ،سرگرده ،اسمش مهرداد افتخارهنایتازه اومده اداره بابام ا.
 قشنگه ؟..
  حرف نداره ،عکسشو دارم.
  هیپس موضوع جد..
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   کردم از تو تلگرامش عکسشو برداشتموی زنگ زد شمارشو سشبینه بابا اون گفت شمارتو بده منم دادم ،د.
   درآووردم و نشونش دادمموی گوشو

   قشنگه ،اولالایلی ،بابا خی ازدواج کننی با ایمگه از رو لش من رد ش: گفتفرشته
  یزنین چشش م الاگهیبسه د.
   آدما فقط تو خارج ازشون هستنی اکردمی ،من فکر مهی اکهی عجحب تیی خدایول..
  تزای ؟من پيخوری میناهار چ.
  منم..
  ایپس زود برو بخر و ب.
  چشم خانوم دکتر..
  رفتو
   باباتشی پمی برمیناهار که خورد:  پر برگشت و نشست و گفتی دستبا
 ! میبر.

  می من فرشته خورده شد و به سمت اداره بابام رفتيای با شوخناهارو
  بردمی براش مدی چندتا از مدارکش هم جاگذاشته بود باامروز

  رونی دوش عطر هم گرفتم و زدم بهی می شدادهی در آووردم و پفمی از کمدارکو
   دل مهردادو ببرمخوامیم: منم گفتم ي چرا انقدر عطر زدزدی غر مفرشته

   بازم پراز آدما مختلف و جورواجورمی اداره شدوارد
  عمورتون: جلومون سبز شد و گفت ي که ساغر محمدمیرفتی به سمت در اتاق بابا ممیداشت
   اوه صدارو مثه غورباقه استاوه

  نمی پدرمو ببخوامیم: گفتم
   هستنیپدرتون ؟ک..
  یسرهنگ تهران.

   الان جلسه دارنشهینم:خل اما برعکس فکر من گفت  کنه و بفرستمون دایی تعجب کرد ،انتظار داشتم خوشرویکم
  رمیگی تو ،از تو هم اجازه نمرمیاما من هروقت دلم بخواد م: داد زدم بای مثل خودش تقرمنم

   تودی اجازه بدم برتونمی مدی چه کار داردیاگه بگ..
  ارمی مدارك از منزل براشون بي سرهیپدرم گفتن .
   من ببرم براشوندیبد..
   ببرمشدیخودم با.
  دمی من اجازه ورود بهتون نمشهینم..
   شده بودی ،اعصابم خط خطستادیمی من واي جلونطوری بود که ای کسنی اولنیا
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  ی باشیتو سگ ک: تن صدام دادزدم نی آخربا
 دنی کنم چند تا کوچه اونورتر هم شنفکر
  کردنی داشتن به من نگا مهمه
  چه خبره ؟نجایا:داد  گفت  با رونی از اتاق اومد ببابام

  گردنی دنبال شوهر منجای اانی مدارکو بهت بدم ،فکر کرده همه مثل خودش مامی بزارهی نمیدختره عوض: دادزدم
  دختره هرزه و مدارکو دادم دست فرشته: ادامه دادم ادی با حرص و داد و فرو

   جسم بزرگ برخورد کردمهی که با رونی برفتمی مداشتم
   آووردم بالاسرمو

   ضربان قلبم رفت رو دو هزارباز
   بودسادهی روبه رو وادمیدی بار بود منی که اولی بود که با اخممهرداد

  يکردی مدادیچرا داد و ب: گفت
   نگفتمیچیه

   اتاقدیایبا جناب سرگرد ب: گفت پدرم
   تو اتاق ،فرشته هم مات مهرداد شده بودمیرفت
  کردی بهم می نگاه وحشتناکی گاه و گهزدی داشت قدم مبابا
  میکردی سه تاهم نگاش مما
  ی راه انداختدادی داد و بنجایچرا ا: داد زد هوی
   مدارکو بهت بدم اما اون نذاشتخواستمیم: اما خودمو نباختم د گفتم دمی ترسیلیخ

 !  هرزهیگفتی بهش مدیتو نبا: بابا
 زشت ،با اون دماغ شعوری دختره بدادمی هم بهش می چهارتا فحش ناموسيومدی تر مری دقهیخوب کردم که گفتم ،اگه دو دق.

  دمی ام و جوابشو نمهیزشته بزرگش ،فکر کرده منم مثل بق
  ختمیری الان خونشو منی تو بودم بابا همي من جااگه

 دی منه باریاصلا تغص رو  ی ،بابا اسلحه تو بده برم بکشمش روانسهیمی من واي دختره اکثافت تو روییییه: ادامه دادم و
   واس مني تا نزاره قلدورنیی پااووردمی مونشوی دکوراسزدمیهمونجا م

  يکردی نگا ما مي بودسادهی وای ،مثه گلابي نکردچشی فرشته تو چرا ساندواصلا
 نکردم وگرنه الان کشته شی ،به خدا الانه که سکته کنم ،فقط به خاطر تو بابا کارشیکشتی ميزدی مدی اون موقع باتو

  بودمش
 ونشیخودم به موقش دکوراس: دمی مهردادو شني که صدارونی بود درست کردم و خواستم از اتاق برم بختهی که بهم رموهامو

   ،شما حرص نخورارمی منییرو پا
   جا تو دلم آب کردمهی قند و کارخونه
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  رونی اتاق زدم باز
 ،بار ارهی لشتو بادی قبر واس خودت بکِن الانه که سرگرد بهیبرو : و گفتم کشیفتم نزد رکردی که داشت گربه مدمی رو دساغر

 ي بندرسی سوسکنمی باهات رفتار مگهی جور دیسی تو رو من واي هم بخواگهید
  و رفتم 
 می رو روشن کردیشی گرماستمی و سنی تو ماشمی فرشته نشستبا

  ی ،اونم چه برفومدی مبرف
   بابک جهانبخش پخش سدبارهی برف ميبای و آهنگ زستمی رفت سمت سدستم

   مهرداد خوندم افتادمي آهنگو برانی که ای شبادی
  زنگ نزدگهی اون شب داز
 
☺ ,]31,08,16 23:41[ 

]Forwarded from ☺️[ 
   رو رسوندم خونهفرشته
  گهی شو دادهیپ: آوورد تو وگفت شهی از شسرشو
  ی مرسامینه نه نم: گفتم

  شهی،تازه مامانم خوشحال م  شو ادهی کن تعارفو پبابا جمع..
  می شدم و به سمت خونشون رفتادهی بحث نداشتم ،پحوصله
   کوچکتر از عمارت مای عمارت بود و اما کمهی اونجام

   دارمي منم خاله ایگی ،؟نميریگی از ما نمی فدات شم چرا سراغیاله: خاله بهاره جلو اومد و بغلم کرد و گفت می که شدوارد
  ،ومدمی نمرونی از خونه بادیدستمم که شکسته بود ز  ،اونم شغل ما یکار و زندگ!شرمندم به خدا .

  دنی نده که تو رو دزدرشونیخدا خ: با دست اشکشو پاك کرد و گفتخاله
 م؟ی داریحالا شام چ: عوض کردن بحث گفتم واس
  فسنجون: گفت خاله

  خورمتیاآووووممممممم برم لباسامو عوض کنم که الان م.
   شدم و در رو بستممیشگی و من به سمت پله هارفتم ،وارد اتاق همدی خندخاله
   همسرشو از دست داد و الانم خودشو ستاره تنهانشی بهاره سه سال پخاله
  ي هر کاري تا خدمه برا20 ،10 خونه نگهبان داره و البته

  ،نییردم و رفتم پا عوض کلباسمو
   آووردکی از نوکرا برام نسکافه و کیکی خانوم ی رو مبل که گلنشستم

   خانوم جاندیخوش آمد: گفت ی لحن شمالبا



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 29 

  ممنون.
   آسم مهرداددنی زنگ خورد با دمی که گوشکردمی نسکافمو مزه مزه مداشتم

   تا حالم اومد سرجاش و جواب دادمکردمی تو گلوم ،تند تند سرفه مدی پرنسکافه
  سلام.
 سلام زهرا خانوم ،حالتون چطوره ؟..
   ممنونیلیخوبم خ.

  شدمی فرشته و خاله آب مي نگاه هاری زداشتم
   شدم و رفتم سر بالکنبلند

  ؟دی واقعا شرمندم ،ناراحت شدياز رفتار امروز محمد..
  کنهی مي و از اون طرفدارکنهی میکیا من که دخترشم  رو ببهی غرهی از همه از رفتار بابام که شتریب.
  میدیمن و پدرتون بعداز رفتن شما به حسابش رس..
 ! ادیممنون ،بازم داره برف م.
  قشنگه ؛یلیخ! نمیبیآره م..
  دیبازم اداره هست.
   رفتم خونهشیحدود ساعت پنج و ش! رینخ..

  مهرداد: سکوت ناخودآگاه گفتم بازم
   شب خوشدی ممنون که زنگ زدگهیخوب د: محکم زدم تو دهنم و گفتم بعد

  زهرا: قطع کنم که آروم گفت خواستم
   خود کنهی منو از خود بي چجوردونستی خوب ميوااا

 !بله: گفتم
  نمتی اگه بشه فردا ببخوامیم..
 چرا ؟. 
   باهات حرف بزنمخوامیم..
 کجا ؟.
 شرکتم؟..
  ؟یک.
  کنمیآدرسو برات اس م-ساعت شش ..
   حتماامیم.
  ممنون ،شب خوش..
  ریشب بخ.



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 30 

  شدیآخخخخخ کاش زمان همونجا متوقف م.قطع کرد ومن هنوز تو فکر زهرا گفتنش بودم . 
   فردا چکارم داشتیعنی
  بود ؟یک: دندی افکارم رفتم تو که هردو پرسنی ابا
  بگم ؟دیبا: گفتم ي لحن بدبا

   مادرت باشهدینه دخترم گفتم شا:اچه گفت  دستپخاله
  اون نبود.
  ختمی رفتم بالا و اشک رو

 قرار گرفنم اگه قرار باشه اون با هربار زهرا ری تحت تاثیلی ،فکر کنم به خاطر زهرا گفتنش بود ،خکردمی مهی چرا گردونمینم
  ؟شهی می خود کنه تکلبف من چی از خود بنطوریگفتن منو ا

   و با سر درد از خواب پاشدمدمی خوابهی گربا
  10 ساعت تازه اوفففف

 از یکیعاشق شده ؛خودش امروز بهم گفت ،عاشق : گفتی که داشت مدمی فرشته رو شني سر پله ها صدانیی پارفتم
  رسهی به نظر می پسر خوبدمشی محمد ،منم امروز دیی دايهمکارا

   کنم همون بود که بهش زنگ زدفکر
  ؟مگه اون قول نداد ؟کردی خاله رازمون رو فاش مي ،فرشته داشت برامدی نشنیی صداگهید

   کردمهی و دوباره گرنی رفتم بالا و پشت در سر خوردم افتادم زمعیسر
  کنمی مهی گرافتهی که می من چم شده چرا هر اتفاقيوا
   کردمی روتخت و آهنگ برف رو پلدمی از فرشته ناراحت شدم باز رفتم خوابیلیخ

   بار گوشش کردمستیکنم دو  فکر
  خوردی حالم بهم می که بلند شدم از گرسنگصبح

   قرمز شده بودی از نهادم بلند شد بازم رو تختآه
  نطوری هم همی کامل قرمز شده بود و رو تختشلوارم

   حالا چکار کنميواااا
   زنگ زدم فرشتهمی گوشبا

  بنی پايای بیتونی دوتا پله هم نموونهی گفت آخه دفرشته
  بالاایفرشتهبه دادم برس بدو ب: گفتم

   قطع کردمو
  وارد اتاق شدمهی که سراسدی نکشقهی دقبه
 
   وضعم چشاش گرد شددنی دبا
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  شده ؟ی سمتم و گفت چاومد
  اری دست لباس برا من بهیحرف نزن بدو برو : گفتم

  گهی دالایدِ : د اد زدم کردی داشن نکام مباز
دورت بگردم پاشو برو : اومد تو و گفت دشی سفشرتشیی کوتاه و سونی لباس آستهی و ي شلوار راسته سرمه اهی و با رفت

  ارمی میحموم من برات همه چ
   آبری تو حموم و لباسامو کندم و رفتم زرفتم
   گند بزنمنمشی امروز که ببدمیترسی اشکام شد مزشی مهرداد و صداش باعث رادی بازم

  کنم هی دوباره گرو
 خاله گفت نیی کردم و موهامومم خشک کردم و رفتم پاي موردنظر رو جاسازلهی و وسدموی حموم دراومد و لباسامو پوشاز
  شده ؟یزهرا خاله چ:
  ستی نیچیه.
  موقع دورته..
  شمید م.و.ي.ر. ماه پنی باره که تو انی سومنینه ا.
  کتر دیخدا مرگم بده نرفت:خاله آروم زد رو گونش و گفت ..
  چمهدونمیخاله من خودم دکترم م.
  خوب چته..
  شمی دارم خوب مگهی و دخورمی دارم ،البته قرصم مستیک.

  رمی درست کنه تا جون بگگری گفت برام کباب و جی صبحانه و به گلزی گفت و نشست پشت مي خوبه اخاله
   روشن کردمموی گوشنترنتی صبحانه ازی مسر

   اس از طرف مهرداد دارم ،ضربان قلبم رفت بالا گوشم داغ کرده بودهی دمید
   گسل زلزله هاستي که به رويمثل شهر/ است ختنی فرو رمی تو هرلحضه مرا بیب: بود نوشته
   بار خوندمشهزار
  ی پسر باد هواست مابقيعشق پراست ا/ ی است عاشقی عاشقان خوش هوسيجان به فدا/ براش فرستادم منم

  دشی شد اما ندارسال
   بودکی و گرفته خونه تاري ابري خاطر هوابه

   عاشق ابن جور هواهابودمشهی خواست چراغارو روشن کنه که مانعش شدم ؛همفرشته
  افتمی بدمیترسی مشدمی بلند می داشتم و وقتيادی زيزیخونر
   و قلوه بهم دادگری عالمه گوشت و جهی خاله ناهار

  ي رفتم بالا تو اتاق فر4 ساعت
  یی برم جاخوامی مانتو از تو کمدت بردارم مهی من يفر: گفتم
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  بردار بابا: وگفت دی و خنديریگی تا حالا تو اجازه میاز ک: گفت
   بود برداشتمی زانوم بود و رنگش کرمي مانتو که تا بالاهی در کمد و رفتم

  ی چکمه و پالتو مشکمی نهی جفت دستکش و در آخرهی با یمشک قشنگ یلی خیی و شال کاموای شلوار جذب مشکهی
 دمی دسته گل خرهی ،خاله قبلش قول گرفت شب برم اونجا منم اطاعت کردم سر راه رونی عطر گرفتم و از خونه زدم بدوش

  و به شرکت مهرداد رفتم
   شدنم به اونجا ضربان قلبم رفت رو هزارکی نزدبا

  نمی افتخار رو ببي آقاتونمی مدی رفتم و گفتم ببخشی منشزی به سمت مبای و زکی شیلی خیلی شرکت خهی که شدم وارد
  دی داشتیوقت قبل: گفت باشی زي صدابا
  شنی خودشون متوجه می زهرا تهراندی بگرینخ.

  ی اومدن به اسم زهرا تهرانی خانومهی افتخار يآقا: رو برداشت و گفت یگوش
   لطفادییبفرما: رو نشون داد و گفت ي سوخته اي در اتاق قهوه ای گفتن چشمبا
  دییبفرما: و گفت دیچی خوشگلش تو گوشم پي زدم که صدادر
 زی و بعد چهره جذاب خودش که با لبخند پشت مدی به مشامم رسشگشی خوش عطر تلخ و سرد همي را باز کردم و اول بودر

  دیخوش اومد: من بلند شد و گفت دنینشسته بود و با د
  ؟دمیبه موقع رس: گذاشتم و گفتم زی مي تو و دسته گل رو رورفتم

   اشاره کردی و به صندلدییبله ،بفرما..
 ؟یخوب: نشست و گفت زی نشستم با سفارش دو قهوه پشت ممنم

  ممنون.
   به اون جنگل سبز چشماش نگاه کنمتونستمی نمیعنی،  کردمی نمنگاش

  دیامروز مطبتون رفت..
   خوب نبوديادی زنه ،آخه حالم.
  افتاده ؟یچرا اتفاق..
   کسالت داشتمکمی.
   دوست دارمگمی مقدمه می پس بستمی بلد نینی زهرا من مقدمه چنی باهات صحبت کنم ،ببی موضوعهی درباره خواستمیم..

   و دهنم خشک شدسادی واهی ثانهی قلبم
   از هر دفعهباتری سبزش افتاد ،روشن تر و زي تو چشانگام

   تند شده بودنفسام
   کنمتی فردا از بابات خواستگارنی همخوامی ،مارمی هم به دستت می اما عاشقت شدم و به هر سختی از کِدونمینم:گفت

 مردمی می اما من داشتم از خوشحالو
  عاشقتم...من هم عا...م: گفتم ی هر بدبختبه
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   شدمنی با دو و سرعت اتاقو ترك کردم و سوار ماشو
  دمیرسی خوابم اما نه من داشتم به آرزوم مدی زدم تو گوشم گفتم شایلیا س چند تآخ
   من و مهرداديوا

  ،مونی ،بچمون ،زندگمونی قاب ،شب عروسي توعکسمون
  می بزاری بچمون رو چاسم

  اوف حالا تا بچه: و گفتم دمی افکار خودم خندبه
  صاحب اون چشما منمنکهی و من خوشحال از اکردی مدای چشما داشت صاحب پاون

 
  دمشی ندگهی ددمی بود و من از اون روز که مهرداد رو تو شرکت دي قرار شب خواسنگارامشب
  شدمی آماده مداشتم
  کردی مشمی استاد بود داشت آراشی که تو آرامامانم

  بای حال زنی ساده و در عشی آراهی
 اسرار کردم مامانم رژ نزنه اما کار یه داشت البته هر چ رژ گونی و گونه هامم کمشی رنگ آراي سرمه اهی با ساچشمام

   برام زدی رژ کالباسهیخودش رو کرد و 
  ي و سرمه ای جفت کفش پاشنه ده سانتهی و خوش دوخت با ي و دامن سرمه اکت

  بودي سرم انداختم که سرمه اي نازك هم رویلی شال خهی
   هم انداختمفی دستبند با گوشواره و گردنبند خوشگل و ظرهی کت سه ربع بود و ينایآست

   جلومو هم کج کردي کرد و موهاي مامانم گوجه اموهامو
  می با فرشته منتظر بودبالا
  نیی افتاد پاي که اومد قلبم هورنی ماشيصدا

  دختر رنگت مثل گچ شده: گفت فرشته
   کردم خودمو آروم کنمیسع
   جوابم بله است اما همش استرس داشتمدونستمی منکهی با ايواآا
  دمیدی بود که خانواده مهرداد رو می اولبار
 ساله و 24 برادر هی هستند که مهرداد پسر بزرگتر و ي و آبرو دارلی خانواده اصگفتی و مدهی پدر و مادر مهرداد رو قبلا دبابا

   ساله داره18 خواهر هی
  مردمی از استرس مداشتم

   مامان و بابا و البته خاله بهاره افکارمو شکوندیرس احوال پي صداکه
  دمی از صداش فهمنوی مهرداد هم اومده بود اخواهر
  نی داشتم بدونم چجوردوست
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   قشنگ بودیی رنگ  تنش بود ،خدارهی کت و دامن بنفش تهی هم فرشته
  نیی پامی وقتش بود برگهید

 ساله هم 2 بچه هی ی که داشتم رو حتی استرسافهی اما من قنیی پامی تا بناگوش باز کرد و از پله ها باهم رفتششوی نستاره
  دیفهمیم

   ها که تموم شد چشمم به مهرداد افتادپله
  وفتمی ،دستمو به فرشته گرفتم که نییییوا

  اشت دي بورش که مدل خامه ایلی خي و موهادی سفزی با بلي و شلوار سرمه اکت
  می با هم ست کرده بودانگار

   دلم غنج رفتيوا
  به به زهرا خانوم: گفت دی که مارو دبابا

   سمتمدی نگاها چرختمام
   گادي مااو

   بلند شدنهمه
 دی خوش اومدیلیسلام ،خ: بود  و گفتم ي ادهی پدرش که مرد بلند قد و اتو کشي جلورفتم

   ممنون دخترمیلیخ: که گفت کردی نگا منی منو با تحسداشت
 سبز ي ،چشمابای حال زنی و در عدهی لاغر اندام ،اما به شدت اتو کشبای زن تقرهی ،ششی مامان مهرداد بود رفتم پکنارش

  دیمهرداد به مامانش رفته بود ،گفتم ؛خوش اومد
   بودی عطرش عالي کرد اوههه بوبغلم

  زمیممنون عز:
   مهرداد بودکنارش

   کمکم کندمیت م قسمتی ،به بزرگایخدا
   آقا مهرداددی خوش اومدیلیخ: دست دادمو و گفتم عیسر

 من پاشنه بلند بود اما اونم کفشاش پاشنه بلند بود اما هنوز از من کوتاه ي بود کفشاسادهی وا168 دختر با قد حدودا هی کنارش
  تر بود

   و رژ زده شده موهاشم بور بود اما نه به شدت مهردادي قلوه اي لبارهی سبز اما تي چشمادی سفصورت
  زمی عزي خوش اومدگفتم

  ، بغلش کردمو
  ممنون زهرا جان:

   تموم شداوفففف
  می فرشته نشستبا
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 ....  حرفا ونی شروع شد و ابحث
   به اصل مطلبدیرس

  ؟يد خونيخوب زهرا جون شما چه رشته ا: گفت نهیری اسمش شدمی مهرداد که فهممامان
   مگه مهرداد بهش نگفتهوا

    خوندمیمن پزشک: گفتم
  يریگی نم،تخصصیاوه چه عال..
   قلب دارمیمن تخصص قلب و جراح: خشم گفتم ی کمبا
 مگه چند سالته ؟..
   خاطر زود تر هم تخصص گرفتمنی خوندم و به همی سالمه ،البته جهش28من .
  يقصد فوق تخصص ندار..
  حتما ادی بشیاگه فرصتش پ.
  ي بدلی ادامه تحصی با ازدواج کردنت نتونگهیاما فکر کنم د..
   سه سال قصد بچه دارشدن ندارمای درس بخونم که بچه دارشم ،منم اگه ازدواج کنم تا دو تونمی نمیمن موقع.
   جواب بدمگهی نگفت و قرار شد که تا دو هفته ديزی چگهید 

  خوامشی مدونستمی که ممن
  دمیپرسی از مهرداد درباره بابام مدی که علاقه من نبود بازی خوب همه چاما

   تو اتاق کارشرفتم
  ؟يبابا وقت دار: گفتم

   واس گل دخترم وقت دارمشهیمن هم: گفت ییبای لبخند زبا
  ؟هیبابا آقا مهرداد چطور آدم: مبل تو اناق و گفتم ي نشستم رورفتم
   تمومهی و مال و اموال همه چافهی وقی دخترم ،از نظر اخلاقهیمهرداد پسر خوب: گفت
 و آدم زنهی نمتی رو بدون علت و سندی حرفچوقتی و همه کاراش رو حساب کتابه ،ههی ،آدم با منطقستی نی شکاکپسر

   هم هستیمهربون
   فقط خدا جلو دارشهشهی می عصبانی که وقتنهی مشکل داره اونم اهی فقط
   رو قلم گرفتیکی نی بشه ادیشآ

   مثل برق و باد گذشت و من جواب بله رو دادمدوهفته
  گذاشته بشهي چهارشنبه قرار نامزدمی گذاشتقرار

 
  نمی برم مهرداد رو ببخواستمی مامروز
   شرکتشرفتم
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 حال خانومم چطوره ؟: و در رو پشت سرم بست و چسبوندم به در و گفت شمی اومد پدی که دمنو
  یخوبم ممنون تو خوب.
 نوم جواب بله بده و من خوب نباشم ؟زهرا خا..

 از موهامو داد پشت گوش و از کنارم گوشم ي تره اگشی دستشو زد پشت در و با به دست دهی شد و کی بهم نزدیکم
  نیینوازش کرد تا پا

  می بوددهی کامل به هم چسبگهید
   که چشمش به لبم افتادکردی صورتمو ناز و نوازش مداشت

  چرا رژت انقدر پر رنگه ؟پاکش کن:فت کرد و گی وحشتناکاخم
   برداشت و اومد سمتم و رژم رو پاك کردزی مي از روی رفت و دستمالو

  ادی ،خوشم نمی انقدر رژ نزنگهید: گفت
   کردم و اشک تو چشام جمع شدبغض

  نیی پاختی و اشکام گوله گوله ریزنی حرف مينطوری باهام ادمتی حالام که ددمتیبعد سه هفته ند: گفتم هی گربا
   و لبشو گذاشت رو لبمنیی شد و سرشو آوورد پاکی که بهم نزدکردی نگام مداشت

   بهم وصل کردنبرق
   شدی دلم خالریز

   کردمشی همراهدنی کم تو بوسیلی کردم و خنکاروی دستشو کرد تو موهام منم همدمیبوسی با آرامش مداشت
 از دلت در اومد ؟:ب و گفت  عقدی کشقهی از چند دقبعد

   الان قرمز شدمدونستمی بهش نگاه کنم ،مدمیکشی مخجالت
  کنمی می تلافنطوری و گرنه ای کن ناراحت نشی به بعد سعنیاز ا: در گوشم گفت اومد

  ؟یسی وانجای تا صبح ايخوایم: کرد و گفت ی خنده آرومو
   من تو شوك اون بوسه بودماما
   موردنی جنبه بودم تو ای بیلی خمن

   در آووردم و به لبم نگا کردمفمی از کنموییآ
  کبود نشده بوددیبوسی آروم مچون

  نترس نخوردمش: با خنده گفت مهرداد
  دمی خجالت کشباز

  برمدیمهرداد من با: گفتم
   کارت دارمنی بشيری نمییکجا ؟تا من نخوام جا: گفت مهردآد
 ! کردمی اما نگاش نمنشستم

  زهرا: گفت
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 بله؟.
  رونی بمیبر..
  نه.
  ي شهر بازمیاومممم بر..
  نه.
  ؟میپس کجا بر..
 دونمینم.
  يناراحت شد: چونم و گفتریاومد نشست کنارم و دست انداخت ز..
   برام شوك بودکمینه اما .
   بغل آقات ،خجالتم نکشایب:  کرد و گفتیخنده آروم..

   بغلشرفتم
  يری بممؤنیزهرا تو فکر کنم شب عروس: گفت

  دی قاه قاه خندو
   ادبیب: سرم رو کج کردم و گفتم ی از بغلش دراومدم و با بد خلقدمی فهممنظورشو

  ی خجالتي ؟مثل لبو شدگمیدروغ م: گفت
  ستنیهمه مثل تو پررو ن: که پشتم بهش بود گفتم همونطور

   طاقتم تموم شدهگهی ،دمیاردواج کنزهرا کاش زودتر : پشت بغلم کرد و گفت از
   ،فقط صبر کنمیشی ،بچه دارم مادسرجاشی ،تو هم طاقتت هنوز ممیکنیازدواجم م: کج کردم و گفتم سرمو

 .  ،مراقب خودت باش مهرداد خداحفظرمی مگهی و بلند شدم و گفتم من ددمی گونشو رو هوا بوسبرگشتمو
  عشقمخداحفظ

 
  ي بود و شب نامزدچهارشنبه

  می هارو دست هم کردحلقه
  کردنی صحبت منای و اهی درباره مهرداشتند

   شب آنا هم بوداون
   سرشون تو لاك خودشون بودهمه

   جور شده بودنیلی و پارسا برادر مهرداد هم با هم خآنا
   خواهر مهرداد هم تو سر و کله هم بودندتای و گفرشته

  می کنار هم نشسته بؤدکاری منو مهرداد بفقط
   هایشی مال خودم مي دارگهید: دستمو تو دستش گرفت و گفت مهرداد
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 . می همو بشناسشتری بکمی خوامی فاصله کم باشه ،ممونی تا عروسخؤامی شده ،نمییهوی یلی خیهمه چ: گفتم
  ی تو بگی ،هرچزمی عزنطورهیحتما هم: مهرداد
  وری هم شهری باشه و عروسبهشتی عقد اردخی تارمیگیخوب بچه ما م: رو کردن به ما و گفتن نای امامان
   فقط چهارماهی عقد و عروسنی ،تازشم زمان بمی نامزد باششتری بخوامیاما من م: گفتم
  ؟دی چار تا بزرگتر که تو جمع نشسته رو حرفش حرف نزنی نگرفتادیشما : خشم گفت ی با کمبابام

  گرفتی ممی گرداشت
  دی الانم تنم کندی و بدوزدی ببِرگهیبه دخو: بغض از جام بلند شدم و گفتم با

  هی من جوابم منفدیری بگمی من تصمی قراره شما واسه زندگاگه
   به طبقه بالا رفتم و پشت در اتاقم نشستمهی با گرو

 مهرداد افکارمو ي ،صدای و زمستان هم عروسمی و و تابستون عقد کنمی آخه من دوست داشتم تا تابستون نامزد بمونچرا
  شکوند

  ستی چشمات نفی ،پاشو ،حشهی حل نميزی که چهی ،با گرمی ،تا در موردش حرف بزننیی پاای پاشو بیزهرا خانوم:
   پر بودنای از اشتری من دلم باما

   توامی خانوم ؟حداقل در رو باز کن تا بي ؟زریخانوم: گفت ی بالحن آروممهرداد
   آروم باز کردم پشت در بلند شدم و در رواز

   در رو هل داد و اومد تو در رو پشت سرش بستمهرداد
   سر بالکن اتاقرفتم
   شدری سرازعتری خورد تو صورتم و اشکام سرنی فرورديهوا

  ی تا تو هم نظرتو بگنیی پامی برایب: از پشت بغلم کرد و گفت مهرداد
 مهمه ؟..منم ...نظر ...مگه : گفتم دهی بردهی شده بود برلی به سکسکه تبدهی که از شدت گري صدابا

 هی جونم چرا گرياِ: برگردوندم و از پشت دستشو دورم حلقه کرد و سرشو آوورد عقب و اشکامو پاك کرد و گفت مهرداد
  ،یکنیم

   ادامه دادممی و به گرنیی انداختم پاسرمو
  گفتی نميزی سکوت ،مهرداد چقهی دقچند

   اون اشکاروزی ،نرزینر: قرار گرفت گفت شی آووردم بالا و نگام تو نگاه عصبسرمو
  دمی خوشگلش ماليشای به ته رمویشونی کردمو و پی جونی بخنده

  ؟دیخاری متیشونیپ: خنده گفت با
   هام فرستادمهی بهش زدم و عطرسو به ری گردنش و بوسه آرومکی بردم نزدسرمو
  یمرسئ که هست: گفتم

   ندارهیقابل..
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  خونه ما ؟می بريایامشب م: کرد و گفت ی نگاهبهم
   نزارهدیبابام شا: گفتم

   مطمئن هستیبابات هم از تو هم از من به اندازه کاف:
 زمستون باشه ،تو کاراتو بکن تا ی قرار عقد تابستون و عروسگمی جمع کن ،بهشون هم ملتوی به بابات بگم ،تو وسارمیم: گفت
  امیمن ب

  کردمی جمع ملموی رفت و من وسامهرداد
  ؟يآماده ا: بالاو گفت اومد

  ؟انی با ما منامی جون انیریاوهوم ،ش.
  موننی اونا حالا منه

  نیی پامی ازم گرفت و دستمو گرفت و رفتکولمو
  ی بودم حسابری دستشون دلگاز

  رونی بمی از خونه زدی با گفتن خداحافظپس
   رو بردنی دستمو گرفت و به سمت جاده ماشمهرداد

  نیی رو دادم پاشهی پورشه اش شدمو شسوار
  ومدی می خنکیلی خباد

   پخش کردی کلامی برد و آهنگ بستمی دستشو به سمت سمهرداد
 سوختی مهی بستم ،به خاطر گرچشمامو

 
   شدم اما چشمامو باز نکردمداری رو صورتم بيزی حرکت چبا
   چون دراز شده بودممی نبودنی ماشتو

  کردی بود که صورتمو نوازش ممهرداد
   اما دوباره خوابم بردی کِدونمینم
   بود4 شدم ،ساعت حدود داری صبح بي دمادم

   سگ توجه مو جلب کرديصدا
  کردی بود و فقط نور آباژور کنار  تخت اتاقو روشن مکی تاراتاق

  دمی ترسیلیخ
  رونی شدمو در اتاقو گذاشتم باز و رفتم ببلند
  سر و صدا رفتم تو و در رو بستمی بیلی کردم و خدای مهرداد رو پاتاق
   بود چون لباس خواب تنش نبودداری ،انگار بدشی دشدی کم اتاق هم مبانور

   چشماش بودي رويگری سرش و دری دستش زهی
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  رفتمی نوك انگشتام راه مرو
   مهرداد توجه هم جلب کردي ببندمش که صدارفتمیداشتم م بالکن باز بود در
  ؟ی هستیک:
   هوادمی دو کلمه سه متر پرنی گفتن همبا

 تخت  تا وسطاش رسوندم و ری سربه سرش بزارم پس آروم سرجام نشستم و به سمت تختش رفتم و خودمو بردم زخواستم
  سادمی حرکت وایب

 رو ری از زی جمع کردم نور کمشتری خودمو بدیتپیرو برد رو هزار قلبم تند تند م که روشن شد ضربان قلبم زی پرکی تيصدا
   معلوم بودیتخت
   تو اتاقهیکیشک ندارم که : مهرداد اومد يصدا
  دمیترسی هم مومدی خندم مهم
   ترس بودشتری باما

   شدیکی بسته شدنش و لااالله الا االله گفتنش ي باز شدن در کمد اومد ،فکر کرده طرف رفته کمد ،صدايصدا
  دیکشی ازشو کنار زدم ،پشتش به من بود و داشت تو بالکن سرك می و کمی روتختکی بردم نزدخودمو

   که من اونجا بودمی اومد و نشست سمتقای تخت دقری خودمو بردم زعی که شد سرکج
  نیی اومد پاتخت

  شدم ؟یالاتی خیعنی: گفت باز
   زرنگمیلی ،من خي نشدیالاتیش خ دادانه

   تختگهی سمت ددمی اما مهرداد همونجا بود خودمو کشگذشتی مقهی دق30 حدود
   باز و بسته شدن در اومدي که صدارونی بامی از اونجا بخواستمی مگهید

   ،پس هنوز اونجا موندمرونی بامی کارو کرده که من بنی از عمد ادی که گفتم شارونی بامی بخواستم
  رمی رو زدم کنار که نفس بگی روتختی کماووردمی نفس کم مداشتم

  تخت بودمری و من هنوز زومدی داد و فرباد مي اما باز خوابم برد صبح که بلند شدم صدای کِدونمینم
 

   گوش دادمشتری بیکم
 لشمی کجا رفته ،وسادونمی نمگهی ،ددمیاومدم خواب خوابوندمش تو اتاق ،خودم هم شبیمن د: گفتی مهرداد بود که ميصدا

 گشتم نبود ی وارد اتاق شد اما هرچیکی دمی سه بود که فهمي ساعت حدوداشبی و ببرش ،من دومدهیکه نبرده ،دزد هم که ن
   اومد تو اتاق اما نبودی،من مطمئنام کس

   خدااااا منو بکشي ؟استی بدم ،بگم دخترش نی خانومو چلای حالا جواب ليوا: جون تعجبمو جلب کرد نیری  شيصدا
  کشتی مهرداد منو مرونی بومدمی اگه مدمیترسی میلیخ

 !  رفته باشهتونهی کجا منمی ساکت باش ببقهی دقهیمامان : دادزد مهرداد
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  کنمی ات ممهی قمهی کنم قداتیزهرا اگه پ: گفت ینی خشمگي با صداو
   کردخی حرف تمام بدنم نی گفتن ابا

   خدا کمکم کني کنم ؟وای چحالا
   بگمقتوی و حقرونی بود که برم بنی کار انیبهتر

 !  و رفتم سمت در و اونو باز کردم و گفتم سلامرونی بدمی تخت کشری از زخودمو
  تی اما مهرداد با عصبانکردنی با تعجب نکام مهمه
   ؟آرهي شده بودبی ؟غيسلام و درد ،سلام و زهر مار کجا بود: سمتم و نعره زد اومد

   از تعجب دو متر باز مؤنددهنم
  ي کجا بودگمیم: زد داد

   اومدم تو اتاق تونی بخاطر همدمیترسی میلی ساعت حدود سه بلند شدم خشبیمن د: گفتم
  شدممی تخت قاری رفتم زنی ؟خواستم سربه سرت بزارم به خاطر همی هستیک: ی بالکن باز بود رفتم که ببندمش که گفتدر
! 
  شدی تر می هرلحظه عصبافشیق

  ي مسخره بازی ،چرا گذاشتیی زهرایگفتی مدی بای هستیهمون موقع که گفتم ک: دادزد
 !  کنمیاما من فقط خواستم باهات شوخ: گفتم

  می باعث شد همه ما غبظ روح شتی شوخنیو هم: داد گفت با
  من فقط:گفتم  

   مسخره بودیلی ختی اما محض اطلاعت شوخی کنی شوخیخواستی مدونمیم: برد بالا و گفتدستشو
  دی رفت تو اتاقشو در رو محکم به هم کوبو
 بود که مهرداد سرم داد ي اولبن بارنی کردم ،اهی افتادم و زار زار گرنی بسته شدن در بغض منم شکست و همونجا رو زمبا
  دیکشیم
   بوددهی ترسیلیداداش خ: اومد سمتم و بغلم کرد و گفت تایگ
  ارهی از دلت در مادی خودش مدمی ،ناراحت نشو ،قول متتی اومذه و دزدی کسدی شاگفتیم
   کردمیشوخ...من ...اما : هق هق گفتم با
  کرد ؟شهی اما داداشم عاشقه ،چه مدونمیم: و گفت دی گونمو بوستایگ
 سه ربع کردم تنم و با نیلباس آست هی دستمو گرفت و برد تو اتاقش بعد از شستن صورتم و حموم ،موهامو خشک کردم و و

  یشلوار تنگ مشک
  رونی بمی رفتتای زدم و با گمیشگی از عطر همی سرم کميکرد و بستش بالا» زی ریلی فِر خيمدل مو« وی وِتای گموهامو

  طنتاشی و شهیجوون: جون معذرت خواستم که در جواب گفت نیری صبحونه از شزی مسر
   مهران رفته بود و خونه نبودعمو
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   بودشیشونی پي هم رویظی و اخم غلکردی صبحونه مهرداد نگامم نمزی مسر
 کردی مهرداد فنجون قهوه اشو تو سرش خورد مگفتی چون اگه مگفتی نميزی چی ،کسزدی شو هم میی با حرص چاداشت
   سکوت خونه رو شکستمی زنگ گوشي که صداخوردمی می فِرنداشتم

  حش نگاه کردم مامانم بود صفبه
  بله

  ؟گذرهی چه خبرا ؟خوش می خوبزمی عزسلام
  یلی ،آره خیمرس

  ي شدداری بی کخوب
  الان

  يدی خوب خوابشبید
  آره

   ازت معذرت بخوامشبشی بابات گفت به خاطر رفتار دزهرا
   ندارهیاشکال

  زمی عزي نداري برم کاردی بامن
  نمتیبی خداحفظ ،مزمی عزنه

  کردی که کردم نکام به مهرداد افتاد که داشت با غضب نگام مقطع
  مامانم سلام رسوند: جون گفتم نیری صبحونمو خوردم و رو به شهی تفاوت بقیب
 سلامت باشن..
 
   به مهرداد کردمي داری نگاه معنو

   بالا تو اتاقشمی رفتتای که تموم شد با گصبحونم
   کارت دارمرونی بایزهرا ب:اومد تو و گفت  که مهرداد کردمی آلبوم نگاه مداشتم
   کهینیبیکار دارم ،م: گفتم

   شده کاردنی تا حالا آلبوم دیاز ک: زدداد
   کردن شده عاریاز همون موقع که شوخ: داد زدم منم

  آلبومو بستم و از کنارش رد شدم که مچ دستمو گرفت و کشوند برد تو آتاقش و درب رو بستو
  مهرداد ؟چته

  چته ؟تو
   آبم روشهی بآلا و دمی انگار من پولتو کشیکنی رفتار مي جؤرهی چمه ؟تو من

   کنمی که باهات شوخکنمی به بعدم پشت دستمو داغ منی ساده باهات کردم ،از ای شوخهی
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   مزه بودی بیلی ختیاما شوخ: گفت
  نم  هم به جهيخوای بخوا نميخوای مکنمی می شوخنطوری مزه و چه با مزه من ایچه ب.
  سایوآ: که داد زد رونی خواستم برم بو
  دمیترس 

  ي کردهیگر: سمتم و گفت اومد
  آره.
 چرا ؟..
  يچون سرم داد زد.

  خوامیمعذرت م: ؤخشن بغلم کرد و گفت کمی نزاومد
 .  تنهام نزارچوقتیه: اش و گفت نهی سي چسبوند روسرمو

  تو هم تنهام نزار! زارمی تنهات نمچوقتیمن ه.
  موهامي و دستشو کرد لازارمیمنم تنهات نم..
 

   روز عقدگهی روز د9 بود و تابستون
   نباشهي کم ؤ کسرزئی چهی کردمی استرس داشتم و همش فکر ممنم

  می لباس بخرمی تا برومدی امروز ممهرداد
   مهرداد اومدشی شي حدوداساعت

  سلام.
  سلام زهرا خانوم ،حآل شما..
  ممنون خوبم.
  میخوب خوب کجا بر..
   ادیمهرداد من لباس دکلته بپوشم بدت نم.
   ،دور دکلته رو خط بکشادی بدم میلیخ..
   ،همه آشنانمی نداربهیخوب ما که مهمون غر.
  گفتم نه..
  دمیپرسی ازش مدی ؟اصلا نباهیمگه دکلته چ!    ناراحت شدم یلیخ

   نگفتمیچی کج کردم سمت پنجره و هسرمو
  شوادهیپ: پاساژ نگه داشت و گفت هی يجلو

  کردی مخالفت مزاشتمی می ،دست سر هر لباسمی به سمت پاساژ رفتگهی شدم و باهم دادهیپ
  می بوددهی نخریچیبود و ماهنوز ه8ساعت
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   بودمهی بغض کرده بودم و آماده گرگهی مدلش بده ،دای رنگش بده ،ای گفتی ،مگفتمی که می لج کرده بؤد و من هرچمهرداد
 ،واز اونجا خارج شدم میبر..فقط  ..ٔ◌ خوامینم..لباس ..من ...مهرداد : گفتم دی توش دشدی که لرزش رو به وضوح میی صدابا

   رفتمنشیو به سمت ماش
 و کردی باهام مخالفت می کسی وقتشهی کردم ،همهی صورتم گرفتم و زار زار گري رو زد و من سوار شدم و دستمو جلوربموت

  ،ومدی اشکم درمدیرسیمن زورم بهش نم
  دمی که امکان داشت به سمت در کشیی در که اومد خؤدمو تا جاي سوار نشده بود ،صدامهرداد
 زهرا چته ؟: گفت مهرداد
  سکوت

 زهرا چته ؟..
  سکوت
  ؟یزنی چته چرا حرف نمگمیدِ م: برد بالا و زد سر فرمؤن و گفت دستشو

  کنمی مهی نشده بود که گرتوجهم
  چرا دستشو پس نزدم ؟دونمی گرفت ،نمدستمو

  دست منو گرفت و برد سمت خودش 
 چشماتو کی به خاطر موضوعات کوچادی بدم میدونیمگه نم: ؟داد زد ي کردهیگر: اخم کرد و گفت دی که دموی اشکصورت

  ؟هان ؟ی کنیاشک
   که ناراحتم کنهیکنی ميکنم چرا کار هی من گريتو که دؤست ندار: داد زدم منم

   صدام شدت گرفتی بهی سبزش نگاه کردم و گري تو چشماو
   کدوم برازنده تو نبودچی ناراحتت کنم ،اون لباسا هخواستمیمن نم: گفت

  چش بود ؟دهیاون لباس سف: گفتم ینی غمگي صدابا
   بدنت معلوم بوديکردیچش نبود ،هرجاش رو که نگا م..

  مهرداد منو برسون خونه: و گفتم رونی بدمی از دستش کشدستمو
   اونجامیریامشب همه خونه ما دعوتن م: گفت

  کردمی مهی ،منم همونطور گرمی رو روشن کرد و حرکت کردنی ماشو
  می برادهی تو و مجبور نبودم راه رو پمی رفتنی بود با ماش9 ساعت میدی رسیوقت
 سلام کردم و رفتم عی خاطر سرنی و به همنهی صورت درهمم رو ببی کسخواستمی تو ،نم در اشکامو پاك کردم و رفتميجلو

   کردمهی گرری دل سهی و اونجا هم تایتو اتاق گ
  ی ماهت خوبيسلام به رو: اومد تو و گفت تای قرمز شده بود ،گهی از شدت گرچشمام
   کردمسکوت

  رونی بزدی چشماش داشت از حدقه ممی صورت اشکدنی جلوم و با داومد
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  شده زهرا ؟با داداش مهرداد دعوات شده ،؟یخدا مرگم بده چ: گفت
   نه ،انگار با من لج کردهگهی ممی گذاشتیامروز دست رو هر لباس! تای بده گیلیخ: گفتم

 لباس و مخصوصا رژ پر رنگ حساسه ي رویلی گذشته داداش خیحالا از شوخ: اومد جلو و اشکام رو پاك کرد و گفت تایگ
 .... نباشه وغی دکلته باشه ،بلند باشه ،رنگش روشن و جدی،لباس نبا

  ی زنشگهی چه برسه تو که ددهی مری،به منم گ  گهی دیرتی غمی کنکارشی چخوب
   داغونهیلی بخوابم ،چشمام خنجایبه هر حال من خستم ،اگه بشه ا: گفتم

   بگوی لازم داشتيزی ،چي خسته بودگمیباشه گلم م..
  ممنون
 ی من شب عروسنطورهی لباس به دلش نبود ،اگه اهی ی تو اون پاساژ به اون بزرگیعنی دوبارم شروع شد ،ي هاهی و گرورفت

  بپوشم ،؟ی چدیبا
   ساعت گذشته بودمی افکار خوابم برد ،چشم که باز کردم تازه ننی ابا

 بهتر شده یلی به چشام نگاه کردم ،خنهیی برداشتم و تو آموی زدم بالا و شالمم سرم گوشنشوی بلند ،آستنی بلند بود و آستلباسم
  بود و فقط قرمز بود

  مارستانهی زنگ خورد ،اوه از بمی که گوشکردمی می ،داشتم سلام احوال پرسنیی پارفتم
 اطی جواب دادم و رفتم تو حعیسر
 

  بله
  میری تماس بگشونی تا ما با ادی شماره دکتر فرخ رو بددیتونی اومده ،مشی پي مورد اضطرارهی ،ی خانوم تهرانسلام

  دیی بفرماادداشتی بله ،بله
  کردی کار مشی رو دادم و قطع کردم و رفتم تو مهردادم بود و داشت با گوششماره
   جون گوش دادمنیری توجه بهش نشستم رو مبل و به بحث مامان و شبدؤن

  ؟يدیرا خوابزه: و گفت شمی اومد پتایگ
   ساعتمی نهی آره
  ؟دیدیزهرا جان لباس نخر: جون گفت نیریش
   دردم تازه شدباز
 !  بودن دستشون بوددهیخوب اگه خر: و با تشر به مامانش گفت دی فهمتایگ
  وااااا: جون گفت نیریش
   شکسته بودیلی من دلم خاما
   و من هنوز تو فکر بودمزدی داشت غر متایگ

   آمادستزیخانوم م: اومد گفت نوکرشون
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   اما من نشسته بودمشدنی داشتن بلند مهمه
  ؟يخوریزهرا جون شام نم: جون گفت نیریش

  نه ممنون: گفتم
   شدهيزی چهیغلط نکنم : به مامانم گفت رو

   لوسهيادی نشده مامان ،فقط زهرا زیچیه: گفت مهرداد
   ناراحت شدم اما فقط بهشون نگاه کردمیلی حرف خنی گفتن ابا
  ي شلوغش کرديادی تو زستیزهرا لوس ن: دوباره گفت تایگ
   با دو پله هارو رفت بالاو

  مارستانی برم بدیمن با: بلند شدم و گفتم منم
   بگه که اجازه ندادم و گفتم خداحافظيزی جون خواست چنیریش

  ؟ي نداري ،کارزمی عزمارستانی برم بخوامیم: و گفتم تای تو اتاق گرفتم
  شهی اعصابت خراب می اما اگه بمونيموندیکاش م: گفت

  رونی رفتم بی حرفچی و بدون هنیی و رفتم پادمی پوشلباسامو
  دمیچرخی مابونای خي هدف توی نبود و بمارستانی برمی نداشتم ،مسنی خونه خودمون بود و ماشنمیماش
 دلم ازش گرفته بود اما به هر حال جواب دادم ؛ بلند شد ،مهرداد بود ،می گوشيصدا
  بله

  یی کجازهرا
  ابونی ختو
   باشهابونی تو خدی دختر تنها باهی ساعت نیا

  ،رمی که کجا مرمیگی اجازه نمي اگهی دچکسی نه از تو نه از بابام و نه از همن
  ، کردموقطع
   زنگ خورد ،اما جواب ندادمدوباره
   کنارم ترمز کردنی ماشهی که کردمی مری تو افکار خودم سِداشتم

   مزاحماست پس نگاش نکردم و به راهم ادامه دادمنی کردم از افکر
   مهردادهنکهی برگشتم ،آه از نهادم بلند شد ،انباری بوق زد ادوباره

   گوشام داغ شد و هول و دستپاچه برگشتم و راهمو ادامه دادمدنشی دبا
   مهردادم پشت سرم بودنطوری ترسوندم به سرعتم اضافه کردم و همی کمدومی قدمهاش که پشت سرم ميصدا

  نی تو ماشنیبرو بش: گفت ومدی دندوناش مي که از لایی گرفت و برگردوند و با صدادستمو
  رمینم

   تا به زور نبردمتنی تو ماشنی با زبون خوش برو بشزهرا
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  امی نمیی با تو جامن
   جلو پرت کرد و درم بستی شد که دستمو گرفت و محکم کشوند برد سر صندلی چدمینفهم

  کردم ؟ی ،مگه من چکنهی مينجوری چرا انی زده بود ،اخشکم
 !  با من لج نکنگهید: رو زد و گفت ي و قفل مرکزشی نشست رو صندلخودشم

   حرف بزنمتونستمینم
   رفته بود بندزبونم

  رفتی تا داشت م100 رو روشن کرد و با سرعت نیماش
  دیلرزی و بدنم از داخل داشت ممی بودم به صندلدهی کنَه چسبمثل

 کنم که ي کاریکنی و منو مجبور میکنی رو انقدر بزرگ مکیچرا موضوعات کوچ: کوچه خلوت پارك کرد و گفت کی يتو
   نباشهندیخوشا

   نباشهندی کنم که خوشاي که من کاریکنی مي به خودت بگه مهرداد تو چرا کاریکی
  ؟یکنی رابطمون رو خراب مي داردنی لباس خرهی سر

   کردمهی خاطر گرنی ،منم به همي تو لج کرده بودخوب
  میخری مدروی همون لباس سفمیری مفردا

   چه خوبي ،واکردمی دلم قند آب متو
   خستم مهردادمن

  بخواب
 کجا؟

  نی ماشتو
 .... اما
  یفتی شب شیت گفتم گفنای مامان ابه
  ؟ی چتو

  خوابمی منجای هممنم
  و چشمامو بستمنی ماشی صندلي رو گذاشتم روسرم

 
 ...با اجازه پدر و مادرم و بزرگترا: و من گفتم دی بار چهارم پرسي به خودم اومدم عاقد برایوقت
  بله
   که اونم گفت بلهدنی ،از مهردادم پرسشهی باورم نمییی ،همی الان من و مهرداد زن وشوهریعنی يوا
   بزرگ شکرتي خداییییوا

  حرفشم نزن: زدم و گفتم یطونی نگام کرد و من لبخند شمهرداد
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  زهرا خواهش..
   بوسیاصلا بوس ب.
  تو رو خدا..
  شهی روم نمکننی مهرداد همه دارن نگاه ميوا.
   ،خجالت نداره کهمی ما الان زن و شوهريزر..
   خلوت چشمي جاهی میبزار بر.
  خوامیمن الان م..
   طبقه بالامیپاشو بر.
  ؟ستیاونوقت اون زشت ن..
  کمتر زشته.

   کجادیببخش: که فرشته گفت می شدبلند
  آقامون کارم داره: ناز و ادا اطوار گفتم با
   بالامی با مهرداد رفتو

  می عقد رو تو خونه اونا گرفتمراسم
 شی ،منم همراهدنی و شروع کرد به بوسنیی چسبوندم به پشت در و سرشو آوورد پاعی کشوند تو اتاق خودش و سرمنو

   اما آروم ترکردمیم
   و اونم قبول کردفتهی ننمونی بی اتفاقی اما من ازش قول گرفته بودم که تا شب عروسمی بودگهی تشنه هم ددوتامون

   فکم خسته شده بودگهید
  روم اومد لوی ک10: عقب و گفت دی کشمهرداد

   ادبیب: به بازوش و گفتم زدم
  کردمی کارت رو تموم منجای  وگرنه هممی که  شرط کردفی ،حگمیدروغ م:گفت
   چرت و پرتا کادومو بده ،من کادومو دادمنی ايبه جا: کردم و گفتم ی مصنوعاخم

   بودی کادوتون چدیببخش..
  ؟يکندی لبمو می داشتشی پقهی رفته چند دقادتی.
   هر روزمهرهیخوب اون ج..
  خوامیبه هر حال من کادو م.

  دوست دارم: گوشم گفت ری قشنگ در آوورد و برم گردوند و گردنبندو انداخت گردنم و زیلی گردنبند خهی بشوی کرد جدست
  منم دوست دارم: و گفتمدمی دارش کششی از پشت رو صورت ته ردستمو

   بودنلایو فام خوش گذشت ،همه دوستامون یلی شب خاون
   وارد بودبی ،عجمیدیرقصی تانگو ممی بود و من و مهرداد داشتآخرشب
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   که من هول شده بودميطور
   رو تنم کرده بودمخرشیبرام م: که مهرداد بهم گفت دی تنش بود و من هم اون لباس سفي کت شلوار خاکسترهی مهرداد
 عشقم ؟: رو موهام بود که گفتشیشونی پمهرداد

  بله-
 حالت خوبه ؟-
   و من بد باشمیآره خوبم ،تو باش-

  زنم: و گفت دی بوسسرمو
 بله آقام: و گفت دمیخند
  ؟يمتوجه آنا و پارسا شد: و گفت دی خنداونم

  شنیآره ،من که طلسمو شکوندم همه دارن دست به کار م-
  ادتهی يدی که منو دیروز اول: گفت

   ،من همون موقع عاشقت شدمادمهیاوهوم -
   دعوات شد عاشقت شدمي بهم و با محمدياما من اون موقع که تو اداره خورد-
  ؟يمهر-
  دی زدم که مهرداد هم خندي در ادامه قهقهه او

  کنهی چشات جادو میدونستیم: گفتم
  یگی که می هستی کسنیتو هزارم: و گفت دیخند
   چشمات شدهي که جادوي نگاه کردیمگه تو، تو چشم ک: گفتم یعصب

  ایلیخ: فتگ
 !  چشما فقط مال منهنی اياری و کناره من لنز تو در ميزاری می به بعد لنز مشکنیاز ا: گفتم تی قاطعبا

  ایحسود شد: گفت
  بودم-

   شدهفیلبات کث: گوشم و گفت کی برد نزدسرشو
   نخوردميزیمن که چ: تعجب گفتم با
   بالا تا پاکش کنمریسرتو بگ-
  کردنی و همه به ما نگاه ممی فقط ما اون وسط بودگهید

   و هورا رفت بالاغی دست و جي گرفتم بالا که مهرداد لبشو گذاشت رو لبم و صداسرمو
  کشبدمی خجالت میلی قلبم رفت بالا خضربان
   اما من هنوز منگ بودمدیبوسی هنوز منو ممهرداد
   خجالت نکشگهید: که برداشت گفت لباشو
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  افتدامی پس مداشتم
  مینیمهرداد بش: گفتم
  مینیبش: گفت

   وسطختنی و دوباره همه رمی که تموم شد ما هم نشستآهنگ
 حالت خوبه ؟: گفت مهرداد

  نه فشارم افتاده: گفتم
 چرا ؟: گفت

  دونمینم-
   بخوريزی چهی میبلند شو بر-

  رونی تو آشپزخونه مهرداد به همه گفت برن بمیرفت
   آووردنکی کواسم

  کردنقی که گذاشتم دهنم انگار بهم جون تزرکویک
  آبرمون رفت به باد فنا: اخم بهش گفتمبا
  ه؟ی دوست دارم ببوسمت موردیزنم-
   آقا حرف حرفه شماسترینخ-
  دمیدی تورو نمچوقتی اونجا هومدمی منو به اداره شما داد ممنون باشم ؛اگه من نمی که انتقالی از کسدیزهرا من با-
  مهرداد مراقبم باش- 

   نترسیچی من هستم از هیتا وقت-
  ترسمی مانیمن از شا-
  هیاما اون زندان-
 اگه برگرده ؟-
  من هستم-
  داشتمی همه حس آرامش احساس خوبنی ااز

 تو بشقاب کی و با ککردمی و بهش نگاه نمدمیکشی همه مدت هنوز ازش خجالت منی و من بعد از اکردی به من نگاه ممهرداد
  کردمی ميباز

   خانومیخجالت: دستشو آوورد و سرمو بلند کرد و گفت مهرداد
  گرفتخندم

 
   ماه هم مثل برق و باد گذشتپنج

   بودی شب عروسامشب
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  شدمی خفه مشی و شاگردش از شدت آراشگری آراي دستاری نشسته بودم و داشتم زشی آرازی ميرو
   به خودم انداختم ،اوهههه محشر بودی تموم شد ،نگاهبالاخره

  کنم ؟ی خروار مو رو چنیحالا من ا: گفت مونی خانوادگشگری ،مهناز جون آرادی به موهام رسنوبت
   خوشگلم زد دورشیلی تاج خهی سرم و ي جمع کرد بالاموهامو

  دی  ،کار ناخنام هم دوساعت طول کشکاشتی ناخنامو مداشت،
   تموم شدبالاخره

  به خودم نگاه نکنمدمی لباسمو نپوشنکهی تا قبل از اخواستمی ،مکردنی داشتن با بهت نگام مهمه
   تو اتاق عروسنهیی آي بود تنم کردم و رفتم جلوبای زیلی رو که خمتمی دکلته و گرون قلباس

   بودندهیچی که دور سرم پیی قشنگ و موهایلی خهی ،ساغی رژ قرمز و جلبام
   تولدم بهم داد رو انداختمي هم که مهرداد امروز صبح برايگردنبند و گوشواره و دستبند کردم پام و کفشامو

 گهید: که مامانم اومد سمتم و بغلم کرد و گفت کردنی ،همه داشتن نگام مرونی زدم و رفتم بمیشگی عالمه از عطر همهی
  ؟يری ميدار

 مون سراغادی مهرداد ميوا خاله الان اشکشو در مبار: کفت فرشته
   که اومد قلبم اومد تو دهنمنی ماشيصدا

   اومد تومهرداد
  ومدی بهش میلی خی با کروات مشکمتشی و گرون قی کت شلوار مشکیییییییییوااا

  دی سمتم و لباشو گذاشت رو لبم و آروم بوساومد
  می و سوار پورشه خوشگلش شدرونی بمی گلم رو بهم داد و با هم از اونجا زددست
   و تولد من و مهرداد بودومدی مبرف
   عشق مهردادي قشنگ شدیلیخ: مهرداد گفت می نشستیوقت

  دمشی بار دوم بوسي سمتش و برابرگشتم
  دادی طعم عشق ملباش

   و دست زدناشون گوشمو پر کردغی جي تالار همه اومدن جلومون و صدامیدی رسیوقت
   بود و همه خوشحالی خوبشب
  رفتمی مهرداد منی و اما من غرق تو افکار خودم به سمت ماشکردنی می شب همه داشتن خداحافظآخر
 شد به خودم که اومدم تو بغل مهرداد بودم و یکی بد موتور ژژژی قي با صدادادی مهرداد که منو خطاب قرار مدهی ترسيصدا

   بودنشی سيسرم رو
  ، جون اومدنیری مامان و شيصدا
  ، دخترم چشماتو باز کنزهرا

   اون صدام کنهخواستمی من ماما
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   به جز مهردادزدنی داشتن صدام مهمه
  زهرا خانومم ،چشماتو باز کن: به گوشم خورد صداش
   آروم باز کردم و به چشماش دوختمچشمامو

  دورت بگردم حالت خوبه ؟یاله: گفتمامانم
   چسبوندمنشی دوباره چشمامو بستم و سرمو به سخواستمی من آغوش مهرداد رو ماما

   بودم ،با همون لباسادهی که باز کردم سر تخت خوابچشمامو
   رو تو اتاق چرخوندم ،مهرداد نبودسرم

   دستش هم رو چشماش بودهی از جام بلند شدم و رفتم تو هال رؤ مبل نشسته بود و ی هر جون کندنبا
  مهرداد: نشستم و گفتم کنارش

  ؟ی قربونت بشم خوبیاله:رو چشمش برداشت و گفت  دستشو از عی بهش برق وصل کرده باشن سرنکهی امثل
   نگاهش کردم و خودمو تو آغوشش انداختمیکم

 ؟يدیفدات شم ترس:  بغلم کرد و گفتمهرداد
 ! یلیخ- 
   نترسیچیمن هستم گلم ،از ه-
  خوامتی منم میعنی نینگاش کردم و لبامو رو لباش گذاشتم ،ا-

  کردی و مدام ناز و نوازشم مدیبوسی زد و با ولع منو ممهی بلند شد و منو گرفت رؤ دستش و بردم روتخت روم خمهرداد
  زنانه قدم گذاشتمجانی پرهيای کردم و به دنی دختر بودنم خداحافظيآی شب من از دناون

 
   از خواب بلند شدمدی دلم کشری که زي بدجورری با تصبح

   تازه هشت بود حموم ،ساعترفتمی مدیبا
   راحت شدمشی حمؤم و از شر اون همه آرارفتم

   بود کردم تنمدی و رنگش سفومدی لباس کوتاه که تا سر رونم مهی
  ی بود رو جمع کردم و زدم به چوب لباسختهی که اون دور و اطراف رلباسامون

   هنوز وقت مونده بودنای بود و تا اومدن مامان ا9 ساعت تازه
  ، مهرداد نگاه کنمي توروي از شرم سرخ شدم ،حالا من چجورشبیووردن اتفاقات د آادی به با

   کردمکی رو تخت و خودمو بهش نزدرفتم
  دی باز کرد و منو تو بغلش گرفت ؤ موهامو بوسدستشو

  مردمی شلوارك پاش بود و گرنه من از خجالت مهی رو شکر خدا
  ، گرم شدن چشمام دوباره خوابم بردبا
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 ي بود که جلويزی چنی شاد و خندون مهرداد اولافهی چشمامو باز کردم ،قزدی که مهرداد به صورتم ميزی ري بوسه هابا
  چشمم ظاهر شد

   پتوری گونه هام داغ شد و سرمو کردم زشبی ديادآوری ،با شدی روشن تر می سبزش موقع خوشحالیچشمت
  من چطوره ؟یحال خانوم خجالت: گفت مهرداد

   بدنم مور مؤر شدتمام
  ؟ي شدیباز خجالت: رو آروم کنار زد و اومد روم و گفت پتو

  گفتمی نميزی بسته بودم و چچشمامو
  کردمی داشتنشو مي که تو نگاه تول آرزویی ،،لباخوردمی که رو لبم نشست جون گرفتم با ولع داشتم لباشو ملباش

  میکردی نمي کارچکدوممونی عقب ،حالا فقط لبامون تو هم بود و هدمیکش
   گردنمو ببوسهری گرفتم بالا تا مهرداد زی کمسرمو
  دی گردنمو آروم آروم بوسری ،رفت و زخوامی می چدی فهماونم

   عقب و تو چشمام نگاه کرددی که مهرداد کشومدی آه ناله ام در مي داشت صداگهید
 ،گردمی حموم و برمرمیم: گفت

   بود ترس برم داشتشبی که از اثرات دی ملاحفه خوندنی بلند شدم و با دبارفتنش
   آشپزخونهي ملاحفه رو عوض کردم و رفتم تودوباره

   کردهی مامانم چییییوااا
   بند اومده بودزبونم

  ادی تا مهرداد بسادمی پس واهی اگه بخورم نامرددمی اما دزی پشت منشستم
   فکرا بودم که مهرداد از پشت بغلم کرد و  منو از جام بلند کرد و خودش نشست و منو نشوند رو پاشنی ايتو

  ، نگاشسادمی زد که از تعجب واي اقهقهه
  ی تو چرا انقدر سبکيوا: گفت

  دی دوباره خندو
  می خوردیوخقهر نکن قشنگم صبحونه رو با خنده و ش: و گفت دی صورتمو کردم اونور که گونمو بوسظی غبآ
  ادیمهرداد من خوابم م-
  باشه بخواب-
  من رفتم بخوابم-
 ! امیمنم م-
 ! ایباشه ب-
   رو تخت و مهرداد هم اومد و بغلم کرددمیرفتم خواب-
  ؟يدیمهرداد تو تا حالا دزد د-
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 ! آره-
 قاتل ؟-
 ! آره-
  ؟يدینترس-
  نه-
  ترسمیپس چرا من م-

  یپرسی سوالارو منی ،جوجه،حالا چرا ايچون تو جوجه ا: به خودش فشار داد و گفت منو
   بشمسی اما بآبام نذاشت که پلنمی جور آدما رو ببنی شم و اسی دوست داشتم پلشهیچؤن من هم-

  یسیتو و پل: و گفت دیخند
   باشه اما من نهسی پلتونهیچطوره اون ساغر خانوم م: گفتم تی کردم و با عصباناخم

  کردمی مهی پتو و گرری بغلش در اومدم و رفتم زاز
 ...  من منظورمزمیزهرا عز: گفتمهرداد
 !  امی که اون دختره از من بهتره و من دست و پاچلفتنهی ،منظورت ادمیمنظورتو خوب فهم: حرف بزنه و گفتم نزاشتم

   شدهیردنم ناراحت و عصب کهی الان مهرداد از گردونستمی ،مرونی دوباره رفتم بو
  ؟ي کردهیباز تو گر:  از روم برداشت و گفتظی که پتو رو با غکردمی مهی گرداشتم

  دمیترسی میلی ازش خشدی می عصبیوقت
   دوختمگهی دي جاهی از نگاه غضب ناکش گرقتم و به نگامو

  کردمی نمهی گرگهید
  کردی نگام می همونطؤر عصبمهردادم

  دمی نگامو ازش دزدعی نگاش کردم و سرقهی دقهی
  زهرا به من نگاه کن: گفت
   تو چشماش زل زدمعی مخالفت کنم پس سردمیترس

   نکنلی و مفی مثل اون حیتی خاصی بي اون اشکارو به خاطر آدماگهید: خم کرد و سرم داد زد سرشو
  کردمی که سرم زد دوباره اشکم دراومد اما تند تند پاکشون مي دادبا
  یترسیاز من م: ام و منو پرت کرد رو تخت و گفت نهی که مهرداد دستشو زد به قفسه سییتشویخواستم پاشم برم د 
  نه-
   سرجاتنیپس بش-
  باشه-

  کردی مهردادم داشت بهم نگاه مکردمی مهی بودم و داشتم گرسرجام
   تو موهام دستشو کردوی شد روم و اشکامو پاك کرد و لباشو گذاشت رو لبم و بوسخم
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   و رفت بآلادی هام پر کشی ناراحتهمه
   منسی نکن پلهی گرگهید: عالمه دست برداشت و گفت هی از بعد
  کردمی تو دلم آب مقند
  کردمی مهی هنوز گراما

  چته ؟نباریا: گفت
  ادیخؤابم م-
  بخواب و دستشو بازکرد و من رفتم تو بغلشایب- 

 
  می دعوت بودنای جون انیری خونه شامشب
  ایکم بزن: دستمو بردم سمت رژم که مهرداد گفت شدمی آماده مداشتم

  چشم-
  ی و پالتو مشکي شلوار کتان سرمه اهی واقعا کم زدم اما
  یی سرمه ایی و شال کاموای چکمه چرم مشکمی جفت نهی

   پالتومبی برداشتم و گذاشتم تو جموی زدم و گوشعطر
   نبردمفیک

   زنگ خوردشی بود که گوشیی دستشومهرداد
   نوشته ساغردمی و دشی سر گوشرفتم

 ! ي کلانتردی خودتونو برسونشهیسلام آقا مهرداد اگه م: که که گفت برداشتم
   خدانگهدارگمیمن همسرش هستم بهشون م: گفتم

   هستنی انقدر خودمونیعنی اسمشو ساغر زده بود ناراحت شدم نکهی ااز
  کردی که داشت نگام مدمی تو هم ديا اخما برگشتم مهردادو بیوقت

   بودیک: گفت
 رو بهش ی و گوشي کلانتری داره ،برداشتم که گفت بهت بگم خودتو برسوني کار فوردینوشته بود ساغر ،گفتم شا: گفتم
  دادم
   و به مکالمشون گوش دادمرونی زد بهش من از اتاق رفتم بزنگ
  ي خانوم محمدسلام

  امی بتونمی نمنه
  نهی منو نبرونی رفتم کنار که اگه اومد بعی سرداحافظخ
  رونی آماده اومد بي بعد با ظاهرقهی دقده

  ی و قشنگ ،پالتو مشکی مشکينای ،بوتی مشکشلوار
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  ؟می بريزر: گفت
  رونی شدم و از کنارش زدم ببلند

   برج بودهی 20 ما طبقه آپارتمان
  کردمی هم نگاش نمنهیی از تو آی مهرداد حتگهی تو آسانسور برگشتم سمت دمی رفتتا
   من زنگ خوردی گوشنباریا

  بودناشناس
   ندادمجواب

  يدیچرا جواب نم: گفت ،مهرداد
  شناختمینم-

   مهرداد و نشستم تونی و خودمو رسوندم به ماشرونی رفتم بعی سرسادی که واآسانسور
   نگفتیچی و هنشست
   زنگ خوردمی گوشدوباره

   کردخی که به گوشم خورد تمام بدنم انی شاي برداشتم صدانباریا
   که لبات کنده بشهکردمی بوست منی همچي بودشمی ذره شده ،کاش الان پهی ،دلم برات ی خوبنمی عشق نازنسلام
  شدی زشتش بد مي داشت از حرفاحالم
   بؤدانیمهرداد شا: رو قطع کردم و گفتم یگوش

  ؟یچ: گفتمهرداد
  ودآره خودش ب:
   نترس ،من هستمزمیزهرا عز- 

  اما اگه دوباره-
  زارمی مونی نگو امروز موضوع رو با بابات درمیچی هشششیه-
   زده نشدنمونی بی به اونجا حرفدنی رستا

   کردمی با همه روبوسمیدی رسیوقت
   داشتمیی نقشه هاهی

   ساغر رو گفتمي و فرشته و همه ماجراتای گشی پرفتم
   کنمي پوزش رو بزنم و از خونش دزدي جورهی خوامی بچه ها گفتم مبه
  ومدی هم قبلا با ساغر دعواش شده بود و اونم ازش بدش متایگ

   رو براشون گفتماتیی و همه جزمیکنی مي موافقت کردن ،گفتم که فردا شب دزدهمه
   کم متعجب شدهی بودن منو بچه ها کی تو جکی از اون همه جمهرداد

  کنم تا بسوزهي کارهی که شده اون دختر رو ي به هر نحوخواستمی من ماما
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  رونی شب از خونه زدم بفی شب بود و من به بهونه شفردا

  رونی بومدنی هم به بهونه رفتن به خونه دوستشون متای و گفرشته
  زاتی و دستکش و همه جور تجهمی بوددهی پوشی لباس مشکهمه
   کرده بوددای رد ساغر رو زده بود و خونشو پتای ظهر گامروز
  می داشتزی که دورش حفاظ بود اما ما همه چییلای خونه وهی ،میرفتی خونشون مری تو مسمیداشت
   تو باغشونمی بالا و افتادمیدی عمارت با نردبون کشواری ،از دمیدی هارو دادم بهشون و اونارو پوشکلاه

 خواست تای به سگشون ،گمیدی تا رسمیکردی تو باغ حرکت میکیش با چراغ قوه کوچ عمارت خاموي بود و چراغا2 ساعت
 که از دوستم گرفته  بودمو گذاشتم جلوش ،داشت یهوشی دهنشو گرفت و من گوشت آغشته به بي بزنه که  فرشته جلوغیج
  نی که افتاد رو زمخوردیم

  نهی مارو ببی ممکن بود کسمیرفتی عمارت اگه از پله ها مي به نرده هامیدی تا رسمی راهمون ادامه دادبه
   بالامیدی هممون از نرده ها کشپس
 راهرو که فقط هی بالا ،می ورفتمی کرددای تر راه پله رو پکی تو با چراغ قوه کوچمی ،در رو آروم باز کردم و رفتمی در بوديجلو

  پنج تا اتاق داشت
   سرم بودند اتاق بچه ها هم پشتنی اولي تورفتم
   دختر بودهی کنم اتاق فکر

   قوه رو انداختم تو صورتش بله ساغر خانوم بودچراغ
   شدهوشی دست و پا زد بعد بی کمشینی بي کردم و گذاشتم جلویهوشی رو آغشته به بدستمال

   سرش و دست و پاشو بستي رفت بالاتایگ
  شیسیو ساك و اسلحه پل تختمی روشن کردم و تمام جواهراتشو از تو کمدش رچراغو

   بدهیلی اسلحه اش گم بشه خی اگه کسدونستمیم
   از اتاقشرونی بمی و زدمی برداشتشمی تاب و گوشلب
  دمی زن و مرد رو دهی اتاق دوم ،چراغ انداختم رو تخت و میرفت
 تای شدن ،گهوشی دماغاشون که هردو بي جلومی هم خودم گذاشتیکی رو دادم فرشته و یکی تا دستمال در آووردم دو

  رونی بمی و زدفمی تو کختمی گرون تو اناق رو رلی به گشتن ،تمام وسامیدستاشون رو بست و شروع کرد
   توش نبودی سوم کساناق
 کلاه ها و دستکشارو در می سوار ماشبن که شدرونی و از عمارت زدبم بنیی پامی از پله ها اومذنطوری چهرم و پنجم ام هماناق

  ابونی تو سطل زباله بزرگ تو خمی و انداختکی تو پلاستمی و گذاشتمیآوورد
  ؟شهی می کنن چدای اگه مارو پيوا: گفتتایگ

  می و راه افتادستی نی نگراني پس جامی از خودمون جا نذاشتيما که اثر: گفتم
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   کردم هارو رسوندم خونه هاشون و خودمم به سمت خونه حرکتبچه
   بودکی تو در چرخوندم و رفتم تو خونه تاردویکل

  دی جابه جا شد اما خوابی تو اناق و چراغو زدم مهرداد کمرفتم
  در آووردم و مثله لش افتادم رو تختلباسامو

 
 

   مهرداد از خواب پاشدمي با صداصبح
  زدی با تلفن حرف مداشت

   جناب سروانی شده سرصبحیچ-
  شده ؟ي دزدیچ-
   کردخی حرف تمام بدنم نی گفتن ابا
  شده ؟دهی دزدایچ-
  ؟یکِ-
  ؟دیدی ندیمورد مشکوک-
  ؟دهی به قتل نرسیکس-
  رسؤنمیخدارو شکر ،من خودمو م-

   کردوقطع
  کردم ؟دارتیب: به روم لبخندزد و گفت دی که دمنو
   شدمدارینه نه خودم ب-
   شدهي دزدي از خونه  ساغر محمدگنیزنگ زدن م-

  ؟ی ؟کِيدزد: متعجب نشون دادم و گفتم خودمو
  ، بودهشبی دگنیم-
  ؟يریحالا تو م: گفتم نی غمگي چهره ابا
   سه تا زن بودنگنی گرفته ،ملمی از سارق ها فنی سگشونم مرده ،دوربگنی شده ،می چنمی برم تا ببدیبا-
   و خودمو انداختم تو آغوشه مهرداددمی گفتن حرفاش ترسبا

  نترس قشنگم من کنارتم: و گفت دی و سرمو بوس کردبغلم
  دی آروم بوسیلی برد عقب و لباشو رو لبم گذاشت و خسرمو

   نروترسمیمن م: بلند شه بره که گفتم خواست
  گردمیزود برم: کنآرم رو تخت نشست و موهامو زد پشت گوش و گفت اومد
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 خوشحال بودم که اون ی ناراحت شدم اما از طرفیلی خذاشتی به خاطر اون دختر تنهام منکهی و بلند شد از ادی گونمو بوسو
  دختر رو ترسوندم

  ؟ي بردی ؟حتما تو باستی به جز تو نیتو اون خراب شده کس: زدم داد
   و در رو با شدت زدم به همرونی بلند شدم از اتاق رفتم بي با تندو

  کردی می قاطکردمی مهی گری اما وقتومدی بدش نمزدمی سرش داد می وقتچوقتی همهرداد
 گردمیزود برم: جلوم ظاهر شد و گفت ی شلوار لهی تنه برهنه و فقط با می نشستم تو هال و رو مبلا نشستم مهرداد با نرفتم

 !  گهید
 از چشم افتاد که از چشم مهرداد دور نموند ی جلو پام زانو زد که سرمو کج کردم و اشک تو چشم جمع شد قطره اشکاومد

  بلند شد و دست منم گرفت
   پکاشکسی و دستمم گذاشتم رو سشی عضلاني هانهی گذاشتم روسسرمو

 ،من به خاطر تو فقط دو می ،ماه عسلم که نرفتمی بار باهم بودهی اما منو تو فقط گذرهی ماه از ازدواجمون مکی:  گفتمهی گربا
 ساعتم کی ؟اون دختر انقدر مهمه که ی به خاطر من به خاطر زنت از کارت بزنیستیمطب رفتم اما تو حاضر ن ماه نیروز تو ا
  ؟يور تا حداقل صبحونه بخیکنیصبر نم

   کردمهی بلند گري اتاق و رفتم تو حموم و با صداي از بغلش جدا شدم و رفتم توی با ناراحتو
   کردمهی زار زار گر ورشی آب سرد رو گذاشتم باز و نشستم زدوش

  زهرا در رو باز کن: گفت مهرداد
 از اون ازمونی به خاطر برطرف کردن نیستی حاضر نیبرو برو به ساغر جونت برس برو به شرکتت برس تو حت: زدم داد

 گوش فلک رو کر نکرده بود ؟کو ؟کجاست ؟کجاست تی عاشقي ؟مگه ادعاي ،مگه تو عاشقم نبودیشرکت و اداره دل بکن
  ؟ختیری به هم ماروی که به خاطر زهراش دنياون مهرداد

   شدلی تبدهی صدام به گرگهید
   ادامه دادممی رو بستم و دوباره به گرآب

 ! ومدی مهرداد نمي صداگهی سرد حموم ،دواری دادم به دموی تکمردمی از سرما مداشتم
  کردمیم هی که هنوز گرمنم
  رونی حموم رو گذاشتم باز و رفتم بدر

   تو اتاق نبود ،فکر کنم رفتهمهرداد
   بود تا بغضم دوباره بشکنهی و همون کافومدی عطرش مي ،بورونی از اتاق زدم بسی عوض کردم و با سر خلباسامو
   در نشسته بودمي و جلوکردمی مهی گرداشتم
   به دردمی شدم و چسب شونم نشست که از ترس بلندي روی کسدست

   ،پاهامو تو خودم جمع کردم و به هق هقم ادامه دادمنی بود دوباره سر خوردم و افتادم رو زممهرداد
  ؟ياز من دلخور: نشست کنارم و گفت مهرداد
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   شدت گرفت و سرمو گذاشتم رو پاممیگر
  میزهرا بزار مشکلمون رو حل کن-
 و فرشته بود الانم حس عذاب وجدان تای کار من و گشبی دي ،کار دزدگمی بهت ميزی چهی ندارم ،فقط یمن باتو مشکل-

  دارم
  ؟ی گفتیزهرا تو الان چ: بلند شم که گفت خواستم

 فکر من دنی ،فکر دزدمی کم اون دختره رو بترسونهی میخواستیمهرداد تو رو خدا کمکم کن ،ما فقط م: و گفتم دمی ترسیلیخ
  ترسمی میلیاد من خ بود ،مهردتاینبود فکر گ

  ؟هی کارتون چي سزایدونیم: و گفت کمی نزداومد
 ! نه: وگفتمهی رفته بود سزاش چادمی بودم که دهی شدت گرفت اون موقع انقدرترسمیگر

  زندان: گفت
 ترسمی برم زندان ،من از زندان مخوامینم..من ...مهرداد من : از جام بلند شدم و گفتم دهی بند اومد و ترسمی گفتن حرفش گربا
  نزار برم زندان...

  ؟نیدی دزدیچ: شد اومد کنارم و گفت بلند
  طلا، جواهرات و اسلحه اون دختره-
  ؟نی کردهوششونیب-

   زده سرتکون دادمخجالت
 ! شهی می چنمیتا بب: گذاشت رو گونمو و گفت دست
   در نشسته بودمي و جلوکردمی مهی تو اتاق و من هنوز داشتم مثل ابر بهار گررفت
 !  کنمدی کار بای چنمیزهرا پاشو تا برم بب: گفت

  کردمهی کنار و دوباره گردمی کشخودمو
 
 

 چقدر احتمال داره بندازنمون زندان ؟: گفتم
 ٪80: گفت

  دیچرخی که داشت دور سرم مییای رفت و من بودم و دنو
   زدم به بابامزنگ
  سلام
  ی دخترم خوبسلام

  دونهی بود ،مهردادم متای شده کار من و فرشته و گي دزدي که گفتن از خونه خانوم محمدشبی بابا بدبخت شدم ،دنه
  کنم ؟یبابا حالا من چ! زندان ندازنمونی مگهیبابا مهرداد م: ادامه دادم ،هی گروبا
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  می کار کنی چنمی ببيای دنبالت تا بادی بگمی می ،الان به مانزمی نکن عزهیگر-
  زندان ؟ندازنمونی میعنیبابا -
   آماده شوگهی دقهی دق10نه دخترم نه ،فقط -

  دمی کردم و بلند شدم و لباس پوشقطع
 دست و پام ي نبردم چون جلوفی و من بدو بدو رفتم سوار آسانسور شدم ،کمی افتاد رو گوشی شماره ناشناسگهی دقهی دقده
  بود
   ترس برم داشتدمی رو که دی ماننیماش

  حالتون خوبه ؟یسلام خانوم تهران: گفت ی که شدم مانسوار
   رفتمی بدبخت شدینه مان-
 چرا ؟-
  یفهمیبعدا م-
   اسفند ماه بود اما بازم سرد بودنکهی و سرد بود با ايهوا ابر!  راه افتاد و

   شدقی ترس تو تمام وجودم تزرمیدی در اداره که رسدم
   که بابام صدام زددمییجوی شدم و رفتم تو اداره ،داشتم پوست لبمو مادهی پنی ماشاز
  اتاق من ؛می برای بزمیسلام عز-

   از اول بگوزویخوب زهرا جان همه چ: رو مبل ،بابام گفت می اتاق بابا و نشستمیرفت
   کردمفی بابا تعري براازشی تا پری ماجرارو از سهمه
 ه ؟ زندان آرمیریحالا م: سر گفتم آخر
 کارا نکن چون بده ،اموال خانوم نی از اگهی فقط دستی نيزی گوش آقا مهردادو بکشم ،نه دخترم چدیبا: و گفت دیخند

  کنمی مسی کارارو راست و رهی و من بقرهیگی بهش تعلق ميمحمد
 مهرداد کجاست ؟: گفتم
   سوال بپرسهي سرهیممکنه از تو هم ! پرسهی سوال مي از خانوم محمدداره
  ننی خانومشونو ببخوانیجناب سرگرد م: اومد تو و گفت ی گذشته بود که مانقهی دقچند
 در رو باز کرد و من رفتم تو و در رو بست ،اتاقه نسبتا ی مانمی بود رفتیی اتاق که اتاق بازجوهی به ی شدم و همراه مانبلند

 داشتن به من نگاه سی چند تا مرد و زن پل بود وشهی همش شواری توش بود و سمت راست دی و صندلزی مهیکوچک که 
  کردمیم

  نیبش: سمتم و گفت دی چرخمهرداد
  دستامو تو هم مشت کردم تا لرزششو احساس نکنهدیلرزی ،تمام بدنم از ترس می پشت صندلنشستم
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  ؟شنومیخوب م: گفت
  ؟یچ-

   از اول بگووی ،همه چکنمی حرفو دوبار تکرار نمهیمن : زد داد
  دادمی که من هم جواب مدیپرسی می سوالاتی گفتم ،مهرداد گه گاهازشی تا پری از سوی چهمه

  بود ؟ی چي دزدي خونه برادی که رفتی اصللیدل: و گفت دیلرزی مدستم
 ،از می کني دزدمی که بخوامی نداشتی از دوتا دوستام مشکل مالچکدومی به دل داشتم و گرنه نه من نه هنهیمن ازش ک-

   فکر من نبودي نقشه دزدمید ترسوندنشو داشتاولش فقط قص
  نکرد ؟دتونی تهدیکس-
 ! نه-
  شده کجاست ؟دهیاموال دزد-
 ! می اما دم در خونه اونارو چال کردمیدی رو دزدلیما وسا-

  ؟یچ: برگشت سمتم و گفت مهرداد
  ، برده نشدهرونی از اون خونه بيزی ؛چکنمی حرفو دوبار تکرار نمهیمن : داد زدم منم

  یزنی حرف می با کيانگار فراموش کرد: اومد سمتم و گفت ضی غبا
 ! کنمینه فراموش نکردم ،دارم با جناب سرگرد مهرداد افتخار صحبت م-

  ؟دی از کجا آووردیهوشی بيدارو- سمتم و گفت دی چرخهوی نگفت و يزی چقهی دقچند
 ! از دوستم گرفتم-
 دوستت از کجا آوورده ؟-
 ! دونمینم-
  و اونم بهت داد ؟يخوای میهوشی بي داروی و گفتي زنگ زدنطوریپس تو هم-
   دندههی مهرداد ،مهرداد من نبود ،بداخلاق و نیا

 ! هیهوشیدوستم دکتر ب-
   گفتی نميزیچ

   کشته بشن؟یهوشی بي ممکنه افراد خونه با دارودیفکر نکرد: گفت
  دادمی محی با ثلابت کامل توضوی استرس داشتم اما الان همه چاولش

  ، کنه و چه مقدار اونو بکشههوشی فقط فرد رو بتونهی چه مقدار مدونمیمن دکترم و خوب م-
  ؟دیتو و دوستات ورزش کار: و گفت کی کرد و اومد نزدزی رچشماشو

 ! دونمیمن بله اما دوستامو نم-
  ؟یچه ورزش-
 ! کنمی کار مکیروبیمن ا-
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   داد بالاابروشو
  که اونو بکشه ؟ي سگ زدي برایهوشی بي چرا مقداریشما که پزشک-
  ،وانی حي براشهی زده موانی حي که برایهوشی انسانه و بي براشهی انسان زده مي که برایهوشیب-

 و ومدی صورت اون به هوش منی اری رو گوشتش که اونو بکشه در غزمی بريپس مجبور بودم مقدار: کردم و ادامه دادم یمکث
  میرفتیما لو م
   انداخت و ابروشو داد بالاشهی به افراد پشت شی و نگاهشهی چرخوند سمت شسرشو

  ؟دیاسلحه هم اون جا خاك کرد-
 ! نه-
 پس کجاست ؟-
 !  منشیپ-

  ،نطوری و منم همکردی منگام
 تو خونه ؟: گفت

  بله-
   اونجاي از آدمایکی کرد به اشاره

  دیمونی روز دادگاه تو بازداشتگاه مشما تا: کرد بهم و گفت پشتشو
   ،نفسم به شماره افتادستادی اقلبم

   برم بازداشتگاهدی بامن،
  مهرداد: شدم و گفتم بلند

  برو زهرا: گفت
  مهرداد-
  زهرا برو-
 یفرستی منو مي و  داری بود ،بهت که گفته بودم مراقبم باش ،تو ،شوهرمطنتی شهی نکردم ،فقط يمهرداد من کار-

 بازداشتگاه ؟
  ،مهرداد تو رو خدا منو نفرست اونجا: گفتم هی و با گرنی زمافتادم

 سایچند لحظه وا: که مهرداد بهش گفت ادببرمی زن اومد تو خواست بهی
  ،زنمی بهت سر مامیبرو من م: جلوم نشست و گفت اومد

  ؟ترسمی برم اونجا ،من از اونجا مدی کردم که بایمهرداد مگه من چ-
  ، شهیی تا ازشون باز جوروننی و فرشته هم بتای ،الان گدی کرديدزد: جلو گفت اومد
   ،بروزنمی بهت سر مامی ،نگران نباش مرمی رو بگي محمدي آقاتی رضاکنمی میسع: و گفت دی کشمی به صورت اشکیدست
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  گفت و منو ی اون دوتا قاتلا نباشه زنه اطاهت قربانشی سلول جدا باشن ،پهیتو: اون زنه ،مهرداد گفت شی شدم و رفتم پبلند
  برد تو بازداشتگاه

   که روش هزارتا متن نوشته بودني خاکستريوارای و دکی کوچاتاق
   فکر کردمامی و به بخت سواری کنون نشستم گوشه دهی و گررفتم

   کنهي برام کارتونستی مهرداد که نمبه
  می کردي که دزدی به موقعمی بدبختبه

 يمن برا. زندان رفتمی مشتری بای کمتر ای سال 10 من دادی نمتی رضاي محمدي افکار اومد جلو چشمم ،اگه آقانی اهمه
  کمکم کنای آرزو ها داشتم ،خدامیزندگ

 
 
 » مهرداد« زبان از

   رو سرم خراب شدای زهرا رفت دنیوقت
   که نفساش با نفسم بند بود تو بازداشتگاه بودی کسمی ،عشقم زندگزهرا
   زهراشی اونارو هم فرستادم پتای کردن از فرشته و گیی از بازجوبعد

   ببرهی به اشتباهش پِخواستمی بودم ،می و من از دستش عصبختیری اشک متایگ
  ؟نشیزهرا کجاست ؟کجا برد: گفتی و مدام مکردی مهی هم گرفرشته
   توادی اشاره کردم تا بی و به مانی شد نشستم رو صندل ها که تمومییبازجو
  بله قربان: و گفت اومد

  میاری رو براش بي اسلحه محمدمی و بعدم برمیری بگتی رضاي محمدي از آقامی آماده شو تا با هم بریمان-
   کرد و رفت آماده شهاطاعت
   فکر کردمکردی مهی گري گذاشتم رو صورتم و به زهرا که اونطوردستمو

   بودمدهی شده بود و به هم چسبسی خي مژه هاش که اونطوربه
 ،حاضر دمشی بودنش ،به امروز صبح که بوسی فکر کردم ،به خجالتسشی خي ،به چشمادیلرزی مهی چونش که از شدت گربه

 سمش از اونجا و من دوباره ببورونی بادی بده و زهرا بتی رضاي محمدي بدم تا آقاموییبودم کل دارا
  کنهی مهی و داره گرواری الان رفته کِز کرده گوشه ددونستمیم

  می ماه عسل نرفتگفتی اش که مهی ،به گلاخوادیمنو م: کرد و گفت هی امروز صبح که ازم گلابه
   دادمنیی به همه و همه فکر کردم و تمام بغضمو با قورت دادن آب دهنم پاطنتاشی شبه

  دندیبری سال حبس م10 و فرشته براشون حداقل تای زهرا و گدادنی نمتی رضااگه
  ، باشهی اون همه قاتل و جاننی بتونستی داشت و نمی و مهربونفی لطهی ،اون روحشدی داغون مزهرا
  وونهی هزارتا آدم دنی نه بکردی می تو آرامش زندگشهی همدی به آرامش داشت ،اون باازی من نيزهرا
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   خونهمی و اول رفتمی رفتنی به سمت ماشیان با مرونی جام بلند شدم و رفتم باز
  دادی زهرا رو مي بوخونه
 سرش بود و داشت به من ي روسرهی که به چشمم خورد عکس زهرا بود که فقط صورتش بود و يزی چنی تو اتاق و اولرفتم

 کردینگاه م
   گرفتهمی و من گرخندهی رو لباشه ،اون میبیچه لبخند نج 

   و بوش کردمرونی بدمی در کمد و شالشو کشرفتم
   که شالو برگردوندم تو کمدومدی اشکم داشت در مدادی زهرا رو ميبو

 بودن و در آخر فشی همه تو کشی و درشو باز کردم ،ساعت ،عطر ،شونش ،دستبندش ،شارژر و هندزفرشی سر کوله پشترفتم
  رونی و در آووردمش بدمیاسلحه اشو د

 بهش انداختم ،معلوم بود دفترچه ی و نگاهرونی بدمشی توجهمو جلب کرد کشیکیوچ ببندم که کتاب کفوی کپی زخواستم
  رونیخاطراته ،اونم با خودم آووردم و از خونه اومدم ب

   منتظرم بودنی تو ماشیمان
  ي پشت فرمون و راه افتادم به سمت خونه محمدنشستم

   کنار زدمی چوبکهی بود رو با تسی که خاکش خیی به سمت باغ رفتم و جاعی رو که باز کردن سردر
  دیخوش اومد: بلند شد و گفت ي محمدي و به سمت خونشون به راه افتادم آقارونی بدمی و جواهرات رو کشطلا

 ممنونم-
   و زنش هم اومدمینشست

 دیتونی ،شما مشهی شده و به شما برگردونده مدای و الان هم تمام اموال شما پمی کرددای ما سارق هارؤ پي محمدي آقادینیبب-
  ؟دی ندتی رضادیخوای چرا مدی کرددای ،اما حالا که شما اموالتون رو پدی ندتی رضادیتونی می و حتدی بدتی و رضادیببخش
 !  نهای دمی متی که رضاگمیمن فردا بهتون م: گفت

   بلند شد و رفتو
  ختمیری خودم خونشو مدادی نمتی ،اگه رضارونی با حرص دادم بنفسمو

   ادارهمی ورفتمی شدبلند
   تو اتاق جناب سرهنگمی رفتی به همراه مانمیمستق

   رو دستش بود و چشماش بستهسرش
  جناب سرهنگ: گفتم

  می کرد که هردو احترام گذاشتسربلند
  شد؟یچ: گفت

 !  نهای دارم تی رضاگمی فردا مگهیم-
  کنهی داره اعصابمو خراب مگهید: بلند شد و گفت یعصب
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 ! نجای ادیاریزهرارو ب: گفت ی به مانرو
  رفتیمان
 
 
 »زهرا« زبان از

  کردمی مهی اما من گرومدی همه اشک از کجا منی ادونمی ،نمکردمی مهی گرداشتم
 کردی ،همش فکر مکردنی نمهی من هم گر100\1 اما ختنیری کوچولو اشک مهی ی و فرشته هم بودن اما اونا گاه گاهتایگ

   زندانمیفتی نده و ما بتی رضاي محمديآقا
   خودت کمکم کنای کنم ،خدای بدون مهرداد چمن
  رونی بادی بیزهرا تهران:  صدا زدیکی افکار بودم که نی اتو

   به هق هق شدلی آرومم تبدهی دستبند زد دستم که گررونی شدم و رفتم ببلند
   گرفت و برد سمت اناق بابادستمو

   توایب: بابا اومد ي زد که صدادر
  دستشو باز کن: منو برد تو که بابا بهش گفت دختره
   باز کرد و رفتدستمو

   شدت گرفت و صدام دراومدمی گرکردیدستبندو که باز م 
 !  نکنهی گريدؤرت بگردم اونطور: که بابا گفت کردمی اشکامو پاك مداشتم

  خواستمی مي ،من آزادتونستمی من نماما
  ؟کردمی می نداده چتی رضاي که محمدگفتی الان بابا ماگه

   نکنمهی گرتونستمی نمخواستممی اگه میپشت اشک ،حت  ،اما هنوز اشک کردی درد مسرم
  دی تو چشماش دشدی می و غم رو به خوبکردی داشت نگام ممهرداد

  شدی می زندان چرفتمی ماگه
 و نیی دوباره صدام دراومد و سرمو انداختم پازای چنی اي آورادی با گذشتی ممی ماه از زندگکی تازه عروس بودم و فقط هی من

   ادامه دادممیبه گر
  ؟گفتی نميزی چی ؟چرا کسنجای منو آووردن اچرا

  رمی بمی آب ،تشنم بود اما آب نخوردم تا حداقل از تشنگوانی افتاد به لچشمم
  خواستمی ،من آغوششو مخواستمی مهرداد رو ممن
  ؟زمیحالت خوبه عز: گفت بابا
 ! نه-
 چرا ؟-
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 نمی برم بشخوامی برم خونه ،مخوامی ،من مدمی فای بيختنایبابا من خسته شدم از آدما و طعنه هاشون ،خسته شدم از اشک ر-
  می هم نداریی ،چامی شام ندارادیالان که ب تو آشپزخونه واسه مهرداد غذا درست کنم 

  کردمی مهی دست خودم نبود و داشتم گرزدمی که مییحرفا
 ، بابا منو شمی من بدقول ممی شام ندارنهی ببادی درست کنم اگه بيبه مهرداد قول دادم واسش قرمه سبز: گفتم دوباره

   ندارمنی خونه ،ماشیرسونیم
  ؟یگی مونیزهرا حالت خوبه ؟چرا هذ: اومد سمتم و گفت بابا

  شه ؟ضی مونده نخوره مري بار غذاهی ،بابا ،،می گرسنه اس و ما شام ندارادیبابا به خدا مهرداد شام نداره ،الان که ب: گفتم
 ! نجاستی ؟مهرداد ایگی مونیچرا هذ: دو تا دستامو گرفت و گفت بابا
   با دست اشاره کرد به مهردادو

 به دادم برسه ،مهرداد اگه ستی نی بخوابم ،مهرداد من حالم بده ،اما کسخوامی سردمه ،میلی خونه ؟من خمیمهرداد بر: گفتم
 گرم بخور که ری حتما شياز حموم که اومد!  ي ،؟شبا پتو بنداز روت سرما نخوري مونده نخورينو بردن زندان غذا بار مهی

  ؟باشه ؟باشه مهرداد؟يسرما نخور
  دادی بابا نگاه کردم نگاهش رنگ غم و تعحب مبه

  ،شمی منم تنها میشیاگه برم زندان تو تنها م: گفتم
   نکنهی کنه چی چگفتمی و به مهرداد مکردمی مهی همونطور گرو

 میکنی نگاه ملممی ،باهم فمیخوری گزمم مری ،شیکنی خونه ،شامم درست ميگردیتو برم: سمتم و دستامو گرفت و گفت اومد
   خونهای،فقط تو خوب شو و زود ب

  رونی برم بهزاری کرده ،نممی جلو در ،زندانسادهی ،وارونی بامی بزارهیاما اون زنه نم: گفتم هی گربا
 برم لباسامو خوامی تورو خدا ،مدنی ؟اونا حرف تورو گوش مرونی بامی بزاره بیگی ،مهرداد بهش نمزارهی می تو بهش بگاگه

 ! بپوشم ،سردمه
 !  داره با نهتی که رضاگهی و مادی فردا مي محمديآقا: کرد و گفت بغلم

  ي دزدرمی نمگهی اون قاتلا ،مهرداد غلط کردم دشهی زندان ،پرمیمهرداد اگه نزاره من م-
 !  ،تورو خدارونی بامی ،فقط بزارن بخوامی من معذرت مدیببخش

  دمی ،قول مدهی متیرضا: اومد و بغلم کرد و گفت بابا
دمکشه ،بابا من  قاتل و آي دست نوشته از آدماواراشی تمام دلرزه،ی سرده ،تنم میلی اونجا باز ،بابا اتاقش خرمیبابا من الان م-
  خوامی برم خونمون ،من مهردادو مخوامی ،من مترسمیم

   کمکم کنبابا
   تو فقط صبر کنکنمیکمکت م-

 ترسمی مهرداد ،مهرداد کمکم کن ،من مرمی ،نمرمینم: و گفتم هی رو صدازد که اومد تو و خواست ببرم که افتادم گردختره
  ،مهرداد توروخدا
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   اون دختر دستبندو بهم زداما
   ،توروخدا ،مهردااااااادددددترسمیمهرداد ،مهرداد ،کمکم کن ،من م: زدم داد
  گفتی نميزی مهرداد چاما
 گفتمی و فقط مرفتمی ببرنم اما من نمخواستنی چپم و پيگری از اون دخترا اومد تو و دست راستمو گرفت و دگهی دیکی

  مهرداد
  تگفی نميزی مهرداد چاما

   کن ،بابا تو رو جون ماماني کارهیتورو خدا مهرداد تورو جون من نزار منو ببرن اونجا ،بابا تو : دادزدم
   بابا اشاره کرد به دخترا و اونا منو به زور بردناما

 برام ی جونگهی اومدن سمتم و بغلم کردن دتای افتادم و فرشته و گحالی انداختنم تو بازداشتگاه بی و قتدیلرزی بدنم متمام
   نمونده بود پس چشمامو بستم

   که باز کردم تو بازداشتگاه نبودمچشمامو
  زهرا: صدام زد یکی که رفتمی سبزه ها راه مي دشت پر از گل و سبزه بود ،داشتم روهی

   مرد بودهی ي آشنابود صدایلی خصداش
  ،زهرا: گفت دوباره

   و کجاستهی کدونستمی من نماما
  دمشی که ددمیچرخی خودم مدور

  ، سبزي بور و چشماي پسر بلند قد با موهاهی
  بریلی سبزش خي فقط چشماومدی نمادمی یچیه
 
 
   آشنا بودام

  هی کدمیفهمی بهش نگاه کردم اما نمیکم
  ؟ي کردهیباز گر: و گفت کی که پسره اومد نزدهی گرافتادم

  هی کدمی فهمگهید
  عشق من  بود، مهرداد
 ان و ی ،همه وحشستنی زندان که همه مهربون ني ،توی صحبتا باشنی از اتری قویلی خدیتو بآ: پاك کرد و گفت اشکامو

  می تا بريای باهام بدی نداد ،باتی رضاي محمدي ،من تمام تلاشمو کردم اما آقاوونهید
  تموم شد ؟گهیپس د: گفتم

  آره تموم شد-
  زندان ،مهرداد نههههههههامیمهرداد نه من نم: زدمی مغی که ج آوورد بالا و خواست که دستبند بزنهدستمو
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   قلبم حس کردمي رو ،رويزی چینیسنگ
   نداشتمنفس

  دمی باز کردم و محکم نفس کشچشمامو
   نفس نفس افتاده بودمبه

  برگشت: که گفت دمی رو شني ابهی غريصدا
   ؟من مرده بودمیییییچ

  دیدی درست مچشمام
    ؟مهرداد کجاستمارستانهی بابنجا

 مهرداد ؟مهرداد کجاااااست ؟: زدم داد
  سای واادیالان م: هول شد وگفت دکتر

   بغلش انداختمي مهرداد بغضم شکست و خودمو تودنی باز و بسته کردم و با دچشمامو
  زدمی و اسمشو صدا مکردمی مهیگر

    آروم باشششششششیه: گفت
  اونجا ؟می دوباره برمیخوایالان م:گفتم

  آروم باش آروم-
  ؟نجامیمن چرا ا-
 ....  قلبت ضربان نداره ودنی ،الانم که فهممارستانی بمتی حالت بد شد آووردشبید-
  نداد ؟تیرضا-
  زهرا-
   نهمی نداد نه ؟بدبخت شدتیرضا-
  آروم باش-
  ،خوامتی ،من هنوز مدمی باتورو نچشیمهرداد من هنوز طعم خوشبخت! کننیدارن مارو از هم جدا م-
   کردمهی گرو
   بهت بگميزی چهی خوامیمهرداد م-
  بگو گلم-
 کنم ،درسته که از ي نبودم که دزدی ،من آدمکشهی نکنم تورو مي کرد که اگه دزددی کرد ،تهددی مارو تهدانیمهرداد شا-

  ساغر متنفرم اما اون حرفا دروغ بود ،دروغ
  ي کرده و تو هم مجبور بوددتی ،اون تهديری تو زندان نمنطورباشهیزهرا اگه ا-
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  ؟یگیراست م-
  آره به خدا-
  ؟ی قبول نکرد چتی به صلاحی نکردن و حرف منو کسدای رو پانیاگه شا-
   ،نگران نباشارمی سنگم که شده درش مریاز ز-
   رفتو

   شده بود مرحم دردامهی گرگهی دوسه ساعت مرخص شدم و دوباره رفتم بازداشتگاه ،دبعداز
  ي اگهی دادگاه بود و من خراب تر از هر روز دروز

   بردن تو دادگاهیکی یکی دادن بهمون و مارو چادر
   آدم اونجا بودهزارتا

  ای بردنمون و نشوندنمون رو صندلیکی یکی
   من بود که حرف بزنمنوبت

  سادمی واگاهی رفتم پشت جاختمیری ،اگه حالم خوب بود خونشو مکردی به ساغر افتاد که داشت با پوزخند بهم نگاه مچشمم
  دی بدحیتوض: گفت یقاض

 مورد حرف زدن ی به من زنگ زد و گذاشت بشی بار منو گروگان گرفته بود ،چند روز پهی که قبلا هم ی کسانیشا: گفتم
 ،گفت دونستی موی ،اون همه چکشهیم همسرم رو می نکني دزدي محمدياگه از خونه آقا:،دوسه روز بعد زنگ زد و گفت 

  ، کردمي همسرمو نکشُه دزدنکهی به خاطر امن، می کني با خواهر شوهرم و دختر خالم دزددیحتما با:
 ! دی کردي دزدي که از سر لج و لج بازدی اعتراف هاتون گفتياما شما تو: گفتیقاض

  کشهی همسرمو ممی اونو بگي ،گفت اگه خلاف حرفامی بگی چمی شدری بار دستگهی به ما گفت اگه انیشا: گفتم
  ؟دی کرده خبر داردتونی که تهدیشما از کس:یقاض

  خودش گفت ؛نوی بوده و فرار کرده ،ای که زنداندونمینه اما م-
  ؟دیپس شما باهاش درارتباط بود-
   ،اونم گفت که من فرار کردمی مهردادو بکشیتونی و نمینه ،من بهش گفتم تو زندان-
  ؟دیچرا حرفشو باور کرد-
   کردميچون همسرمو دوست داشتم و فقط به خاطر اون دزد-
   ،ختم جلسهدیبری کرده در بازداشتگاه به سر مدی که شمارو تهدی شدن کسدایشما و دو تا دوستتون تا پ-

  می تو بازداشتگاه باشدی ،چرا ما باهی ما چری تغصگهی ،دمی شددیما تهد: گفتم
 ،نهههههه شهی تموم می همه چی اونجا ،مهرداد تو گفترمیمن نم:  دختره اومد دستمو گرفت و دستبند زد که دادزدم ،هی

  ،مهرداااادددد
   منو بردناما

  ، سرد بازداشتگاهيوارای و دوباره دبردنم
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  بابا اومد و مارو برد اتاق یکی تو افکارم غرق بودم که کردمی و به مهرداد فکر مکردمی مهیگر
  ؟یخوب: بابا اومد بغلم کرد و گفت می رفتیوقت
   کردمهی نگفتم و گریچیه

  زنمی و رگ خودمو مشکنمی آبو موانی آب افتاد ،آره خودشه لوانی به لچشمم
  ستی نی کار درستنه
 !ستی نی کار خوبیخودکش: از زندان رفتن بهتره ،انگار مهرداد فکرمو خوند چون گفتاما

   داشتشی کردم ته رنگاش
   برداشتزی از رو موانوی کرد و لی دستشی بود خواستم برم جلو که مهرداد پوانی اما من چشمم به لزدی داشت حرف مبابا

  ؟ي کردنکارویچرا ا: کردم و گفتم نگاش
   نگفتیچیه

   مهرداد بودشی که فکرشو بکنه حواسم پيزی از چشتری من بی ولدادی به حرفاش ادامه مبابا
  می بدبختشی ،پمی زندگشیپ

   زندانرفتمی به خاطر مهرداد ممن
   نشستن عادت داشتمواری به گوشه دگهی ،دسمی سر پا واتونستمی ،نمکردی کردم بهش داشت نگام مرو

 چونم و ری ،مهرداد اومد سمتم و نشست کنارم ،دست انداختم زواری و سرمو چسبوندم به دواری و نشستم گوشه سرد درفتم
  شهیتموم م:گفت 

  ،خوامی برم خونه ،من تو رو مخوامی ،من مکننیمن به خاطر تو اونکار رو کردم ،چرا باور نم! بسمه گهی ؟دیکِ-
 و کی کرد و رو به من برگشت و سرشو آوورد نزدزدی به بابا که پشتش به ما بود و داشت با اون دو تا حرف می نگاهمهرداد

   کردنختنیه برداشت اشکام شروع به ر لباشو کدی بوسقیلباشو گذاشت رو لبم و عم
  ؟هی چیکنی که مي کارنی خونه اولي برگردیوقت: پاك کرد و گفت اشکامو

  خوابمی تو بغل تو و مامی حموم بعد مرمیم-
   حمومامیمنم م-

  ؟شهی برگزار می کيحتما ،جلسه بعد: و گفتم دمیخند
   بشهداشی ناموس پی بکهیهروقت اون مرد-

 !  کار من بودهي دزدگفتمی بهت نمچوقتیکاش ه:بهش کردم و گفتم  ینی غمگینگاه
 . پوزخند...با ...داشت ... امروز : گفتم هی گربا
 
 
  بهم..

   تمام اتاقو پر کردمی گري ادامه بدم و صدانتونستم
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 بمونم ؟...تو ... شیپ...من ... شهینم....مهرداد : گفتم
  نه: گفت
  نزنشون ،قشنگن: و گفتم دمی کشششی به ته ریدست

  می کندای رو پشرفی تا اون بمیکنی رو ممونیتمام سع: گفت
   زدم به چونش و خاروندممویشونی بردم جلو و پسرمو
  ؟دیخاریبازم م: و گفت دیخند

  آره-
  دشی بلند و کشي کردم ،انگشتاي مهردادو گرفتم و با انگشتاش بازي و دستانیی انداختم پاسرمو

  بردمی و لذت مکردمی انگشت اشارم دستشو ناز مبا
  ، دوست دارمیلیدوست دارم مهرداد ،خ: گفتم

  شتریمن ب: و گفت دی بوسمویشونیپ
  ؟ی کارا کار ما ننی ؟نه امی ؟فراموش کنهی چفی ،حالا تکلیاگه برم زندان چ: گفتم
  ؟ی گفته قراره فراموش کنیک: گفت

 ی که قطره اشککردمی ،داشتم دستشو بو مدادی عطرشو مي نداشتم بگم ،مچ دستشو آووردم بالا و بوش کردم ،بویچیه
  ، رو دستشختیر

   چپش حلقه توش بود اما تمام ساعت و انگشتر منو ازم تو بازداشتگاه گرفتندست
 حلقه هم ازم گرفتن: گفتم

  ، کاسه خون شدههی نکن چشمات هی گرگهید:و با پشت دست اشکامو پاك کردم که گفت  
  تونستمی من نماما

   کردمهی بلند گري انداختم تو بغلش و با صداخودمو
  خانوم دکتر رو بندازن زندان ؟يتا حالا دبد: گفتم

  می بزار هردومون آروم ششششیه: گفت مهرداد
  زمیآروم باش عز: گفتی و مدادی ،مدام تکونم مدی سرمو بوسو

   از دستم دراومده بودزمان
 ! ي بردیبا: منو از خودش جدا کرد و گفت مهرداد
 رونی بابا رفتم بای به مهرداد ی بلند شدم و بدون نگاهی حرفچی و بدون هدی لرزچونم
   رفتم اونجادوباره

   اومد تو و اون دوتارو برد و در رو بستی زنهی و فرشته هم نشسته بودند در که باز شد تایگ
   کردمهیامل تنها شدم و نشستم زار زار گر کگهید

  به در نگاه کردمی اشکي در اومد ،با چشماي صدادوباره
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   بود که اومد تو و در رو بستمهرداد
   سمتم و نشست کنارماومد
  ازم ؟یناراحت: گفت

   جمع کرده بود و دستشو گذاشته بود روشپاهاشو
   راستشو با دست هول دادم که کامل صاف شد و سرمو گذاشتم رو پاشم و دستاشو گرفتم تو دستميپا
   خوب بودیلیخ

 ! یتونستی ؟تو که ميومدیچرا زودتر ن: گفتم
  بلند شوقهی دقهی:  گفت

  بلند شدم که دستمو گرفت و برد نشوند وسط دو تا پاش و پاهاشو قلاب کرد دورم 
   بهترهينطوریا: کرده بودم ،دستاشو از جلو دورم حلقه کرد و گفت هی که دادم عقب ،من به مهرداد تکسرمو

   عطر فقط ماله منهنی ،اکننی هم بوش مهی نزن ،چون بقنجامی عطرت تا من انی از اگهیمهرداد د-
   و وآسه تو بزنميای تا تو بزنمی ازش نمگهیباشه گلم د-
  ؟یمونی مشمی پی ،مهرداد تا کِیمرس-
 ! تا فردا صبح-
 ! ی که هستیمرس-

 کردم سی کردم و با زبون لبآشو خکی نزدشی قلوه اي از لباش قراد دادم ،لبام رو به لبای برگردوندم و لبامو با فاصله کمسرمو
 گروی و دستمو دورسرش حلقه کردم و لبامو گذاشتم رو لبش ،هردو همدکی کرد ،سرمو بردم نزدسی منو خياونم لبا

 گردنش و آروم ری لبامو از لبش جدا کردم و بردم زنیی پاووردمی اش و منهیس ي رودمیکشی لباس مي ،دستمو از رومیدیبوسیم
  که دستمو گرفت ؛رهنشی ،دستم خواست بره سمت دکمه پکردی کارو منی ،اونم همدمیبوسیم

   کجامدمی فهمتازه
    چشاش نگاه کردمتو

 !  زهراشهی نمنجایا: گفت
   اشنهی تو چشام جمع شد و سرمو چسبوندم به ساشک
  ، جاشه نه الان وقتشنجای از تو تشنه ترم ،اما نه ایلی ؟من خخوامتی من نمي،فکر کرد:  گفت
  ؟ستی جاش نیگی آخرم ميبری مشیچرا مهرداد ؟چرا تا مرز جنون منو پ:  گفتم
 !  کم از عطشم کم کنههی بوسه ها بتونه نی ادیشا: گفت
 ! کنهی منو تشنه تر میول: گفتم

   بهش اجازه بدم حرف بزنه دوباره لبمو گذاشتم رو لبشنکهی بدون او
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  ي آبرومون رو ببريخوایم: عقب و گفت دی کشسرشو
   ،مهرداد تو رو خداخوامتیم: کنون و با التماس گفتم هیگر

 ! شهی نمیفهمی مشهیزهرا نم: ،گفت
 ! ی شمونی کنم خودت پشتی کارهی خونه میبزار بر: از جلو سفت تر کرد و گفت دستاشو

  دی بعد خندو
  خواستمی من مهردادو ماما

   سروقت توامی خونه مامیمهرداد نظرم عوض شد ،تا ب: گفتم
   سر وقتتامیمن زود تر م: و گفت دیخند

   نگفتيزی و چدی بوسسرمو
  خوابم بردی کِدونمی چشمامو بستم و نمآروم

 
 
  ی هم نبود ،فقط من و قاضچکسی دادگاه بودم ،هتو

  تموم شد: گفت
  ؟ی چیعنی: گفتم
   زندانيری میعنی: گفت
   آدم اومدن و دستامو بستندوتا
   زندانرمیمهرداد ،مهرداد ،کمکم کن ،من نم: زدم داد
   کردمهیو گر خودمو انداختم تو بغلش دنشی چشمامو باز کردم و با ددادی که مهرداد بهم میی تکونابا
   نفسم ،آروم باشيدیاب د  آروم باش خوشششیه-

  دی گرفت بغلشو سرمو بوسمنو
  ؟يدی دیخواب چ: گفت
 !  ببرنم زندانخواستنیم: گفتم
  يدینترس گلم خواب د: گفت

 مهرداد ساعت چنده ؟-
  صبح 3-
  ي شدداری تو هم بدیببخش-
  بخواب عشقم ،آروم بخواب-

  دستاشو گرفتم دادم بهش و هی تکسرمو
   کردهدمونی کردن و اونم اعتراف کرد تهددای پانوی شابالاخره
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  می شدآزاد
  کردمی مهی و گرشدمی بکش کنار ناراحت مگفتی می آدم که تا کسهیشده بودم   قبل نبودم ي من اون زهرااما

  نیی پادیای اشکام آماده بودن تا من بهشون بگم بانگار
  می راه خونه بودتو
  بودنی فروردگهید
 

   خونه بغض داشتممیدی رسیوقت
   اونجا هم تنگ شده بودي به خونه کردم ،دلم براینگاه
   تو اتاق خودمونرفتم

   چقدر دلم تنگ شده بوديوا
   پاش بودی مشکی بود رو تخت و فقط شلوار لدهی دراومدم مهرداد با بالا تنه لخت خوابی رفتم حموم ،وقتعیسر

   ،رنگش قرمز بوددمی لباس که تا سر زانوم بود پوشهی
   نم داشتموهام
 نشد ،چقدر دلم واسش تو خواب تنگ شده بود داری مهرداد بسته بود ،رفتم رو تخت ،فکر کنم خواب بود ،چون بيچشما

  نشی رو سدمی،دستمو نرم کش
   گرفت و کشوند تو بغل خودشدستمو

 که مهرداد می موندرهی به هم خقهی تو صورتم ،چند دقخوردی نفساش مشدمی منیی افتاده بودم روش ،با نفساش بالا پاقایدق
  سرشو آوورد بالا و لبامو تو حصار لباش قرار داد

 ...  ونیی پادی لباسمو کشپی برد پشتم و زدست
   سبز روبه رو شدملهی که باز کردم با دوتا تچشمامو

   شبه8انوم ساعت پاشو تنبل خ-
  دمی کشی بنفشغی که جدی کشری پاشم که دلم چنان تخواستم

  شد؟یزهرا ،قربونت برم چ-
  کنهی درد میلی از جام پاشم ،کمرم و دلم ختونمی مهرداد اصلا نميوا-
   تو اتاق براتارنی بگمی ،بخواب ،شامتو می پاشخوادینم-
 باشه-

   تنم نبوديزی چیی به خودم انداختم ،واای که رفت نگاهمهرداد
  دمی ستِ درآووردم و پوشهی رفتم در کمد و عیسر

  زی همه کس و همه چي نشستم سر تخت و به اتفاقات فکر کرد ،چقدر دلم تنگ شده بود ،برارفتمو
   اومد تومهرداد
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  شمیومد نشست پ اخوردی که داشت ازش مپسی بسته چهی نگاش کردم و بهش لبخند زدم ،با برگشتم
   بعدي اول بوس بددیبا: عقب و گفت دشی که کشپسی دست کنم تو بسته چخواستم

  ؟ی از اول شروع کنگهی بار دهی يخوای ممی بخورمیحتما شام که بخوا: گفتم
  ؟يخوای نمپسی چای يدی ،بوس منمیحالا تا بب-

  دمی و لبشو بوسکی انداختم و لبمو بردم نزدی فلفلپسی به بسته چینگاه
  ری از دست من بگپسوی چيحالا اگه مرد: و گفتم رونی بدمی گرفت جلوم که کل بستشو از دستش کشپسویچ

  حرفا؟نیآخه جوجه تو و ا: و گفت دیخند
 

  چمه ؟من
  ستیچت ن-
  واقعا که-
 زدم و در آخر پوستشو انداختم طرف سی تا ته خوردم و انگشتامم لپسوی خودم چي بلند شدمو با ناز رفتم اونطرف تخت و براو

  دست بوسته:مهرداد و گفتم 
   زانوم بودری داشت کردم تنم ،تا زی روپوش که بلند بود و رنگش شکلاتهی سمت کمد و رفتم

   کارت دارمنجای اایزهرا ب: گفت مهرداد
   گرفتم واس استانبولطی بلواسه ماه عسل: سمتش ،دستمو گرفت و نشوند سر پاش ،موهامو زد پشت گوشم ؤ گفت رفتم

   ؟يجد-
 ! اوهوم-

 !  خوبهیلیخ: و گفتم دمی بوسگونشو
  شتری بای هفته کی ،حدود تی برم مأموردیزهرا چند روز با-
 ي بردیچرا تو ،چرا همش تو بآ: ،بلند شدم و گفتم رونی حرف اشک تو چشمم جمع شد و از بغلش اومدم بنی گفتن ابا

  گهی نه ،کار بابامه آره ؟ خوب معلومه دهی ،چرا بقتیمأمور
   نگویچیه: بزنه که دستمو بردم بالا و گفتم ی شد و خواست حرفبلند
  گهی دي از اتاقایکی و رفتم تو رونی دو از اتاق زدم بوبا

  زهرا در رو باز کن ،کارت دارم: اومد پشت در و گفت مهرداد
  نه برو-

  ، کن در رو بازگمیم: دمی ترسیلی ،خدادزد
  دادی رو باز کردم که اومد تو و گذاشت داد و بدر
 منم هستم اگه تو ی ،اگه تو عاشقی صحبت نکن انگار من دوست دارم ازت دور باشم ،فکر نکن فقط تو عاشقي جورهی-

  ، منم هستميخوای تو هم منو ميحسود
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 بود و دستاشم مشت یاش کردم صورتش عصب لحظه نگهی شنفتمی مدت دستمو گذاشته بودم رو گوشم اما صداشو منی اتمام
  کرده بود

   شدت گرفت و صدام دراومدمی ،تا حالا باهام تند حرف نزده بود ،گردمیترسی میلیخ
  ؟یکنی مهی گرادی بدم میدونیمگه نم: زد نعره
   ام رفت بالاهی گريصدا
   نکنهیگر: زد داد
   کلا خفه شدمگهید

  ،کردمی مهی بسته بودم و گرچشمامو
   بودسادهی که همون جا واکردمی نگاش می چشمریز

   صورتمي بزنم که دستمو گرفتم جلوخوادی ،سرمو گرفتم بالا دستشو آوورد بالا ،فکر کردم مکی که اومد نزددمی دپاهاشو
  بزنمت ؟خوامی من مي ،تو فکر کردی هِیهِ: گفت
   و دستمم گذاشتم رو دوتا گوشامواری گوشه ددمی نزدم ،خودمو کشیحرف
 کار ی چخوامی نشه من مدای پانی بار شاهی اگه کردمی مدت همش فکر منیزهرا درکم کن ،به خدا تو ا: کنارم و گفت اومد

 یلی ،زهرا من خرنی تو رو ازم بگدمیترسی کم اخلاقم عوض شده ،مهی ،درکم کن که رمیمی من بدون زهرا مگفتمیکنم ،م
   دوست دارمی که فکرشو کنيزی از چشتریب
 ،حالام من که دوست ندارم تو رو تنها بزارم و برم شمی مکی حرکاتتم تحرنی ،اونقدر دوست دارم که با کوچکتروونتمید

 ی که همه چفی اما حگفتمی گوشت عاشقانه مری و زکردمی ،مجبورم ،وگرنه اگه دست من بود تمام شب و روز بغلت ماتیعمل
 . سیدست من ن

  کنمیباشه درکت م: شدم و گفتم دبلن
  سرد نشستمي سنگاي رفتم سمت اتاق خودمون و رفتم سر بالکن و روو
 
 

   بود و سردنیفرورد
 شده بود اما حداقل فی ضعاتمی ناراحت بود منم ناراحت بودم ،منم روحری شکسته بود ،اگه اون از اتفاقات اخیلی من دلم خاما

  دادمیبه خاطر مهردادم نشون نم
  رمی سرما بخورم تا بمخواستمی نرفته بود تو تمام بدنم ،ملرز
   شده بودمی انقدر نازك نارنجدای چرا جددونمینم

  اتوی ،پاشو بيخوری ؟سرما می نشستنجای چرا اوونهید: که گفت دمی از پشت سرم شنصداشو
   تکون بخورمتونستمی من اونقدر سردم شده بود که نماما

   تومیپاشو بر:وم زانو زد و گفت  اومد روبه رمهرداد
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  نم...تو ... ینم: سر هم گفتم خوردی که دندونام مهمونطور
   پامری هم زيگری نگام کرد و دستشو گذاشت پشت کمرم و دمتعجب

  رونی روم و بدو رفت بدی تو و گذاشتم رو تخت و پتو رو تا خرخره کشبردم
   اومد توری شوانی لهی با گهی دقهی دقپنج

  شیخوریتا آخر م: دستم و گفت دادش
   از اون جنگمون شهشتری بخواستمی تا آخر خؤردم ،نمروی شدم و شبلند

  رونی برام آوورد و تا آخر خودش قاشق قاشق گذاشتش دهنم و بلند شد رفت بغذاهم
   برگشتنوفنی قرص استامهی با
  ی نشضیبخورش تا مر: آب دادش دستم و گفت وانی لهی با

  وردم خاونم
   رو خودمدمی رو تخت و پتو رو تا ته کشدمی و دراز کشرونی برفت

 !  هایکنی پهلو منهی ؟ دو روز نشده سی کنينطوری ايخوای تو متیمن اگه برم مأمور: اومد تو و گفت مهرداد
   از رفتن بگهخواستمی من نماما

   شلوار گرمکن هم در آوورد و اؤمد سمتمهی در آوورد یی کاموازی بلهی در کمد و رفت
  پاشو زهرا-

   شدم ،روپوش رو از تنم در آووردبلند
  به من نگاه کن: چونم و گفت ری دست انداخت زنیی و سرمو انداختم پادمی تنم نبود ،خجالت کشيزی چری از لباس زری غبه

  کردی ،نگاش کردم که داشت نگام مکردمی نمهی اما گردیلرزی مچونم
 از من کرد پام و ی تو سرم و مثل بچه کوچولو ها دستامو از توش رد کرد ،شلوارم بدون نظر خواهدی رو کشیی کاموازیبل

  خوابوندم رو تخت
  ، بد بودیلی خونه خيفضا
   کم به کارام سر و سامون بدمهی مطب تا رفتمی مدی بافردا

  افکار خوابم بردنی ابا
  رونیم ب پاشدم و از خونه زد8 ساعت صبح
  ، کردم ،بعدم مطبفی و کارامو ردمارستانی برفتم

   بود و من قصد نداشتم برم خونه ،از دسته مهرداد فوق العاده ناراحت بودم12 ساعت
   مامانمشی گرفتم برم پمیتصم

   رو شدمنی وارد جاده ماشی عمارت رو آقا احمد گذاشت باز ،با تک بوقدر
   رفتم تو مامانم اومد جلوم و بغلم کردیوقت

  ی سر به ما بزنهی يخوای ،نمزمی عزی ،خوبلای فدات بشه لیاله: گفت
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   از اون خراب شده اومدم خؤنهشبی به خدا خودمم ددیببخش: و گفتم دمی بوسگونشو
  نی بشای گلم ،بایب-

  ی سخني نشستم و مامان شروع کرد و گفت از هر دررفتم
  میدیخندی و ممیگفتیم

   کم قدرمو بدونههی چند بار زنگ زد اما جواب ندادم ،بزار مهرداد
   رفتم خونه5 اونجا خوردم و بعداز ظهر ساعت ناهارم

   باز شديادی که تو در چرخوندم در با شدت زدویکل
   و نگران مهرداد قرار گرفتی تو نگاه عصبنگام
کدوم : گفت دی حرص و خشم رو از توش دشدی که میی به هم و چسبوندم به در و با صدادی تو و در رو محکم کوبدمیکش
  ؟ي بوديگور

   نکردم چون انتظار بدتر از اونم داشتمتعجب
  ؟يکجا بود:  زدداد
 به تو چه ؟: زدم داد
  ربط داره ؟یبه من چه آره ؟به من چه ؟اگه به من ربط نداره به ک-
 ! به خودم-

  ؟يکجا رفته بود: رو فشار داد و گفت بازوم
 !  مامانمشیرفتم پ-

  ؟يدادی جواب نمتویپس چرا گوش: دی کشنعره
  داد نزن-
 !  چون انگار لازمهزنمیم-
 کجاش لازمه ؟-
 :  کجاستتی من تو زندگگاهی جايدیلازمه چون تو هنوز نفهم-
 ری فقط خودت از اتفاقات اخیکنی دارم اما تو انگار فکر م و منم دوستیتو همسرم! هی چمی تو ،تو زندگگاهی جادونمیمن م-

   بودمی اما من زنداني باشه تو آزاد بودی شده ،هرچفی ام ضعهی از تو روحشتری بیلی من خی بدوني ،اگه بخوایناراحت
   حرفام دستمو ول کردنی گفتن ابا

  کهی که از دستم سر خورد و افتاد و شد هزار تختمی آب روانی لهی تو آشپزخونه و رفتم
  نشد ؟تیزیچ: تو و گفت اومد

 مگه مهمه ؟-
   مهمهیلیخ: زدداد
   آشپزخونهزی و رفتم نشستم رو منکی بزرگ رو برداشتم و انداختم تو سي هاکهی شدم و تخم



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 80 

  تو شالدمی تو صورتم و موهامو از تو صورتم کشدمی کشدستمو
 
   کردمهی در بغضم شکست و زار زار گر بسته شدني صدابا

   شدم و رفتم لباسامو عوض کردمبلند
   تو آشپزخونهرفتم

   پس شام درست نکردم چون خودمم گرسنه ام نبودادی امشب نمدونستمیم
  دمیدی مندرلای بود و من تنها داشتم برنامه کودك س10 ساعت
   بد بودیی تنهاچقدر

   تو در توجهمو جلب کرددی کلدنی چرخي صدا11 ساعت
  کردی که داشت در رو قفل مدمی و مهردادو دبرگشتم

  سلام: گفتم
  سلام: و گفت برگشت

   نگاه کردمونی به صفحه تلوزدوباره
   مبلي تمام حواسم به مهرداد بود اومد و نشست رواما
   درست کنميزی چهی واست يمن شام درست نکردم اگه شام نخورد-
  نه ،خوردم-
  ریشب بخ-
  ی برخورد کنی حرفام منطقدنی بعد از شندوارمی بهت بگم زهرا ،فقط اميزی چهی خوامیم: بلند شدم که گفت و

   دوسش داشتمیلی باهاش آشنا شدم ،اسمش ترانه بود ،خشی سال پ4: نشستم که گفت رفتم
 دختر فوق العاده و هی باهاش آشنا شدم ،ی مهمونهی ،تو گرفتمی ،با نگاش جون می که فکرشو کنيزی از چشتری بیلی خدیشا
 اون روز حالم بد بود ،خانوادشو تو تصادف دمشیدی روز نمهی ،اگه خوردی خاطر کارامون به هم منی به همخوندی ،وکالت مبایز

  میگفتی ماهامونی از روگهی و با هم دمیدیدی مگروی ،هر روز هم دکردی میگ زندنایاز دست داده بود و با عموش ا
   پارسا گرفت و منم اونو دعوت کردمي برای مهمونهی روز مامانم هی نکهی اات

   ،اما اون انگار دوست داشت از من جدا شهشدمی هم ازش جدا نمي لحظه ای حتی مهمونيتو
   چند لحظه تنهاش گذاشتمي و برادمی دی از دوستامو تو مهمونیکی

   برگشتم اونجا نبودیوقت
   سالن رو گشتم اما نبودتموم
 ي از پسرایکی با تی اون وضعي ترانه تودنی ،رفتم تو و با دومدی آه و ناله مي از اتاقا صدایکی ي طبقه بالا ،از تورفتم

   قلبم شکستیمهمون
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چند  خوردم که تا ي اون شب به حدرفتی فکرم هم به سمت مشروب نمی که حتی ،مننیی رفتم پای حالم بد شد که وقتانقدر
  کردیروز سرم درد م

   ،ناله کرد ،خواهش کرد اما من قلبم از سنگ شده بودهی بهش گفتم ،افتاد گروی روز بعد رفتم و همه چچند
   اون مهرداد سابق نبودمگهید
   آخرشهی چنهی تمومش کنه و تا ته بره ببخواستی روح که فقط می آدم سرد و بهی

   تموم شهمی زندگخواستمی برم سرکار و فقط متونستمی تا چند ماه نممن
  کردنی اخراجم نممی به خاطر سابقه خوب کارفقطم

   برگردممی عادی مشاور تونستم به زندگهی کمک به
   سرد کنمی نداشت که من بخوام بخاطرش خودمو از زندگنوی اصلا ارزش ااون

  دمی تو رو دنکهی اتا
  ی تو با اون برام فرق داشتزهرا

  دی از اخلاقت و صحبتات فهمشدی منوی و اي بودبیپاك و نج تو
 نبودن خودتو تو آغوش خودم حبس دای پي بود که وسط معاشقه هامون برای موقعدمی فهمی تو رو وقتی نجابت و پاکمن

  يکردیم
  ؟یستی بدونم هنوزم پام وامخوامی حالا مزهرا

  رصت بدهتا فردا بهم ف: با پشت دست پاك کردم و گفتم اشکامو
  ؟ي تنهام بزاريخوای میعنی-
   فکر کنمخوامی تنهات بزارم ،مخوامی ،حالام نمیگفتی حرفا رو بهم منی قبل از ازدواج ادیمهرداد تو با-

   شدم و دستشو گرفتم و کشوندم سمت اتاقبلند
  دمی به لبش زدم و رفتم سر تخت خوابی آرومبوسه

   که عوض کردلباساشو
   رو تخت اما بغلم نکرددی خواباومد

  کردمهی عالمه فکر کردم و گرهی صبح تا
 

   دوسش داشتهیلی خگهی من عشق اول و آخرشم اما اون مکردمی مفکر
 امی گذاشتم که شب نمادداشتی مهرداد ي با سر درد بلند شدم و براصبح

   رو گرفتمری انداختم و شماره اممی نگاه به گوشهی
   بود که کارخانه داشت خوبمي از دوستایکی ریام

   دوستامنی از بهتریکی هم بود و ی بود و البته فوق العاده آدم خوبی عالوضعش
  دییبفرما: گرفتم که گفت شمارشو
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   ؟زهرامی خوبریسلام ام-
  ؟یی ،بابا چه خبر کجاییزهرا تو-
  شتی پامی امروز بی ،هستیخوبم مرس-
  ای بزمیآره هستم عز-
 پس فعلا-

   شدم و راه افتادم سمت کارخونهنی و سوار ماشرفتم
  نمی مهندسو ببي آقاخوامیم: گفتم شی به منشدمی رسیوقت
   اومدن به اسمهی خانومهی مهندس يآقا!چند لحظه -
  یزهرا تهران-
   خانومدیی ،چشم چشم ،بفرمایبه اسمه خانوم تهران-

   تورفتم
  زی و تر تمدهی اتو کششهی هممثل

   و قشنگي خاکستر کت شلوارهی
   جلو و بغلم کرداومد

  يحالت خوبه زر-
  نه-
  شده ؟یچرا؟چ-

  مهرداد: رو مبل تو اتاق و گفتم نشستم
   کرده بهتانتی شده ؟خیچ-
  درد ،نه: پرت کردم سمتش و گفتم فمویک

  ؟یپس چ: زد و گفت ي اقهقهه
  نمشی ببخوامی ،انقدر از دستش اعصابم خرابه که اصلا نمگهی مشیمی اومده برا من از عشق قدیبعد از چند ماه زندگ-
  ؟ی عشق اول و آخرش باشی انتظار داشتهیچ-
  گفتیخوب نه ،حداقل قبل از ازدواج بهم م-
  ؟ی کنی چيخوایحالا م-
  اومدم از تو کله پوك نظر بپرسم-
   زدم تو کله کچلشیکی و
  ي مردونه ایلی خي داشت و صداشی رشهی همریام
   نظر من ولش نکنبه-
   ازش جدا شمخواستمیمنم نم-
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 پس چته ؟-
   کم اگه بشه دِقِش بدمهی خوامیم-
  ؟يخوب چجور-
   تورو کرده مهندسیمن موندم ک-
  ؟نتی پسر ببهی مثلا با ای خونه ي نريخوایمثلا م-
  نه-
   زدم تو سر کچلشیکی و

  ی کار کن تا حساسش کنيادی زتی با گوشيخوایم: و گفت زشی شد رفت پشت مبلند
  ، باشهی فکر خوبدیآره شا-
  ؟دهیفرشته کجاس چرا جواب نم-
  ؟هی بهت سر بزنه ،خبرادی بگمی ،بهش مدونمینم-
  آره-
   بگم اعصابم خرابهیچ-
   خونه مامی مدت برهی يخوایم-
   هتلرمی ،میینه اگه بخوام برم جا-
  ي بريخوایتا خونه من مونده هتل م-
   هم هستدایآ.بپر برو خونه :پرت کرد سمتم و گفت رو يدیکل

 !  هایدونی تو نمدی پرسيزی چی بار کسهیاگه : شدم و گفتم بلند
 باشه بابا خداحفظ-

  رونی برفتم
  دمی خواهرشو ددای خونش آدمی رسیوقت

  ؟ي از ما کرديادی ،چه عجب ی خوبزمیعز: بغلم و گفت اومد
   خوبم ،باور کن وقت نداشتمیمرس-

  و به فرداش رفتم خونهسادمی واری شبم خونه اماون
 
   آروم تو در چرخوندمدویکل

   مهرداد خونه نبودانگار
   تو آشپزخونه اما نبود ،تو اتاق رفتم که اونجا بودرفتم

  دیپوشی مزشوی بلداشت
  سلام: گفتم
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  ؟یسلام زهرا خوب: برگشت و گفت يتند
   برات تنگ شده بودیلیدلم خ: جلو و بغلش کردم و گفتم رفتم
   تنگ شده بودیلی و گفت منم دلم واست خدی بوسسرمو

  دی دکمه رو بست دستمو گرفت و کفشو بوسنی دکمه هاشو بستم ،دستم که آخرنیی پااز
  مهرداد ؟يریکجا م-
 !  کارم دارهي بابات انگارشی برم پخواستمیم-
  ؟تی مأموريری میکِ-
  فردا-

   حلقمو گرفته بودمي بدجوربغض
   زنده بمونمتونمی نمگهی بشه من دتیزیمهرداد فقط مراقب خودت باش اگه تو چ:و گفتم   انداختم تو بغلش خودمو

  گردمی بر میتوهم مراقب خودت باش گلم ،چشم به هم بزن-
  می بخوریشام چ-
   هوس کردمنیاومممم ته چ-
  باشه عشقم زود برگرد-

   شدهی مهردادو حساس کنم ،آخه اون فقط قربانتونستمی فکر کردم ،من نمری اميه حرفا در آووردم ،بلباسامو
   بدرقه کردم و رفتم تو آشپزخونهمهردادو

   گذاشتم بپزه و برنج در آووردم پاك کردممرغ
   و روشنش کردمونی تلوزي که تموم شد رفتم جلوکارام
   در اومدي که صداکردمی نگاه مداشتم
   دسته گل از پشت سر گرفت جلومهی که دنی زدم به نشنخودمو

   گل رز قرمز ،عاشقش بودمي دست گل رو ازش گرفتم و نگاش کردم ،وادمی و مهردادو دبرگشتم
  دمی پشت مبل رد شدم و رفتم لباشو بوساز

  می خوردی خوبیلی خي فضاي توشامو
 و گفت شمی ،اومد پکردمی بهش نگاه مهی منم نشسته بودم و داشتم با گرکردی شب بود و مهرداد داشت لباساشو جمع منصف

 ی ؟دوست ندارم چشماتو اشکی نکنهی گرشهی ،متی به بعد ممکنه من هر ماه بخوام برم مأمورنی ،از ای عادت کندیزهرا تو با:
 نمیبب

  عشق بود دکمه هاشو باز کردم و غرق شدن تو یکی یکی جلو و لبامو گذاشتم رو لباش ،رفتم
 که آماده کردم تازه زوی مهرداد صبحونه درست کردم مي دل درد داشتم اما بلند شدم و برانکهی شدم ،با اداری صبح بفردا

 رفتی م10 بود و مهرداد ساعت 8:30ساعت 
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   شدداری که بدمشیبوسی شدم روش ،آروم آروم مزی خمی تو اتاق و نرفتم
   خوابالوي آقاریصبح بخ-

   باز کرد که رفتم تو بغلشدستاشو
  ی ،خوبی خانومریصبح بخ-
  8:30 ساعت ایممنون عشقم ،صبحونه رو آماده کردم برو حموم و ب-
  باشه-
   بلند شد و رفت حمومو
   زنگ خوردشی حموم بود که گوشتو
 ! خورهی زنگ متیمهرداد گوش: بلند گفتم ي صدابا
  ؟هیک-

  ود انداختم ،اسم بابام بی به گوشینگاه
 ! باباست: گفتم

  جواب بده-
  الو بابا سلام-
  چه خبر ؟یسلام دختر گلم خوب-
  ؟ی شما خوبییخوبم بابا-
 منم خوبم ،مهرداد کجاست ؟-
  ؟نیرفته حموم گفت من جواب بدم کارش دار-
  رنی تر مری ساعت دهی خودشو برسونه 11بابا بهش بگو واس ساعت -
  باشه بابا سلام به مامان برسون خداحافظ-
  خداحافظ گلم-

  نیوفتی راه مرتری اونجا دي بر11مهرداد بابا گفت ساعت : در حموم و گفتم رفتم
  امی الان مزمیباشه عز-

  ختمی ریی تو آشپزخونه و دو تا چارفتم
  حولم رو سرشهی فقط شلوار پاش بود و شهی اومد مثل هممهرداد

  تیعاف-
  ممنون-

  خوردی میی و چازی نشست پشت ماومد
  کردمی منیری شمویی داشتم چامنم
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 بلند شدم و رفتم سمت عی معدم اومد تو دهنم سراتی گرفتم که تمام محتوی که خوردم حالت تهوعمویی جرعه از چانیاول
  ییدستشو

  زدمی تو معدم نبود اما داشتم عق میچیه
   چته زهراگفتی به در و مزدی مدام ممهرداد

 کردمی مهی چرا گردونمینم
 

  رونی در رو باز کردم و اومدم ببالاخره
  شد ،؟ی زهرا ،چیخوب: دو طرف صورتمو گرفت و گفت مهرداد

  نی افتادم رو زمخوردی به هم محالم
  شده ؟یقربونت بشم چ:  نشست کنارم و گفت ،مهرداد

 ! خورهیحالم به هم م-
  ؟ي مسموم خوردي غذازمیچرا عز-
   به مهرداد بگمخواستمی چمه ،باردار بودم اما نمدونستمیم

 شهی حالم بد مخورمی منیری شزی چیمهرداد چون صبحه وقت: گفتم
  ؟یمطمئن-
  آره آره-
   مامانشیپاشو آماده شو برسونمت پ-
  من خوبم-
  زهرا جر و بحث نکن آماده شو تا برسونمت اونجا-

  دمی نگفتم و بلند شدم رفتم لباسامو پوشيزی چگهی با ثلابت گفت که دانقدر
 الان زود بود ،اگه ي و بچه براخواستمی بچه رو نمنی باردار بودم ،من انکهی بد بود نه به خاطر تهوع فقط به خاطر احالم

   خوب بود ،اما اون بچه بچه مهردادم بودکردمیسقطش م
   بد بودحالم

  ؟میبر: کولمو گرفت و چمدون خودشم برداشت و گفت مهرداد
   تکون دادم و به سمت در رفتمسرمو

   بالاادی کردم پام و آسانسور رو زدم بکفشامو
  مردمی و داشتم مخوردی مچی پدلم

 باشه ؟!مراقب خودت باش : چونم و گفت ری دست انداخت زمهرداد
   تکون دادمسرمو

   آسانسور رو باز کردم و رفتم تودر
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   زدنگوی اومد تو و دکمه پارنکمهردادم
   حالم بدتر شدنی تو ماشمی نشستیوقت
   بزن حالم بدهنویمهرداد کولر ماش-

   رو زدیشی سرماستمی روشن کرد و سنویماش
   و چشمامو بستمی دادم به صندلهی تکسرمو
  شدی پخش میمی ملاآهنگ

   بود10ودم ،ساعت  بهتر بمیدی رسیوقت
   ؟چه خبرای خوبزمیسلام عز: مهرداد اومد جلومون و بغلم کرد و گفت مامانه

  یخوبم مرس-
  ؟ی مامانت دور قد و بالات بگرده خوبیاله: به مهرداد افتاد و گفت چشمش

  یخوبم مامان مرس-
  ؟ی خوبي رنگ به رو ندارنی بشای دخترم بایب-

 گهی ،امروز صبح حالش به هم خورد ،متی مأموررمی هفته مهی نجایووردمش ا  آنینه واس هم: کرد و گفت ی دستشی پمهرداد
 !  که خوردم حالم بد شدهنیری شییچا
 هینکنه خبر: بهم کرد و گفت ی جون نگاهنیریش
 

 ! بودیی ؟فقط به خاطر چاينه به خدا چه خبر: صورتم سرخ شد و گفتم تمام
  فکر نکنم:داد و گفت  تکون ي جون سرنیریش

   برم وقت ندارمدی باگهیمن د: گفت مهرداد
  داری ددیمراقب خودت باش پسرم به ام: جون بغلش کرد و گفت نیریش
   رفت از پله ها بالاو

 ی دکتر برو ولهی شی مراقب خودت باش اگه باز حالت بد شد حتما پیلی سفارش نکنم خگهید: اومد جلوم و گفت مهرداد
  رهیخوب دکتر که دکتر نم

  مهرداد من خوبم تو فقط مراقب خودت باش-
 !  دوست دارمیلیخ: عقب و گفتم دمی ،بالاخره کشدیبوسی ،اونم منو مدمی رفتم جلو و محکم لباشو بوسو
  منم دوست دارم-
   من خراب شديای رفت و تمام دنو

  ،گردهی نداره زود بر مبیع: که گفت دمی جون رو شننیری شيصدا
  ستی خوب نادی کم بخوابم حالم زهی بالا رمیمن م-
  ؟يحامله ا! انگار دختر یزنیزهرا دخترم حالت خوبه ؟مشکوك م: جون گفت نیریش
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 ستی ننطورینه ا-
 اون آدم سابق نشه چوقتی هگهی مهرداد ممکنه دی ،اما اگه بچه رو سقط کنيخوای بچه رو نمی اگه حامله باشدونمیزهرا م-

 ي از پنهون کاریلی که مهرداد خی بدونخوامی فقط مستی نی ،قصدم فضولادی بدش میلی ازش پنهون شه خيزی چنکهی،از ا
  ادیبدش م

  متوجه ام-
  خواستمی بچه رو نمنی به فرشته تا ازش کمک بخوام ،من ازدمی زنگ مدی رفتم از پله ها بالا ،امروز باو
  دمی کشی کمک فرشته بچه رو سقط کردم ،بماند که چقدر بدبختبه
   خونه خاله بهارهمیری که ممی خونه خودمون ،البته به مامان مهرداد گفتمی اون مدتم رفتتو
  ومدی هفته هم مثل برق و باد گذشت و مهرداد امروز مهی
  میدونستیه م و فقط من و فرشتدونستی نميزی چی بفهمه ،اما کسيزی چدمیترسی میلیخ

  نای جون انیری همه دعوت بودن خونه شامشب
  نای و نترس و اشهی نميزیچ: گفتی استرس داشتم که نگو ،فرشته مدام مانقدر

   و دست خودم نبوددمیترسی من ماما
   جلوشمیهمه بلند شد  مهرداد اومد یییوااا
   تمام بدنم افتاد به لرزهدمشی دیوقت
   ؟یفرشته اگه بفهمه چ-
  فهمهی نمی نگيزی چي دزدي ،اگه تو بازم مثل ماجرافهمهیخفه شو نم-

 مردمی و من داشتم مکردی می داشت با همه روبوسمهرداد
  دیکوبی قلبم تند تر به هم مشدی تر مکی که به من نزدی آدمهر
  سادی واي لحظه اي قلبم برادی به من که رسدادی داشت با فرشته دست مگهید

 ومدی در نمنفسم
   مهردادسلام

  سلام-
   کردی رفت با مامانش سلام احوال پرسو
  دادمی داشتم بند رو به آب میییوا

  دهیفرشته فهم:  رو مبل و گفتم نشستم
   برگشتن سمتمهمه

   طبقه بالادی زد بهم و دستمو گرفت کشي سقلمه افرشته
  ؟ی تو همه چی گند بزندی ؟همش بایگفتی اون دو کلمه رو نميمردیم-
  ؟یاگه مامانش بهش بگه من حامله بودم چ! حرفاست نی زرنگ تر از ایلی ،مهرداد خفهمهیفرشته به خدا م-
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  ؟ی؟ بهش گفت  دونهیمگه اونم م-
 دونهی ،مدهی باشه سه تا شکم زائی ،هرچي حامله اگفتی ،اونم همش منجاینه نگفتم اما اونروز که مهرداد رفت من اومدم ا-

  هیعلائمش چ
  ؟کارهیمگه ب گهینم-
 ! رمیمی فرشته من الان مي واکارهیآره ب-
اگرم ! که دونهی نميزی چی از من و تو دکتر کسری بفهمه ،بغيزی نداره که مهرداد چیلیزهرا به خودت مسلط باش ،دل-

 !  شک نکردهی تا کسنیی پامیالانم پاشو بر! شهی می جوابشم منفيدی مشی آزمايری بگه ميزیمامانش چ
 ! نیی گرفت و کشوندم طبقه پادستمو
  زدی داشت با بابام حرف ممهرداد

  گرفتی ضربان قلبم شدت مدمشیدی متا
  گفتمی کردم ،کاش به خودش می منو بکش چه غلطایخدا
  شیشونی نشست رو پیفی بهم کرد و اخم ظری رو مبل مهرداد نگاهمی نشستمیرفت

 !  وجودم اومد تکون ،رومو ازش گرفتم و فرشته نگاه کردمتمام
  ؟یفرشته اگه بفهمه چ-
  گمی بهش مرمی خودم مفهمهی می بگگهی بار دهی زهرا ،اگه فهمهینم-

 ! یکنیتو غلط م: گفتم یعصب
 باشه بابا چته ؟-
   کارت دارمایزهرا ب: افکار بودم که مهرداد گفت نی اتو
  دهی نکنه فهمدمی ترسیلیخ

   شدم و دنبالش رفتمبلند
  حال خانومم چطوره: خودش و گفت ی تو اتاق قبلرفت

 ؟یخوبم تو خوب-
 خانومم باشه و بد باشم ؟-

   بهم نگاه کردییبای سمتم و با خنده زاومد
  زهرا ؟یخوب-
  زمیآره عز-

  کردمی نمشی اما من همراهدیبوسی جلو و لباشو گذاشت رو لبام ،اون ماومد
  یکنی نممیهمراه:  فاصله داد و گفت یکم
  دنی هست پس رفتم جلو و شروع کردم به بوسمیزی چهی دیفهمی مدمشیبوسی نماگه

  گرمت سرد شده قشنگمشهی هميچرا دستا: که اومد عقب و گفت میکردی و ناز و نوازش ممیدیبوسی همو ممیداشت
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  ؟يمهرداد تو بچه دوست دار: گفتم
  کرد ؟شهی زوده اما اگه خدا بده چه مکمیبه نظرم الان : گفت

  ؟يخوای اگه من باردار بشم تو بچه رو میگی میعنی-
   کردشهی نمشی کارگهی دگمی نزدم ،فقط می حرفنینه من همچ-
  ؟یپس سقط چ-
   هم کمترنوونی از حکننی که بچه شون رو سقط مییبه نظرم آدما-
  اووردمی کم بهم برخورد اما به روم نهی
  حرفارو ؟نی ايدیخوب حالا چرا پرس-
  ي جورنیهم-
  جهت ؟ باورم بشه ؟ی خود و بیب-
  من حامله ام ؟ی بگيخوایم-

 ! دیشا: و گفت دیخند
  ؟ادی بدت ميمهرداد تو از پنهان کار-

  طرفم فکر کرده من احمقمکنمیبه شدت ،فکر م: نگام کرد و گفت یکم
   خونه خودمون بهش بگم گرفتم تومی،تصم  الان بهش بگم دمیترس

   فکر کرده من احمقمیکی کنمیالانَم حس م:با اخم نگام کرد و گفت  
  ؟یک-
   فکر کنکمی-
   منظورش خودممدمی اولم فهماز
   ،خودت بگودونمینم-

 ؟یکنی رو ازم پنهون ميزی چي داریکنی فکر نمکمی: گفت ي خفه اي و با صداکی اومد نزدیکم
  گفته ؟ینه ک: به چشماش انداختم و سرمو کج کردم و گفتم ینگاه

  بفهمه دور و برش چه خبره ؟هی کار سختسی پلهیبه نظرت واسه -
   آب خوردنههی ینه ،به آسون-
 ! شنومیپس بگو ،م-

 ! کنمی رو پنهون نميزی ؟ من چي بشنوویچ: گفتم دهیترس
   از دروغ هم متنفرمنیو همچن-

  باختمی خودمو مداشتم
  کنمی رو پنهون نميزی ،من چي آووردریمهرداد مگه دزد گ: گفتم
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  یکنی رو ازم پنهون ميزی چياما من حاضرم قسم بخورم که دار-
  کنمینه نم-
 !  شدهيزی چهی هفته کی نیقبول کن که تو ا-

  گمی خونه بهت ممی ،هروقت رفتگمی ،اما الان بهت نمکنمی رو پنهون ميزی چهیاصلا آره من دارم ازت : گفتم
 ! ی به حالت اگه دروغ گفته باشيقبوله ،اما وا: بهم کرد و گفت ی مشکوکنگاه

 نیی نگفتم و رفتم پايزیچ
 

  نمی به سزدی قلب منم تند تر مگذشتی که مي اهی ثانهر
  رونی بزدی که قلبم از دهنم داشت می خداحافظموقع

  زشته: و گفت ادیاشت ب بود ،خاله نزدهی فای اومدن فرشته بي برااصرارم
  گمی نميزی از ترسم چگهی دمی که شدنی ماشسوار

   خودتو آماده کنمیشی مکی به خونه نزدمیخب خب دار: گفت مهرداد
  دی و لپمو کشدی خندو

  بگم ؟ی چدونستمی من نماما
   نداره باهامي که کارشدمی مطمئن مدی بااول
   رفتم تو اتاق و لباسامو در آووردمعی تو خونه سرمیدی رسیوقت

  شنومیم: گفت مهرداد
  کردمی که خشکم زده بود بهش نگاه مهمونطور

   سمتمومدی زده بود پشت کمرش و مدستشو
   بگم ،اما نشديزی بهت چخواستمی که من کردم به نفع هر دومونه ،من نميمهرداد کار: گفتم

 ! ی و درکم کنی کارمو بفهملی دلدوارمیام
  ؟یکنی مینی مقدمه چي که انقدر داري کردیمگه چ: داد بالاو گفت بروشوا
  ، رنگم مثل گچ شدهدونستمیم

  کردم...سقط ....رو  ...بچه ...من : گفتم
 ؟ي کردیچ: چشمشو تنگ کرد و سرشو کج کرد و گفت هی

  سقطش کردم: گفتم
  يتو غلط کرد-

   محله شنفتننی زد که فکر کنم تمام اي دادچنان
   تو چشم جمع شداشک

  ادی دهنم تا صدام در ني گرفتم جلودستمو
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  ؟ي کردی چي زهرا ،وايوا: و گفت شیشونی هم زد به پيگری دستشو زد کمرش و دهی
 !  آدم بشههی و ادی بای به دنتونستی ؟هان ؟اون بچه مي کردنکارویآخه چرا ا: که داد زد نی خوردم رو زمسر
  می ،ما هنوز فرصت دارمی ماهه ازدواج کرد3 ما تازه می بچه دار شمونی اول زندگخواستمیمن نم: گفتم هی گربا
  ی کفر و بدبختیعنی نی ،اي نگو زهرا ،تو فرستاده خدا رو پس زدیچیه-

 رونی و بلند شدم از اتاق زدم بهی گرافتادم
 

   کردمهی و زار زار گرواری تو آشپزخونه و نشستم گوشه درفتم
  ی همش تشنج همش سختمی روز خوش داشته باشهی میتونستی ما نمچرا

   زل زد بهمتی اومد تو آشپزخونه و با عصبانمهرداد
 ي،اون از ماجرا  و زندان ي دزدي ،اون از ماجرام؟ی روز خوش داشتهی می که ازدواج کردي ،از روزیهمش فکر خودت: گفتم

 یی از صبح تاشب فکر کنم که بلادی باشمی روز که بلند م ما؟ ،هرمی روز خوش داشتهی بچه ،ي از ماجرانمی ،اتیمیعشق قد
 نه الان که می آروم شه بعد بچه دار شمونی کم زندگهی خواستمی حالام که مهت نخوره بيزی چيری تهی بار هی ،ادیسر تو ن

  کارو کردمنی سر و سامون نداره ،من فقط به خاطر خودمون  ایچیه
   من که شوهرتم کنارت باشمدی ؟نبایکنی بچه رو سقط میناراحتم چرا به من از اول نگفت: گفت

   کردمي ،کار بدنیهم! یوفتی از کارات عقب بخواستمینم-
   آخر عاقبت کارتنمیا! ي کرديآره کار بد:کار بخوره تو سرم : زد داد
  گذشتی می و خوشری وگرنه آخر عاقبتش به خی راه انداختدادیتو داد و ب-
  ي گلم که بچمون رو سقط کردنیم و بگم آفر بغلت کنیانتظار داشت-
  شدی پر رو میلی داشت خگهید

 رهیگی دست و پامو مي ،آره اصلا بچه جلوخواستمشیهمونطور که اون بچه ،بچه توهم بود بچه منم بود ،منم نم: زدم داد
  ؟هان ؟نمی ببوی کدی باخوامی،من بچه نم

  دادنزن زهرا: گفت
 دلت ي ،هروقت هر کاری داد بزني چون به قول خودت انگار لازمه که منم داد بزنم ،فکر نکن فقط خودت بلدزنمیم-
 گهی تموم شد ،دگهیاما نه د! یکنی می آشتيای مخوادی ،هر وقت دلت میزنی داد مخوادی ،هر وقت دلت میکنی با من مخوادیم
 ! ینیبی رو نمشی چند ساعت پي زهراچوقتیه
  گذشتم و رفتم تو اتاق از کنارش و

 رفتم نشستم پشتش و صورتم شی آرازی و با اخم به سمت مرونی کردم ،صورتمو شستم و اومدم بهی و گریی تو دستشورفتم
  رو خشک کردم

   پاك کن رو در آووردم و صورتمو پاك کردمریش
   مرطوب کننده زدم و خواستم دستمو ببرم سمت شونم که دست مهرداد نشست رو دستمکرم
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   عقبدمی کشضی با غدستمو
  نستادمی انگشتشم واهی ي کرد خواستم مقاومت کنم که جلوبلندم

   و نشوندم سرتخت خودشم نشست پشت سرمبرد
  شونه زدنش تموم شد موهامو سه قسمت ی وقتختمیری باز کرد و شروع کرد به شونه کردن موهام ،منم مدام اشک مموهامو

  کرد و شروع کرد به بافتن
   عقب و از پشت بغلم کردمدمی بلندمو که بافت کشيموها

   شدمی عصبتی،از پنهان کار  که داد زدم زهرا ،دست خودم نبود دیببخش: و گفت دی بوسگونمو
  باشه: تکون دادم و گفتم سرمو
  دمیب تخت خواگهی کنار درفتم

  ؟ي شدتی اذي که بچه رو سقط کردیتو مدت: از پشت بغلم کرد و گفت مهرداد
  یلیخ-
 ی بودم تا تنها نباشنجای حداقل من ایگفتی ،اگه تو به من مگمی منویمنم هم-
  شمیفرشته اومد پ-
   ازش برسم ،صبر کن به وقتشی حسآبهی ،دونستهی مشونمیپس ا-

  ؛دیبوسی باز کردم که گردنمو آروم مکمی گردنمو
  می دارطیپس فردا بل: عقب و گفت دی و کشدی ،مهرداد فهمشدمی مکی تحرداشتم

   ،ساعت چندمونهی مادمیباشه -
   شب2ساعت -

  ؟شیخری برام مدمی لباس دهی شیمهرداد چند روز پ: و گفتم ادمی افتاد يزی چهی که می سکوت کردقهی دقچند
  بود ؟يلباسش چجور-
   و کفششفی سه ربع ،به همراه کنی بود آستیاومممم گُلبِه-
  ؟شی بپوشيخوای ،حالا کجا مخرمشیچشم برات م-
 اوممم واسه آقامون ؟-
  مشیخری ممیری فردا صبح منیبه به هم-

  بردمی و منم لذت مکردی مي ،با گوشم بازدیسیلی که لاله گوشمو گرفت تؤ دهنش و مدمیخند
 !   شروع کرد به باز کردن دکمه هام گردوند وبرم

   تنم بودری هامو که باز کرد فقط لباس زدکمه
  رونی بدی ،لباسمو از تنم کشدمیکشی ازش خجالت نمگهید

  خودشم در آووردلباس
   هر دو فقط شلوار پامون بودحالا
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  میکردی رو تخت و هر کدوم به سقف نگاه ممی بوددهی کشدراز
  شدی منیی بالا پانمی نفسام قفسه سبا

 ادیقلقلکم م:  و گفتمدمی رو دلم که شکممو دادم داخل ،خنددی دستشو کشمهرداد
 
 »   سال بعدکی«
  یی حالت تهوع بلند شدم و رفتم سمت دستشوبا

   که حاملم ،چون چار ماهم بودگمی به مهرداد مامروز
  خانوم آقا منتظرتان هستن: خانوم اومد سمتم و گفت نهیسک
  امی الان مباشه-
   بوددهی که مهرداد خری عمارتمی و رفتمی کردی اساس کششی ماه پدو
   خونه خودمون بودی بزرگبه

   تا مستخدم گرفته بود10 مهردادم
   سرمي شونه زدم و بستم بالاموهامو
  نیی و رفتم از پله ها پادمی پوشلباسامو
  دمشی تو آشپزخونه بود ،رفتم جلو و بوسمهرداد
  نه ؟ي راحت ترنجایا: و نشوند رو پاش و گفت دیش کدستمو
   زدمي تکون دادم و لبخندسرمو
  رونی رفتن بکارگرا

  ؟نیخوب چه خبر خوب هست: گفت دوی بوسلبمو
   خوبمیمرس-

  میدیخندی دهن همو ممیزاشتی لقمه غذا ملقمه
   و بردمش تو باغدمی که تموم شد دستشو کشصبحونه

   بگميزی چهیمهرداد -
  یبگو خانوم-

 ! مهرداد من حامله ام: و گفتم دمیخند
  زدی از تعجب گرد شده بود و پلک نمچشماش

  ؟یچ: و گفت کی نزداومد
 ! ییدوست دارم بابا: انداختم گردنش و گفتم دست
  شمی من پدر میعنی! شهی زهرا باورم نميوا: و گفت دیخند

  آره-
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 چند ماهشه ؟: به شکمم کرد و گفت ینگاه
 ! چهارماه-
  مشخصه ؟تشیجنس-
  پسره-
   پسر بابايوا-
   شکممي رودی دستشو کشو
 ! ی ممنون که هستیلیمهرداد خ-

   با من بمونشهیهم: غرق بوسه کرد و گفت صورتمو
   بشمنی سزاردی داشته باشم و باتونمی نمیعی طبمانی ،دکترم که دوستم بود گفته بود که زاشدمی تر منی به روز سنگروز
  ای خانواده بهمنییی،وااا  بهمن گفته بود ي اومدنشم وسطاای به دنخیتار
 مارستانی نه برفتمی شده بودم و نه مطب منی آخر بود و من سنگي هاماه

  دمیدی ملمی و منم داشتم فرونی رفته بود بمهرداد
  ، زدمي خفه اغی تو دلم و جدیچی پي درد بدهوی

  ،زنگ بزنم آقا ؟دی شده ؟خوبیخانوم چ: خانوم اومد و گفت نهیسک
  ادی مای که داره به دندونستمیم

   ،وقتشهارنی منم بي ،بگو لباساادیزنگ بزن مهرداد تا ب: گفتم
   زنگ زد و مهرداد و گفت خودشو برسونهبدو

   کنان نشستم رو مبلهی و گردمی پوشی با بدبختلباسامو
  مردمی اما من داشتم مدادی ممی خانوم دلدارنهیسک

  زهرا: هول و دستپاچه اومد تو و گفت مهرداد
  یخوب: و گفت دی رنگ از رخسارش پردی که دمنو
  نه-

   از خونهرونی سمتم و دستمو گرفت و بردم باومد
  نی کرد و خودشم نشست پشت ماشنمی ماشسوار
  آروم آروم: گفتی خانومم با ساك بچه اومد نشست کنارم و مدام منهیسک
  زدمی مغی من فقط جاما

  کردمی حس معشوی تند و سرحرکات
  ادی به دنبا بنی تو ماشدمیترسیم

   ،دستم تو دست مهرداد بودمارستانی بردنم بیوقت
   ،اما منو بردن اتاق عملهی که ول کرد افتادم گردستمو
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  کردمی مهی و گرزدمی مغیج
  خوردی بچه داشت بد جور تکون مگهید
   اومدای احساس کردم به دنهوی

  دیچرخی دور سرم مای آروم باش اما من تمام دنگفتنی همه بهم مومدی مای به دنداشت
  ، اتاقبردنم

  باشهههیعی طبدی عمل کرد ،باشهینم: زدم غیج
  میدی انجامش میعیآره طب: اومد بالا سرم و گفت سارا

   ،واقعا ترس داشتدمی ترسیلیخ
   بردنم تو اتاقبالاخره

 دادمی زورم بود که مي آخراگهید
  ادی مای داره به دنشتری کم بهیزهرا : سارا

   بچه اومدهی ي صداهوی
  خدارو شکر سالمه: سارا اومد يصدا
   نداشتمي زورگهی من داما

  بستمچشمامو
 
 »   سال بعدکی«
  یی حالت تهوع بلند شدم و رفتم سمت دستشوبا

  بود که حاملم ،چون چار ماهم گمی به مهرداد مامروز
  خانوم آقا منتظرتان هستن: خانوم اومد سمتم و گفت نهیسک
  امیباشه الان م-
   بوددهی که مهرداد خری عمارتمی و رفتمی کردی اساس کششی ماه پدو
   خونه خودمون بودی بزرگبه

   تا مستخدم گرفته بود10 مهردادم
   سرمي شونه زدم و بستم بالاموهامو
  نیی و رفتم از پله ها پادمی پوشلباسامو
  دمشی تو آشپزخونه بود ،رفتم جلو و بوسمهرداد
  نه ؟ي راحت ترنجایا: و نشوند رو پاش و گفت دی کشدستمو
   زدمي تکون دادم و لبخندسرمو
  رونی رفتن بکارگرا
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  ؟نیخوب چه خبر خوب هست: گفت دوی بوسلبمو
   خوبمیمرس-

  میدیندخی دهن همو ممیزاشتی لقمه غذا ملقمه
   و بردمش تو باغدمی که تموم شد دستشو کشصبحونه

   بگميزی چهیمهرداد -
  یبگو خانوم-

 ! مهرداد من حامله ام: و گفتم دمیخند
  زدی از تعجب گرد شده بود و پلک نمچشماش

  ؟یچ: و گفت کی نزداومد
 ! ییدوست دارم بابا: انداختم گردنش و گفتم دست
  شمی من پدر میعنی! شهی زهرا باورم نميوا: و گفت دیخند

  آره-
 چند ماهشه ؟: به شکمم کرد و گفت ینگاه

 ! چهارماه-
  مشخصه ؟تشیجنس-
  پسره-
   پسر بابايوا-
   شکممي رودی دستشو کشو
 ! ی ممنون که هستیلیمهرداد خ-

   با من بمونشهیهم: غرق بوسه کرد و گفت صورتمو
   بشمنی سزاردی داشته باشم و باتونمی نمیعی طبمانیرم که دوستم بود گفته بود که زا ،دکتشدمی تر منی به روز سنگروز
  ای خانواده بهمنییی،وااا  بهمن گفته بود ي اومدنشم وسطاای به دنخیتار
 مارستانی نه برفتمی شده بودم و نه مطب منی آخر بود و من سنگي هاماه

  دمیدی ملمی و منم داشتم فرونی رفته بود بمهرداد
  ، زدمي خفه اغی تو دلم و جدیچی پي درد بدهوی

  ،زنگ بزنم آقا ؟دی شده ؟خوبیخانوم چ: خانوم اومد و گفت نهیسک
  ادی مای که داره به دندونستمیم

   ،وقتشهارنی منم بي ،بگو لباساادیزنگ بزن مهرداد تا ب: گفتم
   زنگ زد و مهرداد و گفت خودشو برسونهبدو

   کنان نشستم رو مبلهی و گردمی پوشی با بدبختلباسامو
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  مردمی اما من داشتم مدادی ممی خانوم دلدارنهیسک
  زهرا: هول و دستپاچه اومد تو و گفت مهرداد

  یخوب: و گفت دی رنگ از رخسارش پردی که دمنو
  نه-

   از خونهرونی سمتم و دستمو گرفت و بردم باومد
  نی کرد و خودشم نشست پشت ماشنمی ماشسوار
  آروم آروم: گفتی خانومم با ساك بچه اومد نشست کنارم و مدام منهیسک
  زدمی مغی من فقط جاما

  کردمی حس معشوی تند و سرحرکات
  ادی به دنبا بنی تو ماشدمیترسیم

   ،دستم تو دست مهرداد بودمارستانی بردنم بیوقت
   ،اما منو بردن اتاق عملهی که ول کرد افتادم گردستمو

  کردمی مهی و گرزدمی مغیج
  خوردی بچه داشت بد جور تکون مگهید
   اومدای احساس کردم به دنهوی

  دیچرخی دور سرم مای آروم باش اما من تمام دنگفتنی همه بهم مومدی مای به دنداشت
  ، اتاقبردنم

  باشهههیعی طبدی عمل کرد ،باشهینم: زدم غیج
  میدی انجامش میعیآره طب: اومد بالا سرم و گفت سارا

   ،واقعا ترس داشتدمی ترسیلیخ
   بردنم تو اتاقبالاخره

 دادمی زورم بود که مي آخراگهید
  ادی مای داره به دنشتری کم بهیزهرا : سارا

   بچه اومدهی ي صداهوی
  خدارو شکر سالمه: سارا اومد يصدا
   نداشتمي زورگهی من داما

  بستمچشمامو
 

   آتاق بودمي که باز کردم توچشمامو
  تو ؟انی بگم بيخوای مزمیعز: سرم و گفت ي پرستار اومد بالاهی نبود ،يزی شکمم ،چي رودمی کشدستمو
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  ادیفقط بگو مهرداد ب-
   تکون داد و رفتيسر

   اومد سمتم و با لبخند نگام کرددارمی بدی مهرداد اومد تو ،منو که دگهی دقهی دقچند
  دشی گرفتم سمتش که دستمو گرفت و بوسدستمو

 قربونت بشم حالت خوبه ؟-
  خوبم عشقم-

  دی و لبامو بوسکی نزداومد
  ارنی بچه رو بیگیمهرداد م-
 !  صبر کنزمیآره عز-

   که بچه توش بود اومد توکی تخت کوچهی با قهی دق20 و بعد از رونی برفت
   هم اومدن تونای و مامان امهرداد
   بچه رو داد بغل مهردادپرستار
  کردی به بچه نگاه میهربون داشت با ممهرداد

  دشی و بوسکی برد نزدصورتشو
  سمتماومد

  نمی کمکم کرد تا بشمامان
  ، بچه رو گذاشت تو بغلممهرداد

  زدی ميدی که از شدت بور بودن به سفیی بود ؤموهادی بره چاق و تپل ،پوستش سفهی خدا چقدر قشنگه ،مثل يوا
   چشمش و بازش کردمکی بردم نزددستمو

 ! چشماش سبزه: و رو به مهرداد گفتم دمی کشیفی خفغیج
 مثل من شده ؟: بهم زد و گفت يلبخند

  موهاش و چشماش که آره-
  دشی گرفتش بغل و بوسمامانم

   دوسش داشتمیلی خیلیخ
 ! زمی عزي بدری بهش شدیبا: اومد تو و گفت پرستار
  بخوره ؟گهی دزی چهی شهیالان نم: گفتم

  نه متاسفانه-
 رونی رفت بو
 
   فرداش رفتم خونهبه
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   مون هم گرفتم  بغلمی نی نشستم و ننی ماشي راه خونه جلوتو
 !  شدمیحسود: که مهرداد گفت کردمی بهش نگاه مداشتم

 !  آقامیرسیبه وقتش به حساب شمام م:  و گفتمدمیخند
  من که از خدامه-

  دیباری خونه هوا سرد بود و برف ممیدی رسیوقت
   شدی بهمن16 پسرمم
   و فرشته اومدن جلومون و بچه رو گرفتن بغلشونمامانم

   دستشو انداخت دور شونم و بردم تومهردادم
   کل خونه آدم بوداوففف
   کردمی جلو و با همه رو بوسرفتم

  بابابزرگ ؟یخوب: گفتم دمی بابا که رسبه
  زمی خوبم عزیلیخ: و گفت دی ،بابام سرمو بوسدنی خندهمه

   بالا و منم رفتم حموممیمهرداد رفت با
   کردشهی بود اما چه مادی زمیزیخونر

   دادن بچه راحت باشمری شي در آووردم تا براخوردی که دکمه مدی سفزی بلهی حموم که در اومدم رفتم سمت کمد و از
  دمی هم پوشی شلوار لهی

   که مامان و مهرداد با بچه اومدن توکردمی موهامو خشک مداشتم
  کردی مهی داشت گرپسرم

  ؟کنهی مهیچرا گر: گفتم ی نگرانبا
  گرسنه اشه: و دستمو گرفت و گفت شمی اومد پمهرداد
  دیمراقبه پسر گلم باش: بچه رو داد به مهرداد و گفت مامان

  شهی ،پسرم پر رو مي بدری بهش شزارمینم: گفت مهرداد
  ادی دلت میآخ: و گفتم دمیخند

  بله که-
   سرمي بستم بالاموهامو

  رو گرفتم تو بغلمبچه
  راه انداخته بود که نگوی ملچ ملچهی

   دی و رفت سمت کمد و لباساشو گذاشت تو کمد و لباس نو پوشدیخند
    گذاشتمش رو تختآروم

   زل زد بهمقی اومد سمتم و نشست کنارم و عممهرداد
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  ؟می بزاریاسمشو چ: گفت
 بارمان چطوره ؟-
  یلیخوبه خ-

  بارمان من:  کردم و گفتمنگاش
  کردی سرش و از پشت به من و بارمان نگاه مری پشت سرم و دستشو زد زدی رو تخت و مهردادم خوابدمی کشدراز

   خودمي هم گذاشتم جلوبارمان
  میکردی نگاش مهردو

   اش دراومدهی گري صداهوی
  خوادی مریا ش آقرینخ: گفت مهرداد

  کی دکمه هامو باز کردم و لباسو دادم کنار و سرشو بردم نزددهی خوابهمونطور
    شروع کرد به خوردندوباره

   اومد توتای باز شد و گدر
  نه ؟هی خوبزیدر زدنم چ: گفت مهرداد

  کمی کن تیداداش خوب شما رعا: گفت تایگ
   ؟پدر سوختهمی کردیمگه ما چ-

  ؟يخوای میحالا چ: گفت مهرداد
 ! شوهرمو-
 جانم؟-
  آقا پسرتون رو-
 !  شوهرگهی مسهیمیخجالت بکش جلو من وا-

 اسم آقا پسرمون بارمانه: گفتم
   عمش قربونش بشهیآخ اله-

  نیآم: گفت مهرداد
  خوردی مری اومد جلو و به بارمان نگاه کرد که داشت شتایگ

  میای ماهم منیی ببرش پاتایگ: گفتم
 نیی بارمانو برد پاتایگ

 کادومو کو ؟: کردم تنم وگفتم شرتوی در آوورد و داد دستم سوی مشکشرتی سوهی در کمد و رفت
   گلمیبزار برس: گفت مهرداد

  خوامی و کادو مدمیمن رس-
  دستتو بده عشقم: گفت ي زنونه اي حلقه از توش در آوورد و با صداهی جعبه در آوورد و با ناز هی ادا اطوار رفت در کمدش و با
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  می دادم که حلقه رو کرد تو انگشت وسطدستمو
 ،   قشنگ بودیلی کردم ،خنگاش

  ی خوبه که هستیلیخ: و گفت دی سمتم و لبامو بوساومد
   بودادی زمیزی گرفت و بلندم کرد ،خونردستمو

   رفت و دستمو گرفتم به مهردادجی لحظه سرم گهی
  ؟ گلمیخوب: گرفت و گفت دستمو

  رهی مجی کم سرم گهی-
  ریدستمو بگ-

  نیی پامی گرفتم و با هم رفتدستشو
   کردکی کنار مهرداد ،دستشو حلقه کرد دورم و منو به خودش نزدنشستم
  کردمی به بارمان که تو بغل پارسا بود نگاه مداشتم
  به عموش رفته: گفت
  آره درسته: گفتن همه
   قشنگ بودیلی ،خ از مهرداد نداشتی هم دسته کمپارسا
  کردی بارمانو داد بهم ،مهردادم داشت با عشق نگاش مپارسا

   کوچولو بودیلی دست مهرداد خشی دستشو آوورد و صورتشو ناز کرد که بارمان دستشو محکم گرفت ،دستش پمهرداد
  دی بهم کرد و خندی نگاهمهرداد

   بودی چه شب خوبي وادنیخندی و مگفتنی شام همه مموقع
  ، جون توجه همه رو جلب کردنیری شي که صدامی همه نشسته بودشب

  مگه نه! ی کار کنی بتونگهی اومدن بارمان فکر نکنم دایخب زهرا جون با به دن-
 دمی هم اجازه دخالت نمگهیسر کار رفتن من به خودم و مهرداد مربوطه و به کسه د: غضب آلودم روبهش دوختم و گفتم نگاه

  میریگی،اگه لازم بدونم واسش پرستار م 
  جمع رو ترك کردمي شدم و با گفتن با اجازه ابلند

 
  ؟ي شدداریقربونت بشم ب: شده بود ،گرفتمش بغل و گفتم داری تو اتاق بارمان ،برفتم

   تو اتاق خودمونمی و رفتدمی بوسدستشو
   دادمری و بهش شنیی رو تخت و لباسمو دادم پانشستم
   که مهرداد اومد توخوردی مداشت
   و منو نگاه کنهسهی وانکهی نه اکردی نکردم ،کاش از من دفاع منگاش
  خوردی که چه با ولع مکردمی به بارمان نگاه مداشتم
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  ؟يناراحت شد: گفت
  ناراحت بشم ؟دینه چرا با-
   باشيجد-
  هستم-
  ؟یکنیچرا نگام نم-
  ،ینو نگاه کن و بر و بر میسیچون انتظار نداشتم وا-
   مامانمو بزنمیانتظار داشت-
 !  دلش خواست بگهی تا هرکس هر چيسادینمی هم ساکت واينه نگفتم بزنش اما حداقل اونطور-

  هی بالاکه بارمان افتاد گررفتی مينجوری همصدامون
   هامو بستم و بلند شدم گرفتمش بغلدکمه
 !  تا آروم شهدادمی تکونش ممدام
  دی چشماشو بست و خواب کم آروم شد وکم

   اومد جلو و بارمانو گرفتمهرداد
   هم کردم پامییجوراب کاموا  دمی با شلوارش پوشیی لباس کامواهی بود ،رفتم و سردم

   پتوری خرخره رفتم زتا
  کردی داشت بارمان رو نگاه ممهرداد

 ببرمش تو اتاقش ؟: سمتم و گفت برگشت
  نه ،بِدش من-

  میشونی بوسه هم زد به پهی سمتم و بارمانو داد بهم و اومد
  نمی ببيزی چهی بار هی دمیترسی ،مدمیترسی میلی شدم ،خداری ب4 شب ساعت آخر
   تختي مهرداد نگاه کردم ،رفته بود گوشه کناربه
   پاي ،اونم صداادی داره صدا مدمید

   بردم و زدم به مهرداددستمو
  ، و نگام کردبرگشت

  ؟ادی میی صداهیمهرداد -
 ! نجامینترس گلم من ا-
   دستمو گرفت و برد تو بغل خودشو
  ، آروم شدمیلیخ

  چشماتو ببند و بخواب. ،نترس زمی عزنجامیمن ا: گفت
  دمیترسی بستم ،اما بازم مچشمامو
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  ، ستبرش و موهامو نوازش کردنهی،سرمو فشار داد به س  ترسمی بازم مدی فهممهرداد
  ؟زمی عزومدی مییچه صدا: گفت

 !  راه رفتنيصدا-
  نجای امشیاری بارمان ،بشی پمی باهم برایب-

   ،خودمو چسبوندم به بازو هاش ،اونم دستشو انداخت دور منمی شدبلند
  ، تو اتاق بارمانمیرفت

  ،بلندش کردم و آووردمش تو اتاق خودمون  بود دهی زدم و رفتم سمت تختش ،خوابچراغو
  هیاه افتاد گر ريوسطا

   اش بودگرسنه
  ، دکمه دار رو در آووردم و شروع کرد به خوردنلباس

  ؟نجای اشیخوابونیم: نشست کنارم و گفت مهرداد
  ترسمی میلیآره مهرداد خ-

   بخوابهنجایباشه ا: و گفت دی امو بوسگونه
   لباسمو بستمي خوردنش تموم شد دادمش به مهرداد و دکمه هاری که شبارمان

   خودموننی بخوابوندمش
  کردی مي که بلند شدم مهرداد داشت با بارمان بازصبح
 !  شدم و بهش سلام کردمبلند

 به به سلام زهرا خانوم-
   ماهش بود8 و بارمان گذشتی تند تند مروزا
  کردی مي و با عروسکش بازنی بود رو زمدهی که خوابمیکردی با مهرداد به بارمان نگاه ممیداشت

   و چهار دست و پا اومد سمت مادی چرخهوی
  ؟يریقربونت برم چهار دست و پا راه م: کرد و گرفتش بغلش و گفت ی دستشی از تعجب باز موند مهرداد پدهنم

  دمی دادش دست من و منم سرشو بوسمهرداد
  دمیدی رو با چشمام می و من هم خوشبختگذشتی می خوشی به خوبروزگار

  نمهی رو سيزی چهیاب بودم که احساس کردم  تخت خويرو
   تا بازش کنهرفتی که داشت با دکمه لباسم ور مدمی که باز کردم بارمانو دچشممو
   رفته بود شرکتشمهرداد

  زمیگرسنته عز: به بارمان کردم و گفتم ینگاه
   نگاه کردسادی واهمونطور

  ،اونم شروع کرد به خوردن  هامو باز کردم و خوابوندمش رو خودم دکمه
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   که در اتاق باز شد و مهرداد اومد توکردمی نگاش مداشتم
  سلام عشقم-
  ؟یسلام نفسم خوب-
   خوبمیمرس-

   سراغ زن منیباز رفت: به بارمان کرد و گفت ی نگاهمهرداد
  مهرداد نگاه کرد من و به نهی سرشو کج کرد و گذاشتش رو سبارمان
   بعدم بارمان رودی اومد سمتمون و اول منو بوسمهرداد
   دوباره افتاد به جون منبارمان
   از زندان فرار کردهانیبازم شا: گفت کردی همونطور که لباساشو عوض ممهرداد

  ادی هرکس خواست مرهی نداره که هر کس خواست مکری زندان ها در و پنی ؟پس ایچ: گفتم
   دارهادی اونجا آشنا زانمی،اما شاداره -
 ... سراغادیمهرداد اگه باز بخواد ب-

  نترس من هستم: ادامه بدم که گفت نزاشت
   مهرداد بودهی ،چشماش کاملا شبکردی نگامم مخوردی همونطور که مبارمان
  خوب بارمان خان پاشو نوبت منه: اومد رو تخت و گفت مهرداد

   جون ندارمگهی توروخدا ديوا- گفتم
  ؟ينوبت به ما که شد جون ندار: کرد و گفت ی اخم مصنوعمهرداد
    منو ببوسه که بارمان با دست زدش کنارادی خواست بمهرداد

  زدی و مهردادم با بارمان سر و کله مدمیخندی ممن
  رونی بارمان دست بردار شد و چهار دست و پا از اتاق رفت ببلاخره
 ! خوب عصرونه منو بده: دستمو گرفت و نشوند رو شکمش و گفت مهرداد

   مندنی ،اونم شروع کرد به بوسدمی جلو و لباشو بوسرفتم
 خوب بود ؟: عقب و گفتم دمی کشبالاخره

  بودیعال-
   فرشته استدمی به در کردم که دی،نگاه  سادهی تو چارچوب در وایکی کردم احساس

  ؟ي اومدیوا فرشته ک: و دکمه هامو بستم و گفتم  مهرداد بلند شدمي از روعیسر
 در باز بود ؟: به در کرد و گفت ی نگاهمهرداد
  سادهی وانجای دختر روبسته ادیخجالت بکش: گفت فرشته

  دمشی شدم رفتم طرفش و بوسبلند
  گهیفرشته بابا شوهر کن د: گفت مهرداد
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  به فکرش هستم: گفت فرشته
  رونی با خنده از اتاق رفت بو
  کنمی مدارتی ب7مهرداد بخواب ساعت -
  باشه گلم- 

  کردی مي فرشته که داشت با بارمان بازشی و رفتم پرونی برفتم
  کرد ؟ي ازم خاستگارریام: که فرشته گفت میخوردی ممی آوورد داشتکی خانوم برامون کي ،مهرییرای تو پذمیرفت
 ! ی تو عروسمید افتایییی ؟وایگیراست م: و گفتم دمی کشیفی خفغیج
 !  جواب مثبت بدمدیحالا شا-
   جوابت مثبتهیگی ميری فردا منی تو ،همیکنیغلط م-
   حتمادیای بهت بگم با مهرداد بامی گفت بیی محمده ،دایی خونه دايفردا شب قرار خاستگار-

   و مهردادم مثل داداشمی باشه تو مثل خواهرمیهرچ
  هی خوبیلی پسر خری ،اما حتما بهش جواب بله رو بده ،اممیایباشه م-

  ؟یفدات شم خوب: به بارمان کرد و گفت ینگاه
  کردی فقط نگاش مبارمان
   مهرداديدیچرا نخواب: ،گفتم نیی اومد پامهرداد

  يدی قرص بهم مهی ،کنهیسرم درد م-
 ارمی الان مزمیآره عز:

   قرص مسکن دادمهی تو آشپزخونه و بهش می رفتباهم
  رو خورد و رفت بالامسکن

 !  باز فرار کردهانیشا: فرشته و گفتم شی پرفتم
  شهی حالم بد مفتمی اون روزا مادی ی ،وقتاریتوروخدا اسم اون لجن رو ن-
  بگم واالله؟یچ-
   استرس دارمیلیزهراواس فردا خ-
  مسخرت کنمنی ؟بزار فردا برسه همچيکردی من که استرس داشتم تو چقدر مسخرم مادتهی-
   باش تو رو خداي جديوا-
  گهی درنی و مانی هوا ، می موشک بفرستيخوایباشه بابا تو هم انگار م-
   کار دارمیمن پاشم برم کل-
   بمونشمی،پ امشب نرو -
  نجای اومدم ادونهی ،مامانم نمینه مرس-
   ،مراقب خودت باشزمیباشه عز-
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   متوجه شد بارمان تو بغلش خوابش برده بلند شه کهخواست
   و بارمانو از بغلش گرفتمرفتم

   کردی و آروم خداحافظدی بوسصورتشو
  رو بردم تو اتاقش و خوابوندمش رو تختشبارمان

 
   بود رو تختدهی تنه لخت خوابمی تو اتاق خودمون ،مهرداد خواب بود و با نرفتم
   روشدمی ؤ پتو رو کشرفتم
  خوردی داشت زنگ مشیگوش
  ی نوشته ماندمی سرش و درفتم

  دادمجواب
  بله-
  الو مهرداد-
   منم زهرایآقا مان -
   مزاحم شدمدیسلام زهرا خانوم حالتون خوبه ،ببخش-
  ؟نیکارش دار. ،مهرداد خواب بود من جواب دادم هینه چه حرف-
 شه؟ی مداری بی مزاحم شدم فقط کِدی ،بازم ببخشزنمی کار درمورد اداره هستش ،خودم بعدأ زنگ مهی-
   ،خداحافظنی زنگ زدگمیخودم بهش م-
  خدانگهدار-
   کنار تختزی رو گذاشتم رو می قطع کردم و گوشو

  دمی بود رو صورتش که زدمش کنار و گونشو بوسختهی تا از موهاش رچند
   من دراومدی گوشي صدانباریا

   جواب دادمعیسر
  بله-

  زدی بود و مدام نفس نفس مفی ضعیلیالبته خ. به گوشم خورد یینا آشيصدا
   خوردمری ،کمکم کن تانمیزهرا شا-
  نننیییه-
   رفتم سر بالکنعی سرو
  رمیمیتو رو خدا زهرا دارم م-
  ؟ی ؟کِي خوردری تانیشا-
 !  زدنریبهم ت! شوهرت بودن يهمکارا-
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  کنم ؟یمن چ-
  ،ای بدمی که میبه آدرس-
 اگه بفهمن ؟-
  ای زهرا فقط بفهمنینم-

   گفت و قطع کردمآدرسو
  دمی رفتم و لباسامو پوشعیسر

 » گردمی اومد ،شب برمشی واسم پي کارهیمهرداد « نوشته گذاشتم که هی
  هفتی بار تکون نخوره بهی رفتم تو اتاق بارمان و آووردمش تو اتاق خودمون و دو سه تا بالش گذاشتم کنارش تا عی سرو

 رونی رفتم بعی خانوم گفتم به مهرداد بگه کار داشتم و سرنهی رو برداشتم و به سکچیی سوعیسر
   لازم رو گرفتم و به سمت آدرس مورد نظر رفتملی و وساسادمی داروخونه واهی يجلو

   خونه بود تو بالاشهرهی
  زنگ رو زدم و در باز شد 

   به اطراف کردم  تو خونه روشن بود و رد خون همه جا بودی تو و نگاهرفتم
  دمی دي بدیلی ختی رو تو وضعانی جلوتر که شارفتم

  ؟ی خوبانیشا: رفتم کنارش و گفتم عی ،سرکردی و ناله مزدی خون غلط متو
 ! نه زهرا-
  خورده ؟ریکجات ت-
 سر شونم ؟-
  ؟نی رو زمی و بخوابياری لباستو دربیتونیم-
  نه متاسفانه-

  نی لباسشو باز کردم و لباسو از تنش در آووردم و کمکش کردم بخوابه رو زمي هادکمه
   و اونور تکون دادمنوری چشم برداشتم و سرمو به اعی افتاد ،اما سرشی به بدن عضلانچشمم

   دراومدانی شاي روش که صداختمی درآووردم و الکل رزاتی تجهنی و بدون کمتری رو با بدبختریت
   هم زدم و زخم رو پانسمان کردمهیبخ
  انیتموم شد شا-
   تا پاشمریدستمو بگ-

   نشستی گرفتم و با هزار تا بدبختدستشو
  يدیممنون که به دادم رس! ی هستی اما تو آدم ومهربوني ازم متنفردونمی ،مي کمکم کردیلیخ-
  ؟ي خوردری تیکِ-
 مهمم برات ؟-
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  ينه فقط محض کنجکاو-
  شیچند ساعت پ-
 ،دست چپتم تکون نده ي مثل سوپ بخوریی کن غذاهای ،سعکنهیمراقب زخمت باش که بهش آب نخوره چون عفونت م-

   هات باز بشنهیچون ممکنه بخ
  باشه-

  ؟يمادر شد: و گفت دی شدم  برم که با دست راست دستمو کشبلند
 چطور مگه ؟-
  نه ؟ایآره -
  آره-
  دختر ؟ایپسر -
  پسر-
  ؟هیاسمش چ-
  بارمان-
   مهرداد من بودمي آرزوم بود جاشهیهم-
   خداحافظانی برم شاخوامیم-
   برگردینرو اگه رفت-
   خوردن چقدر بده کمکت کردم ،خداحافظری درد تدونمی منکهیمن فقط به خاطر ا-
  نگويزیممنون ،فقط خواهشا به مهرداد چ-
 
   رفتمنی و به سمت ماشرونی در زدم باز

   تو و به سمت خونه راه افتادمنشستم
   مهرداد نشسته بود رو مبل و سرشم تو دستاش بوددمی رسیوقت
  سلام-

   برداشت و بلند شد اومد سمتمی مثل چسرشو
  ؟يکجا بود-
   داشتم رفتم انجام بدمي کارهی-
  ؟يکجا بود-
   کار داشتمگمیمهرداد م-
  ؟یکجا کار داشت-

  ؟یپرسی که حالاتو از من میکنی می چگمی من می شب تو اداره و شرکتتمگه تو صبح تا: زدم داد



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 110 

  دادنزن-
  نی ،کار داشتم همزنمی خوبشم مزنمیم-
   رفتم سمت پله هاو

   پشت سرم اومدمهردادم
   رفتم سمتش و گرفتمش بغلعی ،سرومدی بارمان مهی گري تو اتاق صدااز
   بارمانشی پيسادیمیاعوض سوال جواب کردن من و: به مهرداد گفتم رو

   نگفت و فقط نگام کرديزی چمهرداد
   زنگ زد و گفت کارت دارهی مانيخواب که بود: گفتم

  کردی مهی هنوز گربارمان
  نجامی من ازمیآروم عز-
  کردی مهی بازم گراما

   اومد سمتم و بارمانو گرفتمهرداد
   رفت تو بغل مهرداد آروم شدنکهی محض ابه

  رونی بزدی از حدقه داشت مچشام
   و لباسامو عوض کردمرفتم

  زنگ زد ؟یکِ: بارمانو داد به من و گفت مهرداد
 6:30ساعت حدود -

   دادمری شرفتی نشستم رو تخت و به بارمان که چشماش هنوز داشت به خواب مرفتم
   مهرداد توجهمو جلب کردي که صداخوردی مداشت

  ؟دی کردرشیدستگ-
  ؟یکِ-
  خورده ؟ریت-
  نی چرا گمش کردیلعنت-
  خورد ؟ریکجا ت-
  نی اون منطقه رو بگرديکل خونه ها-
  فعلا-

   زندانرفتی باز مکردنی مدای پانوی شااگه
   اون منطقه رو بگردنخوانی که مگفتمی بهش مدی گناه داشت ،بااون

  هی از خودم جدا کردم که باز افتاد گربارمانو
  گهی بارمان بسه دیییییوااا-
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   دادمری باز بهش شي از سر مجبوراما
  دی دل کند و دوباره خوابقهی دق10 بعد

   زنگ زدانی که خود شاي برداشتم و زنگ زدم به شماره امویگوش
  بله: ، سه تا بوق خورد که گفت دو
 يرینه با اون زخم بم کنن ممکداتی کل اون منطقه رو بگردن اگه پخوانی که مدمی وقت ندارم ،الان از مهرداد شنانیشا-

   فرار کنعی،سر
  قطع کردمو
 

  کردی مي که بلند شدم مهرداد نبود و بارمان هم داشت سر تخت بازصبح
   کردم و صورتشو بوسه بارون کردمبغلش
   گرسنه اش شدهیعنی برد سمت لباسم که دست

   دراومدمی گوشي که کردم صداکاراشو
   سمتشرفتم

  الو مهرداد-
   ادارهایخفه شو پاشو ب-

 دهی فهمیی رفت بند ،دهنم باز موند ،وااازبونم
   رفتم ادارهعی خانوم و سرنهی و بارمان رو دادم دست سکدمی بلند شدم رفتم لباس پوشعیسر
  دیکوبی شدنم به اداره قلبم تند تر مکی هر متر نزدبا

   تو اتاق مهردادرفتم
   و بابا هم بودنیمان
  ؟یچرا بهم نگفت:سمتم و چسبوندم به در و گفت  غضب اومد با
 ؟... یچ-
  زمیری منجایحاشا نکن که خونتو هم-
 ...مه-
  ؟آره ؟ي زدهی و زخشو بخانی شاشی پی تو رفتشبیحرف نزن ،د-

   به شماره افتاده بودنفسام
  آره-
   گوشمری زد زی محکمیلی گفتن آره سبا

  خودم مشکلو حل کنمدی جناب سرهنگ بزارکنمیخواهش م: بگه که مهرداد دستشو برد بالا و گفت يزی خواست چبابام
  ختمی گرفتم رو گونم و آروم آروم اشک ردستمو
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  اونجارو ترك کنه ؟آره زهرا ؟ی تو بهش گفتشبید-
  شدی منیی اش محکم بالا پانهی سقفسه
   ،اون گناه داشتمردی منیکردی مرشیاگه دستگ: گفتم

  ی پستیلی خي ،زهرا بدجور از پشت بهم خنجر زدنمتی ببخوامی نمگهید-
 چرا ؟-
 شی به کنار چرا فرارنی ؟ای چاووردی سرت میی که تورو دوست داشته ،اگه بلابهی مرد غرهی خونه ی چرا ؟تو رفتیگیتازه م-

  ؟يداد
  ، رو نداشتیمهرداد من دلم براش سوخت ،اون کس-
  ؟ي زدهی زخمشو بخی رو نداشت به تو چه مربوط ؟به تو چه مربوط که رفتیکس-
   درمان کنمضاروی که مرفمهیمن دکترم مهرداد ،وظ-
  هی فرارهی اما اون فتهیآره وظ-
  رمیگی امو انجام دادم و از تو هم اجازه نمفهی ،من وظي فرارری غای هیبرام فرق نداره فرار-
  مسرتم چون هيریگیاز من اجازه م-
  رمیگی ازت طلاق مرمی الانم منیهم! یستیتو همسر من ن-
   تکون نخوردي هلش دادم عقب اما ذره او

  رفتی متر هم عقب نمیلی به می هلش بدم اما حتکردمی تلاش مداشتم
   بدهیلی که دست رو زنش بلند کنه خيمرد-
 ختمیری مدام اشک مو
  مهرداد برو اونور بارمان تنهاست-
  خوردی تکون نماما
  گمیمهرداد برو کنار م-

   رفت کناربالاخره
  ینی منو دوباره ببي بخواینیمهرداد به خواب بب-
   بارمان رو با خودت نبری برو ولي بريخوایهرجا م: برگشتم خواستم برم که گفت ؤ

  رفت و افتادم تو بغل مهردادیاهی چشمم سي و جلوسادی واقلبم
 

   سرم بودني بالایداد و بابا و مان که باز کردم مهرچشممو
   بودمداری چشمامو بستم اما بدوباره

  رونی گفت باهم برن بی بابا اومد که به مانيصدا
   که باز کردم فقط مهرداد بودچشممو
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   زده بودیلی که بهش سي رو گونه ادی و دست کشکی نزداومد
  ریبارمانو ازم نگ-
  شششیه-

   که با دست گرفتش از گوشه چشمم افتادي اقطره
  خوامیبارمان رو م-
  بارمان خونه است-
  ؟شیری ازم بگيخوایم-
   بد بودیلیکارت خ-
   نبودي زدن زخمش کار بدهی بود اما بخي دادم کار بدشی فرارنکهی ادونمیآره م-
   ناراحتم نه از کمک کردن بهشي دادشی فرارنکهیمنم از ا-
  خوامیمعذرت م-
  نیی بلند شدمو و سِرُم رو از دستم در آووردم و از تخت اومدم پاو

  رونی بدمی دستمو گرفت که دستمو از دستش کشمهرداد
  خداحافظ: اومدن گفتم رونی بموقع

  رونی رفتم بعیسر
   آژانس گرفتم و آدرس خونه رو دادممارستانی در بيجلو
  دمی رسیوقت

   بارمان کل عمارت رو برداشته بوديصدا
  کردی مهی که وسط هال بود و تنها داشت گردمشی رفتم تو و دعیسر

   گرفتمش بغل که آروم شدرفتم
   خونه باز شد و بابا و مهرداد و اومدن تودر

  دهنش از تعجب باز مونددی از مستخدما اومد و مارو که دیکی سارا
  ؟يداری بارمانو نگه مينجوریا: دادم به مهرداد و رفتم سمتش و گفتم بارمانو

 ...خان-
  رونی برو بنجای ،گم شو از اشرفیدهن نجستو ببند ب: زدم تو گوشش و گفتم یکی
   بارمانو گرفتمو و رفتم بالاو

   اتاق خودمون رو قفل کردم و  بارمان رو گرفتم تو بغلمدر
   بودداری شده بود اما بآروم

 نیی اومد به سمت پارهیدستگ
  در رو باز کن: گفت مهرداد
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  رهی و بارمانو ازم بگادی بدمیترسیم
   مهردادکشمی خودمو ميریاگه بارمانو ازم بگ: گفتم هی گربا
   ،باز کن کارت دارمرهی خواست بارمانو ازت بگیک-
   با پسرم تنها باشمخوامینه م-
   ندارم در رو باز کنشیبه خدا کار-

   و در رو باز کردم و بارمانو محکم به خودم چسبوندمرفتم
   تو و در رو بستاومد

   در اومدشی گري که صدادادمی به خودم فشار مبارمانو
  دمشی گردنش و بوسکی بردم نزدسرمو

   تا آروم شهدادمی متکونش
   جلو مهرداداین: که گفتم کمی اومد نزدمهرداد

   ندارم به خداشی ؟کاري شدوونهید-
   جلوایپس ن-
  باشه خب-

   دادمری رو تخت و لباسمو در آووردم و به بارمان شنشستم
  ختمیری و منم اشک مخوردی مری آروم آروم شداشت
  ، اومد نشست سمتم که رفتم گوشه تختمهرداد

   زدمی حرفهی،حالا من   ندارم به خدا شیزهرا کار-
   نکنهیگر: دوختم بهش که گفت موی اشکنگاه

   آوورد و اشکامو پاك کرددستشو
   بارمان که بارمان دستشو آوورد و دست مهرداد رو گرفتي تو موهادی دستشو کشمهرداد
  کردمی مهی اما من داشتم گردی خندمهرداد
  خوامی نمگهی دیعنی کلشو کج کرد که بارمان

   به مهرداد و لباسمو مرتب کردمدادمش
  ؟رمی بارمانو ازت بگخوامی من میکنی من انقدر بدم که تو فکر میعنی: گفت مهرداد

  ؟میچرا زد-
   بودانتی نوع خهی ي که کرديکار-
 ! ی منو بزني نه اونقدر که بخواگهیاما د-
  هی افتادم گرو

   بارمانو گذاشت رو تخت و اومد سمتممهرداد
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  نشوکی به من نزديومدیت کنار ن با خودیمهرداد تا وقت: شدم و دستمو بردم بالا و گفتم بلند
 ،کمک کردن به ی زندانهی دادن ي بد بوده ،فراریلی انگار من گناه کارم ،کار تو خیکنی صحبت مي زهرا تو به جوری هیه-
  ، زنهی پسر مجرد اونم توسط هی
   مو انجام دادمفهی،من فقط وظ  گمی ،قبلا گفتم الانم ممی پسر مجرد انگار ما باهم رابطه داشتگهی منیهمچ-

  ؟یستی نمونیانگار از کارت پش: شد اومد سمتم و گفت بلند
  تمومش کن-
   جواب بدمدی من باينه بزار مشکل حل بشه ،تو اشتباه کرد-
  بس کن-
   رفتم بارمانو از رو تخت برداشتم و بردمش تو اتاقش و خوابوندمش رو تختشو

   تو اتاق خودمون و رفتم تو حموماومدم
   آبری لباسامو درآووردم و رفتم زتمام
  رونی اومدم بقهی دق20 از بعد

   حوله دورم بودفقط
   نظر داشتری نشسته بود رو تخت و مو به مو حرکات منو زمهردادم

  دمی لباس در آووردم و پوشهی در کمد و رفتم
  گوشه تختدمی خشک کردم و رفتم خوابموهامم

 
 ماه بعد3

   زنگ ساعت از خواب پاشدمي با صداصبح
   راهافتادم
 گهی خورد به کنار جاده و دي بدي با صدانی از دستم در اومد و ماشنی کنترل ماشهوی که مارستانی سمت برفتمی مداشتم

  دمی نفهميزیچ
 
 »  زبان مهرداداز«
 بود که نشون دهنده نشی مونده ازش ماشی ،تنها اثر باقمی نبود و ما تمام شهر رو گشته بودي هفته بود که از زهرا خبردو

  تصادف بود
  بود ؟ی کشی ؟پکردی می الان زهرا کجا بود ؟چیعنی! کنم ی زندگتونستمی نمگهید

  ومدی خانوم ملای لي هاهی گري و فقط صداییرای تو پذمی نشسته بودهمه
  ماما: چهار دست و پا اومد سمتم و گفت بارمان

 !  حرفش قلبم مچاله شدنی ابا
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   ،رفته برات شکلات بخرهزمی عزادیم: به سمت بارمان اومد و گرفتش بغل و گفت هی با گرفرشته
 » کجا«تجُا ؟: گفت بارمان
  بغلش کرد و بردش طبقه بالافرشته

   شدن اون زهرا هم گم شددی نبوده به محض ناپدانیمهرداد به نظرت کار شا: محمد گفت آقا
  دونمی نمیچی ،من هدونمینم-
   سوت و کور بودیلی خونه بدون زهرا خنی بلند شدم و رفتم تو بالکن ،او

   شونم نشستي رویدست
 مهرداد به نظرت زهرا زنده است ؟: بود آقامحمد

  زهرا زندست ،من مطمئنم-
 پس کجاست ؟-
 ! ،دنشی دزددیشا-
  ،؟کنهی چرا فرار نمدنشیاگه دزد-
  شمی موونهی ،به خدا دارم ددونمیینم-
  محکم باش مهرداد-
  هستم-

   داخلورفتم
   پله ها رفتم بالا و رفتم تو اتاقموناز

   رو تخت و به عکس خودم و زهرا نگاه کردمنشستم
   و  منم خم شده بودم روش و اونم با دست صورت منو گرفته بودییانوی مبل پهی ي بود رودهی خوابزهرا

   دکلته تنش بودی لباس مشکهی
 دناش،داشتمی ،خندخوندی بارمان مي هاش که برایی هاش ،لالاهی گري بوسه هاش ،برايه شده بود ،برا ذرهی براش دلم

  شدمی موونهید
 نظر گذروندم و در آخرم خوابم  ری که ممکن بود براش افتاده باشه رو از زیی رو تخت و به سقف نگاه کردم و تمام اتفاقاافتادم

 برد
 

  گذشتی  از نبود زهرا ممی سال و نکی گهی دالان
   مامانگفتی شده بود و همش مری اون مهرداد قبل نبودم ،بارمان بهانه گگهید

   و هرکدوم نشون دهنده غم درونم بودشدی مادی موهام داشت زي لادی سفي تارهاگهی دحالا
   بخوابمتونستمی و نمگرفتی نفسم مشبا
   سر کاررفتمی و مشدمی بلند می با کرختروزا
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   عشق با من بد کردنبارمی نداشتم ،ازوی چچی و هچکسی هلهحوص
   از زهرانمی از عشق اولم ترانه و ااون

   منو فراموش کردهشی وقت پیلی اون خاووردمی اسم خدارو نمگهید
   خونه رو شکستي موقع که غرورم شکست و هق هق مردونم صداهمون

  زهرا همه مارو داغون کرد ،اللخصوص من که همسرشمنبود
 
  ،کردمی فکر مادی بادمی تا گذشتم کردمی و فکر منشستمی تخت افتاده بودم و مثل هرروز غروب که ميرو
   اومد توانی باز شد و شادر

   ازش گرفتمرومو
  ؟ی باهام حرف بزنيخواینم: سمتم و گفت اومد

  نه-
  میکنی ،بالاخره که باهم ازدواج مکنمی رامتِ منباری اما من اي اکدندهیه ها  ،بازم مثل گذشتزمیچرا عز-

 خانوادم ،من دارم شی پمیبری تا برم ،چرا نمیکنی چرا ولم نمی هستی ،تو کخوامیولم کن ،من تورو نم: و گفتم هی گرافتادم
  شمی موونهید
   به موقعشیفهمیم-

   از خواب پاشدم ،تنشم بود3 ساعت شب
   خورد و با کمر افتاد رو پله ها و تا آخر پله هارو افتادمزی که پام لنیی پارفتمی از پله ها مداشتم
   نشهداری بانی بار شاهی نکردم که هی اما گرکردی بدنم درد متمام

  مهرداد: تو ذهنم گفت فی ضعي صداهی دفعه هی که شدمی بلند مداشتم
  ادمی افتاد زیپر رنگ تر شد و بالاخره همه چ اسم چند بار تو ذهنم رفت و آمد کرد تا نیا

   ،بارمان ،بابام مامانم ،فرشته ،آنامهرداد
   شدي جاریکی یکی و اشکام ادمی و همه افتاد همه
 بهم داده بود رو انی که شاي و کارت اعتباری برداشتم و گوشی کوچکفی کعی و سردمی رفتم تو اتاقم و لباسامو پوشعیسر

  نیی پله ها رفتم پابرداشتم و آروم از
  رونی از در رفتم بعی دهنم و سري گرفتم جلوشتری شالمو بومدی داشت برف مرونی در رفتم باز

  کجاست ؟نجایآقا ا: و گفتم سادمی مغازه واهی يجلو
  دخترم ؟يگم شد: داشت گفت ی که چهره مهربونمرد

 ! آره آقا-
   شماله دخترمي از روستاهایکی نجایا-

  هی ببرت تهران ،آدم مطمئنادی بگمیالان به پسرم م: بهش گفتم که گفت ماجرارو
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  ادی شو تا بنیسوار اون ماش: اومد و گفت قهی و بعد از چند دقرفت
  نیممنون آقا لطف کرد-

   شدمنی سوار ماشرفتم
 ! یسلام آبج: چهل سال داشت اومد تو و گفت بای مرد که تقرهی
  سلام آقا-

  رد و به سمت تهران به راه افتاد روشن کنوی ماشمرد
   تهرانمیدی سه ساعت بعد رسدو

   ازش تشکر کردم و به سمت عمارت حرکت کردمیلی بدم که قبول نکرد ،خهی کراخواستم
   که تنها تو کوچه بمونمشدمی زنگ در رو بزنم اما خوب نمدمیترسیم

   نگفتيزی چی در رو زدم که کسزنگ
  دیچی تو گوشم پي مردي صدانباری زنگ زدم که ادوباره

  بله-
  در رو باز کن-
  شما-
  زهرام-
  ؟یچ-

  دادزد که گوشم کَر شدنیهمچ
 
   باز شد و من رفتم تو و در رو بستمدر

  کردی بود و با بهت به من نگاه مسادهی که وادمی رو اون دور دمهرداد
   اما با دستم مانع شدمفتمی لغزنده بود خواستم بنی سمتش چون زمدمییدو

   بهشدمی رسبالاخره
   خودمو انداختم تو بغلشعی کردم و سری کوتاهمکث

  میکردی مهی گرمی و داشتمی دم در نشسته بود و تو بغل هم بوددوتامون
   و مهرداد آروم آرومکردمی مهی بلند بلند گرمن

  کردنی ،پارسا و همه دم در بودن و مارو نگاه متای که باز کردم مامان و بابا و فرشته ،آنا ،خاله بهاره ،گچشمامو
   بغل مهرداد در اومدم و بهش نگاه کردماز
  ؟شمی دلتنگت میگی نامرد ،؟نميکجا بود-
 هویبخورم که از سر پله ها افتادم و  شدم ،امشب رفتم آب دهی دزدانی داشتم و توسط شای سالا فراموشنیمهرداد من تمام ا-

   افتادادمی زیهمه چ
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   هام فرستادمهی به رشویشگی انداختم تو بغلش و عطر هم خودم
   از خودش جدا کرد و بلندم کردمنو

  ي ؟چقدر لاغر شدي ؟قربونت بشم کجا بودی دلم خوبزیعز: اومد سمتمو محکم بغلم کرد و گفت مامانم
  کردمی مهیر بغلم کردن و منم گهمه

 مامان بارمان کجاست ؟-
 ! شینیبی ،فردا مزمیبالا خوابه عز-
  طاقت ندارمگهی دلتنگش بودم دینه مامان الان ،به اندازه کاف-

  نیی پسر بچه که چشماش تو خواب بود و تو بغلش بود اومد پاهی با قهی رفت بالا و بعد از چند دقفرشته
   شدم و رفتم جلوبلند

   ازش گرفتم و گرفتمش تو بغلمبارمانو
  ، صدای اما بکردمی مهی و محکم بغلش کردم ،گرنوی رو زمنشستم
   رنگشیی طلاي کردم تو موهادست

   سبزش نگاه کردمي خودم جداش کردم و به چشااز
  ؟یشناسیمنو نم: گفتم

  نه: پس زد و گفت دستمو
   چقدر قشنگ بودصداش

  من مامانتم بارمان-
  ؟گهی راست میعنی بهم کرد بعد به مهرداد نگاه کرد یقی دقنگاه

   سرشو تکون دادمهرداد
  ؟يتجُا بود: اومد جلو و گفت بارمان

   کردمهی حرف گرفتمش بغل و صدادار گرنی گفتن ابا
 »  نکنهیگر« نتَُن هیِدٍر: قشنگش گفت ي صدابا
  کنمی نمهیباشه گلم گر-
 »  نروگهید« نَرو دِهید-
  دمی ،قول مرمی نمچوقتی هگهید-

   بخوابونمشبرمیم: کردم و گفتم بلندش
   بالا باهممیرفت

   اتاقش عوض شده بودونیدکوراس
   رو مبل تو اتاقش و گرفتمش تو بغلمنشستم

   خوندم تا خوابش بردیی براش لالاانقدر
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  دمی بوسصورتشو
  کردی که داشت بهم نگاه مدمی که بلند کردم مهردادو دسرمو

  و گذاشتم رو تختش و رفتم سمت مهرداد ربارمان
  دلم برات تنگ شده بود زهرا-
 گهی هرشبم تموم شده و دي برات تنگ شده بود ،مهرداد بغلم کن ،بزار بفهمم کابوسایلی ،منم دلم خزمی عزنطوریمنم هم-
   توامشیپ

 ،فقط بهم فرصت زارمیخودت تنهات نم ،به جان دمی از دستت نمگهی ،دی منشی تو پگهیتموم شده زهرا د: کرد و گفت بغلم
   بودییهوی یلی ،اومدنت خامیبده تا به خودم ب

 ورفت
  نای جون انیری بود خونه شی مهمونهی شب فردا

   و کفششفی لباس سبز پررنگ که دکلته بود تنم کردم و کهی
   اونو انجام دادشگری هم داشتم که آرای کمشیآرا

  ، افتادمای چشمم به نتی جمعي که تونیی پارفتمی از پله ها مداشتم
 دنشی ،با دمی باهم باشمی خاطر نتونستنی بود به همی داشت ،اما مذهبی خوبی من بود که وضع مالیمی خواستگار قدماین

 یکی ،خواستمی دو نفر رو از ته دل ممی سال ،من فقط تو زندگ26 سالم بود اونم 24 دمشی که من دی شوکه شدم زمانیلیخ
  مای هم نیکیمهرداد 

   آل باشهدهی اهی هرکس ي براتونستی خواستگارم بود اما عاشقش نبودم اون فقط مانیشا
   داشتممای به نی حسهی چرا دونمی الان مهرداد همسرم بود اما نمنکهی ابا
   کردمدای مهردادو پی شلوغ بود ،اما به بدبختیلی خنیی پله ها رفتم پااز

  مهرداد: و گفتم ششی ،رفتم پومدی بهش میلی خشی شلوار مشککت
   نگاه کردی سمتم و با لبخند قشنگبرگشت

   بهش لبخند زدم و رفتم جلومنم
 ! ی خانوميخوشگل کرد-
  اما آقامون انگار قشنگ تر کرده-

   خودشي گرفت و کشوندم جلودستمو
   تنگ شده بوداتی سي چشمايدلم برا-

  دمشی جلو و آروم بوسرفتم
 کنه؟ی می چنجای بود که امای مدام فکرم به ناما
   سمت ماانی دارن متای و گمای ندمی فکر بودم که دتو
   دهنش از تعجب باز موند و منم همونطوردی منو که دماین
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   ،نامزدممای نکنمی میمعرف: اومد سمتم و گفت تایگ
  دی گفتن حرفش چونم لرزبا
   شدی هم چشماش اشکماین
  زن آقا مهرداد»به من اشاره کرد « شونمیو ا:  دوباره گفتتایگ
  خوشبختم: گفت مای حرف ننی گفتن ابا

   مردونه تر شده بودصداش
  نیهمچن-
  ؟شیشناسیم: ما دور شدن که مهرداد گفت از
  نه-
 پس چرا دوتاتون ماتتون برده بود ؟-
  دونمی بوده چه مضامی از مریکی دیشا-

   توجه همو جلب کردمای ني صداهوی که کردنی مکی سلام علومدنی همه منطوریهم
  ؟دیدی دور رقص رو بهم مهیزهرا خانوم افتخار -

  لیبا کمال م- و گفتم ارمی کم نخواستم
   وسطمی گذاشتم تو دستشو باهم رفتدستمو

  ؟یخانوم خانوما خوب: گوشم گفت در
   تمومش کنماین-
  نی بچه هم داردمیشن-
  ؟شهیبه تو مربوط م-
 ! به هر حال من خواستگارت بودم-
  یخی بودم ،الانو بچسب ،گذشته رو بیگیخودتم م-
   برا خودتيخانوم شد-
 بودم-
  ي خانوم شدشتریب-
  ؟یچی که به پر و پام بپيخواینم-
   دود شد رفت هواتای تمام عشقم به گدنتینه اصلا ،فقط با د-
   الان ولش کننی همتاستی دادن گبیاگه قصدت فر-
  ولش کنم؟ي ،به چه بهونه اشهینم-
  گفتمی وگرنه راه حلشو میستیبرام مهم ن-

   لاله گوشمو گرفت به دهنمای خاموش شد که نچراغا
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  بردی و لذت مزدی مسشی لمدام
  ماینکن ن-
   کار رو داشتمنی اي آرزوشهیهم-
   دوباره شروع کردو

   نکني روادهی از شرت خلاص شم پس زتونمیبخوام م اگه یدونیخودت که خوب م: با دست گرفتمو گفتم گوشمو
  شد ،رقصمون که تموم شد رفتم سمت مهردادساکت

 
   کرده بودیظی غلاخم

  ؟یمهرداد چرا انقدر عصبان-
  ؟ی برقصی با اون عوضي به تو گفته بریک-
 ش نرقصم ؟ بهم فروخته که باي ترزمی منم گفتم باشه مگه چه همی برقصمی ؟گفت برهیوا مگه کار بد-
   مشکوکهیلی خاروی-
  از نظر تو و بابا همه مشکوکن-
   باشهنطوری همدمیبا-

  ادی که بد جور بدم مينخور: که مهرداد گفت لاسای از گیکی بردم سمت دستمو
 بتونم دیچته بگو شا! ،نرقص ،نخور ،نخند ،نگو،نرو يریگی از اولش پاچه مي دارمی اومدیچته مهرداد ؟از وقت: گفتم کلافه

  کمکت کنم
  ارهی مي حسودمیعاشقم فقط عاشقم ،عاشق-
  ستی نی رسم عاشقنیا-
  خوامی کم بدخلق شدم ،معذرت مهی دنتیبعد از دوسال ند-

   و به سمت آشپزخونه رفتمرونی بدمی از دستش کشدستمو
   برگشتن سمتم و با تعجب نگام کردنهمه
   کجامدمی فهمتازه

  تم طبقه بالا و رفرونی اونجا زدم باز
  اتاق مهردادي تونشستم

   نکنمی کنم و چی که چدهی شده همش بهم دستور موونهید
   اتاق باز شد و مهرداد اومددر

   از چشمنیی قطره هم اومد پاهی کردم که اشک تو چشمم جمع شد و بغض
 ! ی کنار من باشدی فقط باکنمی فکر مي ،خوب بعد دوسال دورخوامیمعذرت م: اومد کنارم و گفت مهرداد

   مطمئن باشنویمهرداد من تمام وجودم مطعلق به توئه ،ا-
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  میبزار باهم بر: بلند شدم خواستم برم که گفت و
 چرا انقدر قرمزه ؟: شد که چشمش افتاد به گوشم و گفت بلند

   زدهششی نيزی چي پشه ادی ،شادونمینم: شدم و گفتم هول
  نیی پامی نگام کرد و رفتمشکوك

   همه مهمونا رفتنبآخرش
  می بردارم که برلموی سمت پله ها که وسارفتمی رفته بود خدارو شکر ،داشتم مماهمین

  ؟میبر: آووردم و به مهرداد گفتم لموی بالاو وسارفتم
   تکون داد و بلند شديسر
   خونهمی و رفتمی از همه جدا شدی معمولي های از خداحافظبعد
   بود12 ساعت میدی رسیوقت

   در خونه رو باز کردمهرداد
   تو و از پله هارفتم بالارفتم

   و رفتم توستادمی در اتاق بارمان ادم
  رونی و رفتم بدمی بود ،صورتشو بوسدهیخواب

  دی که مهرداد از پشت بغلم کرد و گونمو بوسکردمی اتاق داشتم لباسمو عوض متو
 دمشی و منم بوسبرگشتم

   رعد و برق از خواب پاشدمي شب با صدانصف
   با من مهردادم پاشدهمزمان

  مهرداد بارمان: گفتم
   بلند شدم و رفتم سمت اتاقشعی سرو

  کنهی مهی بارمان داره گردمی اتاق رو که باز کردم ددر
   نترسنجامیفدات شم من ا: رفتم بغلش کردم و گفتم عیسر
   سما بخوابمسیپ:ت  خواستم بزارمش رو تختش که گفقهی از چند دقبعد
  بارمانم ؟یترسیم-
  آره-

   بغل و بردمش تو اتاقگرفتمش
   بخواب بغلمایبارمان بابا ب: گفت مهرداد
  دمی و دادمش به مهرداد و خودمم خواببردمش
  سرده: گفت بارمان

   هرسه تاموني رودمی شدم و پتو رو کشبلند
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 !  رعدو برق نزده بودی شب برفيتاحالا تو: گفت مهرداد
  یگیآره راست م-

 ! لیشب بخ: گفت بارمان
   پسر گلمریشب تو أم بخ: گفت مهرداد

  زمی عزریشب بخ: و گفتم دمی سرشو بوسمنم
   بوددهی من و مهرداد خوابنی ببارمان
  دمیترسی و منم مزدی رعد و برق مداشت
  ترسمیمهرداد من م: گفتم

  ؟يزهرا بچه شد-
  آره-

   خوابوندم جفت خودم و از پشت بغلش کردم ،مهردادم منو از پشت بغل کردنوبارما
 چشمام گرم خواب شد 

   شدم مهرداد و بارمان خواب بودنداری که بصبح
  سوزهی داره تو تب مدمی بارمان و دیشونی پي رودمی کشدستمو

  مهرداد پاشو بارمان تب کرده: کردم و گفتم داری بمهردادو
  بده ؟یلی حالش خیچ: گفت مهرداد

   خوابهدونمینم-
  مامان: کردم که پاشد و گفت داری ببارمانو

  حالت خوبه ؟زمیجانم عز-
  گرمه-
   مامانت فدات شهیآخ اله-

  نیی رو از روش زدم کنار و بلند شدم رفتم پاپتو
  خانومدیخوای ميزیخانوم چ: خانوم گفت نهیسک
   شده واسش سوپ درست کنضیبارمان مر-

   و شربت و قاشق رو با آب بردم بالای رفتم سمت کمد دارو ها و قرص سرماخوردگعیسر
   بخورنویبارمان ا: تو اتاق و نشستم جفت بارمان و قرصو دادم بهش و گفتم رفتم

  خورمینم-
  گهیبارمان لج نکن د-
  نه-
  بارمان بخورش وگرنه نه من نه تو-
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   گذاشتم تو دهنش و آبم دادم بهشقرصو
  ؟ي ندارینی بزشی بار گرم ؟آبرهی شهی بار سردت نمهی که نهیقط گرمته ؟منظورم اف-
  نه فقط گرممه-
   رفتم حموم ،ناراحت بارمان بودمی کلافگبا

   ظرف سوپ اومد توهی که خشک کردم در اتاق باز شد و مهرداد با موهامو
 ! خب خب خب نوبته سوپه-
  ؟ی کنم تو فقط سوپتو بخور ،باشه ماماني عالمه باهات بازهی دمی قول ميبارمان سوپتو اگه تا آخر بخور-
  چشم-

   سوپو تا آخر داد به بارمانمهرداد
  دی بعد بارمان خوابقهی دقچند

   و اشکام روون شددی لرزچونم
   سادس ،تو خودتو ناراحت نکن گلمی سرما خوردگهی! شهی خوب مزمیعز: اومد سمتم و بغلم کرد و گفت مهرداد

  باشه-
 می از هم دور شدیلیبه نظرم خ: آوورد بالا و تو چشام نگاه کرد و گفت سرمو

  می ابهیبه نظرم مثه دوتا غر-
   سفر بتونه مشکلو حل کنههی دیشا-
 کنمینه ،فکر نم-
 شهی درست می ،همه چشهیدرست م-
 

  کردی اوقات فقط اطسه می خوب شده بود و گاهگهی دبارمان
   زنگ خوردمی که گوشمارستانی سمت برفتمی مداشتم

   بود اما جواب دادمناشناش
  بله-
   هستمیسلام زهراخانوم مان-
  ؟یکنی مکاری ؟چی ؟خوبیی تویاِ مان-
   داشتم خدمتتونی عرضهی ممنون خوبم ،یلیخ-
  دییبفرما-
   داشتمي کارهی نمتونی ببي حضورخواستمی ،اگه بشه مدی باور کنستی نیقصدم فضول-
  افتاده ؟یاتفاق-
  دی بهتر باشه بدوندینه فقط به نظرم اومد شا-
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  ؟نمتونی ببیخب ک-
  ؟دیالان وقت دار-

 بله حتما کجا ؟: اما گفتم مارستانی رفت قراره برم بادمی کنجکاو شدم که انقدر
   حرفانی و از اامی بتونمی و گفتم نممارستانی گفت و منم زنگ زدم بآدرسو

   گفت رفتمین که مای شاپیبه سمت کاف 
  دمشی وارد شدم دیوقت

   و نشستمششی پرفتم
  سلام خانوم-
  ؟ی خوبیسلام مان-
  دیممنون که اومد-
  ؟یکنیخب شروع م-
 رو ندارم تونی وگرنه قصد خراب کردن زندگدی از دور و برتون آگاه بشکمی بود که شما نی زهرا خانوم من قصدم ادینیبب-

 ،اولش نهیبی و مهرداد رو مادی مدام به اداره می خانومهی که هی ،مدتگمیالانم چون شمارو مثل خواهر خودم دوست دارم م
 ...  باشه امایسی مورد پلدیگفتم شا

 ؟یاما چ-
   شدمیی تو اتاقش که متوجه صداهارفتمی دادن چند تا پرونده داشتم مي براروزید-
  ؟ی مانییچه صدا-
 در رو باز ي لای حرفا ،بعدم کمنی ،زنتو طلاق بده و از اخوامتیعاشقتم ،دوست دارم م: گفتیدختره داشت به مهرداد م-

 ...  که دارندمیکردم و د
  ؟یدارن چ-
  بوسنیدارن همو م-

  دیچرخی دور سرم مای دنتمام
  نی بدونوی خراب نشده خودتون همه چتونی ،خواستم تا زندگنی حرفارو به مهرداد نگنیلطفا ا-
  نمی دختره رو ببتونمیم-
 ... ممکنه-
  ؟انهیآره -
 تشینی ببدیای تا بزنمی ،زنگ مادی بدیفردا شا-
  فهمهی ،مطمئن باش مهرداد نمیممنون که بهم گفت-
 خداحافظ-
 



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 127 

  نی شدم و رفتم تو ماشبلند
 به خودم کردم ،نه اصلا بد نبود تازه جا افتاده تر شده بودم نهییاه تو آ نگهی انقدر زشتم ،یعنی ،کنهی مانتی داره بهم خیعنی

   قبل رو داشتییرای،صورتم هنوزم گ
   زنگ زد و شام دعوتمون کردمامانم
   خونه و بارمان رو آووردمرفتم

   مامان هم گفتم خودش به مهرداد زنگ بزنهبه
   باهاش همکلام بشمای بشه کی روشن نشده بهم نرديزی تا چخواستمینم
   بوددهی خونه ،مهرداد از ما زودتر رسمیدیرس

  کردمی مکی سلام علداشتم
   مهرداد به نشونه سلام تکون دادم و رفتم بالاي که شد سرمو براتموم
م  بعد از دوسال اومدندی ؟شامی باهم بودشبی مشکلش رابطه است ؟اما ما ددی ؟شای چکردی مانتی مهرداد داشت بهم خاگه

 با دو تا شغل پر یاما نه ک! داره ی مشکل مالدیشا! خوادی بچه مدیشا! ام ي من براش تکراردیشا!هنوز بهم عادت نکرده 
  داره ؟یدرآمد مشکل مال

   بارمان افکارمو شکستغی جيصدا
  کردی مي با فرشته بازداشت
 ! خفه شو بارمان: که بلند داد زدم زدی مغی داشت جهنوز

   تو خونه حکمفرما شدي ،سکوت بدختی و آروم اشک ردی نگام بارمان چونش لرزسادنی و بارمان هردو وافرشته
  ؟ي بچه دارنی کار ای ؟تو چیضیمر: گفت فرشته

   بارمانو گرفت بغل و قربون صدقه اش رفت و بردش بالاو
 حالت خوبه ؟: گفت مامانم

  آره مامان من خوبم-
  ؟یزنیپس چرا سر بارمان داد م -
   سر بچه داد زددی اوقات بای نزن ،گاهغی که برم بوسش کنم بگم جیانتظار نداشت-
   بلند شدم و رفتم بالاو

  کردمی و منم نکاه مزدنی شام بابا و مهرداد با هم حرف مزی مسر
  گفتمیی موی همه چ بهشدی ،فرشته هم باخودم آووردم بامی شدنی موقع رفتن بارمان خواب بود ،گرفتمش بغل و سوار ماششب
   بارمانو بردم تو اتاقش و بعدم رفتم تو اتاق خودم و لباسامو عوض کردممیدی رسیوقت

 !  ؟دلم برات تنگ شدهشمی پینمخواب: که مهرداد گفت رونی برفتمی مداشتم
   با فرشته صحبت کنمخوامینه خودت تنها بخواب م-
   و نذاشتم حرف بزنهرونی رفتم بو



                                                اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 128 

  بشه ؟انتی بهم خدی که واقعا من انقدر بدم که باهی گرری فرشته گفتم بعدشم زدم زي ماجرارو براتمام
  ؟دهی دختره به زور مهردادو بوسدی نکن ،شاهیگر: گرفتم بغل و گفت فرشته

  مهرداد زن داره ؟بدونهی که مهیآخه اون ک-
  نشی خوب حالا فردا برو ببدونمینم-

  شدم رفتم تو اتاق از دوساعت حرف بلند بعد
   خواب بودمهرداد
 نکنم اونم قولپاد اما حالا زده انتیمن بهش قول دادم که بهش خ! کنهی مانتی که داره بهم خشدی که کردم باورم نمنگاش

   حرفشریز
   بشنری اشکام سرازدادمی و من بازم اجازه مکردی مسی صورتمو خاشکام

   بخوابمتونستمی و نمکردی درد میلی خدلم
  حالت خوبه ؟زمیعز: که مهرداد بلند شد و گفت خوردمی تو جام تکون مهمش

 ! کنهینه دلم درد م-
  رو کرد که خوابم بردنکاری انقدری ،ادادی دلمو ماساژ مگشی سمت خودش و منو گرفت تو بغلش و مدام با دست ددی کشمنو
 

  خوردی داشت زنگ ممی که بلند شدم مهرداد رفته بود و گوشصبح
   بودی برداشتم ،مانعیسر
  ؟یبله مان-
   اومدایپاشو ب-

   و رفتمدمی اما لباسامو پوشهی افتادم گربازم
  رمی فرشته گذاشتم که کجا مي براادداشتمی هی

   حواسش نبودی اداره ،کسدمیرس
   اتاقش معلوم بودي از پرده توی دم در اتاق مهرداد کمرفتم

  ی عملي بود و دماغ و لبارونی که تمامش بی مشکي برداشته و زرد رنگ ،موهاي ،ابروهادمی رو ددختره
   بلند و شلوار کوتاه که تمام مچ پاش معلوم بودي بد نبود مانتواما

   و رفتم تونیی پادمی در رو کشرهی دستگعی که بره سمت مهرداد که سرشدی بلند مداشت
   برگشت و به من نگاه کرد ،مهردادم با بهت به مندختره
  ؟ی در بزنی نگرفتادی: اخم کرد و گفت دختره

   داشتی قشنگيصدا
  ؟یکنی مکاری چنجایزهرا ا: گفت مهرداد

  داره ؟بی نداشت اومده بود ،حالا که من اومدم عبی دختر عنیا
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   حلقمو گرفتای دنهی به اندازه یبغض
  ؟ییرا خانوم شمااِ پس زه: گفت دختره
  ترانه بس کن: گفت مهرداد

   چه خبرهدمی ،همون معشوقه سابق مهرداد بود ،تازه فهمترانه
   ،بزار بفهمه چقدر عاشقتمرونی بکشه بمونی ،بزار پاشو از زندگمینه بزار بهش بگم که قراره ازدواج کن: گفت

  چرند نگو ترانه: حرفا مهرداد گفت نی گفتن ابا
  دمی فهموی من همه چاما

   هم تور کردنمهرداد
  دیترکی و من بغضم نمشدی بار هزارم پخش مي برای جهاني شدم و راه افتادم آهنگ چقدر تنهام  مهدنی ماشسوار

  کردی متمی و اذدیکشی مری شده بؤدم ،قلبم مدام تسنگ
   بود ازدواج کنهقرار
 بار هی که ی ازدواج کنه اونم با کسخوادی ؟می اما چخؤادیقط منو م مهرداد فکردمی شد ؟فکر می و چکردمی فکر می چمن

  ، کردهانتیبهش خ
  خواستی دوسش داشتم ،اما اون منو نمیلی خمن

   خلوتری کوهی به دمی رفتم که رسنی با ماشانقدر
   نبودیچیه
   شدمادهیپ

   که اونجا بودی سمت چاه آبرفتم
  نجای گرم بود اچقدر

 ،خدااااااااا نمیبی می دارم بدبختمی مونده که منم بندتم ،خداااااااااااا منم آدمم نه سنگ ،از اول زندگادتیخداااااااااااااا ،: زدم داد
   تحمل کنم ،خدا خدا خداااتونمی نمگهی ،دکشمی نمگهیبسمه د

   کردمهی گرای دنهی و دی دادزدم تا بغضم ترکانقدر
  کار از کار گذشته بوداما
 

  زدی که داشت تو خونه قدم مدمی خونه مهردادو درفتم
  زهرا حالت خوبه: اومد سمتم و گفت دی که دمنو

   رد شدم و رفتم تو اتاقازش
  دمی محیمن برات توض: سرم اومد و گفت پشت

 رو ي که بهش زدي ؟غرور شکسته منو ؟بوسه اوی که با من کردي ؟کارانتتوی ؟خيدی محی توضوی ؟چویچ: داد زدم برگشتمو
  ؟وی ؟هان چيدی محی توضوی؟چ
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  ستی ما ننی بيزیچ-
 من یزنی اونجا لاس ميری مي من خرم آره ؟فکر کرديهههههسسستتت دروغ نگو آشغال ،فکر کرد: تمام وجود داد زدم با
  ؟آره من خرم ؟فهممینم
  فهمهیداد نزن بارمان م-
 ری همش تقصنای کنه ؟اکاری چخوادیبزار بفهمه باباش م!دور و برش چه خبره  ؟بزار بفهمه هیبزار بفهمه بزار بفهمه باباش ک-

 برات کم گذاشتم ی ؟چکنهی فکرم نمی حتي اگهی زن دچی و به هخوادی شوهرم فقط منو مکردمی منه که فکر مریمنه ،تقص
 با اون ی بهت پا ندادم که رفتی ؟هرشب که خواستی کنی تلافیکه خواست وس پسر داشتم  گوش ندادم ؟دي؟حرف که زد

   باشهنی کردم که جواب کارم ای مهرداد ؟چی،چ
   زهرا ،منم نرفتم با اون باور کني داریتو همه چ-
 باهات ندارم من فقط ی نسبتچی هگهی من مرده من دي مهرداد افتخار براگهی دوست ندارم ،دگهید!  مهرداد کنمیباور نم-
   بعدم خودمو بکشم و خلاصيرد کانتی بدونم چرا بهم خخوامیم
   نکردمانتیمن بهت خ-
 ؟چرا ي چرا اومدیگی مامی نداره بعد من که مبی اداره عادی عقب ؟چرا اون ميدی ؟چرا همون موقع نکششیدیپس چرا بوس-

 ،مگه شیخوای نکرده ؟چرا بازم مانتی رو دستش که بره و برنگرده ،مگه بهت خيزیری نموی ؟چرا آب پاکنتیبی مادیهر روز م
  ؟يخوای چرا منو نمستمیمن عشقت ن

  ؟خوامتی گفته من نمیک-
   عقبدمی ،اونقدر زدمش که خسته شدم و دستمو کشکردی هم دردش نمي ذره ای اما حتنشی به سزدمی مشت مبا
 ،به خدا من دیس رو گفت ،اون بوسه هم کار من نبود اون به زور منو بوفیزهرا من اونو دوست ندارم ،اون خودش اون اراج-

  خوامیفقط تو رو م
 مهرداد نشست کنارم و بغلم ومدی ام مهی اما بازم گرزدمی بلند هق هق مهی و با دست صورتمو پوشوندم و افتادم گرنی زمافتادم

  یزنی حرفارو منی تو اشهیباورم نم:کرد و گفت 
  هنوز مطمئن نبودم کردم ،من هی بغلش در اومدم و رفتم نشستم تو حموم و بلند بلند گراز
  رمی بمخواستمی فقط مخواستمی نمیچی هگهید

  غی شدم و رفتم سمت باکس تبلند
   دونه رو درآووردم و کاغذشو باز کردمهی
   گرفتم تو دستم و بهش نگاه کردمغویت

   تک خاطراتم با مهرداد اومد تو ذهنمتک
   بودمنجای ،بارمان ،و تا الان که ای ،شب عروسی و عقد ،عروسي بوسمون ،قهر کردنامون ،نامزدنی ،اولمونییآشنا

   نکن و اشکامو پاك کنههی نبود که بهم بگه گری و کسنی زمي روربختی دونه دونه ماشکام
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اون دختر رو ! بار دوم به اون اداره باز بشه ي اون دختر براي پای حتذاشتی منو خالصانه دوست نداشت وگرنه نممهرداد
 گهی و دمردمی بودم ،کاش همون موقع تصادف ممونی بدست آووردم پشموی فراموشنکهی زد ،از ایلی منو س ودیبوسیم
  موندمی زنده نمچوقتیه

   با مهرداد مشکل بوده تا الانمی نداره ،از اول زندگادی منو به گهی چون خدا دکشمی مخودمو
  دستم و چشمامو بستمکی بردم نزدتبغو

   شاهرگمي رودمی کشقی عمغویت
  رونی زد بشتری خون بدمی دومو که کشغوی شد تری مثل آب رود خونه سرازخون
  نی رو زمافتادم

   روز با مهرداد توش بودم نگاه کردم غرق خون بودهی که ی و به کف حمومنی ،افتادم رو زمرفتی میاهی چشمام سيجلو
   کم نفس کم آووردم و چشمامو بستمکم

   اما من روحم از جسمم جدا شده بودکننی بهم شوك وارد م که دارندمیدی مدکترارو
  رفتهوی و ي برگردیخدا بهت فرصت دوباره داده که به زندگ: و گفت سادی نفر اومد جلوم واهی

 
  دمیکشی که باز کردم و محکم نفس مچشمامو
  دمی نفهميزی چگهی آروم بستم و دچشمامو

  کردی قشنگش بهم نگاه مي حالت سر درد بلند شدم مهرداد با چشابا
 حالت خوبه نفسم ؟: ازش گرفتم که گفت رومو

  نه سرم درد داره-
  ؟يچرا اونکارو کرد! از بدنت رفته يادی خونه زهیعیطب-
  رمیگی خوبتو می زندگي دارم جلوکنمیفکر م-
 که تو ی هستيزی چنیرزش تر ،زهرا باور کن که تو بااگهی نه کسه دی منی ؟تو زندگی منو گرفتی زندگي گفته تو جلویک-

   دارممیزندگ
  ؟گهی میپس اون دختر چ-
 بره ،گفتم می بهش گفتم که از زندگخواد،منی منو مگهی کرده حالا برگشته و ماشوی تمام کثافت کارنکهیزهرا، ترانه بعد از ا-

 !  تورو طلاق بدمستمی حاضر نیطی شراچیکه تحت ه
  ؟شتی پادیپس چرا بازم م-
   پاشم اونجا نزارهگهی کردم که دشی کاری و با اون حال رفتي چون بعداز اونروز که اومدادی نمگهید-
  ش نگاه کردم  نگفتم و بهيزیچ

   رو مرخصم کردنکی بعداز
   خونه بارمان بدو بدو اومد سمتم و بغلم کردمیدی رستا
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  ؟یخوب: کردم و گفتم بغلش
 دستت جوف شده ؟-
   نگران نباششهی خوب میآره مامان-
  دوست دارم-
  منم-

   خسته بودمیلی تخت خي بالا تو اتاقم و نشستم رورفتم
   روتختدمی که درآووردم خوابلباسامو

   پلکامو باز کردمی دستي بستم که با نوازشاچشمامو
  کردی بود ،داشت صورتمو نوازش ممهرداد
   زدمی جونی بیلی خوشگلش و لبخند خيشای ته ري رودمی بود با دست راستم دست کشیچی چپم باند پدست
  بخواب: دستش و گفت ي رو تخت و دستشو دراز کرد و سر منو گذاشت رودیخواب

  دمی بستم و خوابچشمامو
   ماه حالم خوب شده بودکی از بعد

  گشتی خسته از شرکت برممهرداد
  زدمی از قبل خوشگل کرده بودم و داشتم عطر مخودمو

  هرداد اومد تو اتاق باز شد و مدر
  عشقم ؟یخوب: دمی بهش زدم و رفتم جلو و صورتشو بوسيلبخند

  ممنون قشنگم-
  دمشونی نگاه به لباش کردم و رفتم جلو بوسهی عقب خودمو و دمیکش
  تختي منو خوابوند رودیبوسی منو ماونم
  ماه بعد10
  کردمی بودم و به سقف نگاه مدهی تخت خوابرو
   هم تکون خوردگهی بار دهیرد ، بچه تو دلم تکون خوکه

  مهرداد پاشو: کردم و گفتم داری بمهردادو
  شده ؟يزیجانم چ: گفت مهرداد
   گرفتم و گذاشتم رو شکممدستشو
 ،خوردی داشت تکون مدخترم
   و گفت قربونش برم چقدر قشنگدی خندمهرداد
   رو دلمدی داد بالا و دستشو کشلباسمو

  آخ-
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  شد ؟یچ-
  شهی ،الان شکمم پاره مرهیفکر کنم با خودش درگ-

  فداش شم: زد و گفتقهقهه
   سالش5 سالشه و بارمان 2 انی دخترم پرنالان

   دوسش دارمیلی که مهردادو دارم ،خخداروشکر
  دی رمان لذت برده باشنی از خوندن ادوارمیام
 انیپا
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